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يادداشت

با توجه به تحولات نوين فرهنگي در جامعة  امروز،  نياز  همة 
ايرانيان، به ويژه جوانان تيزبين و پرسشگر،  به بررسي هاي 
جديد علمي و مستمر دربارة  تاريخ پرفراز و نشيب ايران زمين 
و ديانت و فرهنگ و تمدن آن، بيش از گذشته نمودار شده 
است. ازاين رو، دفتر پژوهشهاي فرهنگي  با شناخت  اين  امر و

در جهت گسترش ديدگاه هاي همه جانبه و عميق فرهنگي، 
تلاش مستمري را آغاز كرده و بر آن است تا  با  انتشار  مجموعة  
از ايران چه مي دانم؟ آگاهي هاي مهم،  دقيق و سودمندي 
همة  دسترس  در  ايران پژوهي  گوناگون  در حوزه هاي  را 

دوستداران  ايران و جوانان علاقه مند كشورمان قرار دهد.
اميد است كه اين دفتر بتواند با ارائة اين نوع پژوهش ها، 
ضمن ايجاد پيوندي ناگسستني ميان فرهنگ امروز و ديروز 
و  يك سويه  جانبداري هاي  و  ذهنيت  هرگونه  از  دوري  و 
غيرعلمي، زمينة  تبادل نظر و انديشه را ميان همة  دانش پژوهان 
در شكوفـايي  و  سـازد  فراهـم  عرصـه  اين  علاقه منـدان  و 
حركت هاي نوين فرهنگي و انديشه پرور و ايجاد آينده اي بهتر 

براي اين سرزمين، نقشي شايسته و مفيد ايفا كند.

دفتر پژوهشهاي فرهنگي
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پيش سخن 

زواياي پنهان بي شماري در زندگاني امامزادگان و احفاد ائمة ا طهار سلام االله 
اجتماعي  و  سياسي  شرايط  از  ناشي  برخي  که  دارد  وجود  اجمعين  عليهم 
دوراني است که در آن مي زيسته اند. اگر فضاي سياسي و اجتماعي زندگي و 
زمانه آنها به درستي و به دور از پيرايه و خرافاتي که پيرامون آن تنيده شده 
افزون  آنها  منزلت  و  شأن  و  حقايق  به  نسبت  ما  معرفت  شود،  تبيين  است، 
تاريخ  از  نوين  ابعادي  تعميق  و  آشکار شدن  باعث  ديگر سو  از  و  مي گردد 

زندگاني ائمه اطهار سلام االله مي شود.
مذهبي  فرقه هاي  پيدايش  است.  آنها  از  يکي  (ع)  موسي  بن  احمد  زندگاني 
پس از شهادت امام موسي کاظم (ع) موجب شد تا حاکمان عباسي براي تضعيف 
اقتدار سياسي امامت کوشش هاي آگاهانه اي به کار بستند و با طرح جانب داري از 
امامت احمد بن موسي (ع) تلاش کردند تا پايگاه امامت را به نفع خلافت آشفته 
سازند؛ با وجود اين احمد بن موسي (ع) با رشادت و بزرگواري به بيعت کنندگان 
اعلام کرد: «من خود در بيعت برادرم علي  بن  موسي  الرضا (ع) هستم» و به مسئله 

جانب داري از امامت خود پايان داد.
يکي ديگر از مسائل زندگاني احمد بن موسي (ع) قيام وي پس از ماجراي 
از  ابعاد جديدي  درستي  به  اين موضوع  درک  است.  (ع)  امام رضا  ولايتعهدي 
ماهيت ولايتعهدي را آشکار مي سازد. قيام احمد بن موسي(ع) زماني آغاز شد که 
مواضع و سياست هاي مأمون نسبت به امام رضا (ع) وارد مرحلة نويني شد و آن 
هنگامي بود که مأمون دريافت طرح ولايتعهدي علي بن موسي الرضا (ع) همچون 
يک تيغ دو دم است که يک دم آن «ضربه گير» براي خنثي کردن قيام علويان و 
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دم ديگر آن «ضربه زننده» است و اساس خلافت عباسيان را به نفع «امامت» آل 
از اين رو مأمون به رغم کياستي که داشت،  ابيطالب (ع) برهم مي زند.  علي بن 
اهدافش در ماجراي ولايتعهدي شد، تصميم گرفت  هنگامي که متوجه شکست 
امام رضا (ع) را به شهادت برساند. از اين رو احمد بن موسي  (ع) براي حمايت و 
ياري امام رضا (ع) قيام خود را آغاز کرد. در اين حرکت، مردم ايران و از جمله 
ياري  به  مي کردند،  (ع) حمايت  بيت  اهل  نهضت هاي  از  همواره  که  فارس  در 

احمدبن موسي (ع) شتافتند.
نکته قابل توجه که در جوهرة گرايش مردم ايران به اهل  بيت (ع) تنيده 
شده، اين است که ايرانيان اسلام را نه از طريق رفتار خشن و ناهنجار برخي 
عباسي  و  اموي  حاکمان  نارواي  تعصبات  خلال  از  يا  و  ناآگاه  مهاجمان  از 
بلکه با بحث و تفحص در دين و آشنايي با مباني فکري آن از طريق شناخت 
الگوهاي صحيح و منطبق با مباني  اصيل اسلامي کسب کردند. بنابراين ايرانيان 
بيش تر تعاليم اسلامي را از سرچشمة آن يعني آيات قرآني و اهل  بيت (ع) 
فراگرفتند. به همين دليل فرهيختگان ايراني افق ديدشان از اسلام ژرف تر از 
دايرة تنگ نظري مهاجمان متعصب بود و خدمات بسيار ارزنده اي به جامعه 
اسلامي کردند. از سوي ديگر براي آن دسته از اعراب متعصب و ناآگاه که 
مي پنداشتند اسلام خط بطلان بر همة فرهنگ هاي گذشته کشيده، فرصتي به 
 وجود آمد تا آنها هم به تدريج ارزش فرهنگ ايراني را دريابند و به اقتباس از 
تمدن و فرهنگ ايراني براي پايدارساختن دولت نوبنياد اسلام و گسترش آن، 
پرداختند و تمدن ايراني که حاصل تلاش فکري و ذوقي و کوشش هاي مادي 
با فرهنگ  منتقل شد و  به جهان اسلام  بود،  متمادي  و معنوي طي قرن هاي 

اسلامي درآميخت.



فصل يكم
فارس در پيوند با اسلام

تمدن  شکوفايي  و  تکوين  در  تأثيرگذار  سرزمين  مهم ترين  عنوان  به  ايران 
اسلامي، همواره پاسداشت فرهنگ ديني بوده و در دوران باستان و اسلامي 
دين در اين سرزمين جايگاه ويژه اي داشته است. از آن ميان، فارس به عنوان 
يکي از مراکز مهم اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نقش پايتختي و راهبردي اين 
سرزمين را داشته است و حکومت هاي بسياري در اين سرزمين مرکز سياسي 
خود را برقرار کرده اند. فارس در دورة اسلامي نيز متناسب با ويژگي هاي خود، 

يکي از کانون هاي مهم فرهنگ و تمدن اسلامي بود.

١. ايرانيانِ يکتاپرست     از دوران باستان مردماني حق جو، خداپرست و 
يكتاپرستي و توحيد و  به  اين ديار خاستگاه معتقدان  بوده اند و  عدالت خواه 
مروّج انديشه، گفتار و كردار نيك بوده  است. مردم فارس ريشه در قوم پارس، 
از اقوام آريايي دارند و اعتقاد به سراي آخرت، يکتاپرستي و «آخرالزمان» و 
ظهور منجي موعود، از بنيان هاي استوار اعتقادي آنان به شمار مي رود؛ چنان که 
ايرانيانِ باستان، اين باورها را در دين و آيين مزدايي و زرتشتي پاس مي داشتند. 
و  نبودند  بت پرست  دوران جاهليت  اعراب  اسلام، همچون  از  پيش  ايرانيان 
همانند روميان و مصريان، خدايان و رب النوع هاي متعدد نمي پرستيدند. علاوه 
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بر آن ايرانيان باستان همواره ميان خير و شر در مبارزه بودند و اكتساب نيكي ها 
را فضيلت مي دانستند.

پيامبر  ظهور  نويد  كه  شده  گزارش  پيشگويي هايي  زرتشتي  پارسي  متون  در 
زرتشتي  «دساتير»  در  پيشگويي ها  اين  از  نمونه هايي  در  مي دهد.  را  اسلام (ص) 
آمده است زماني كه انحطاط ايران را فرا مي گيرد، مردي در عربستان متولد خواهد 
شد كه پيروان او پادشاهان مقتدر را مغلوب و شهرهاي پارس، طوس، بلخ و ساير 
شهرهاي بزرگ ديگر را تسخير و دانشمندان ايران و ديگران به پيروان او خواهند 
پيوست. هم چنين آمده است كه موبدان در خواب ديدند شتراني اسبان عربي را يدك 
مي كشند و از دجله عبور كرده و در بلاد آنها پراكنده شدند و طاق كسري از وسط 
شكافت و رود دجله در آن وارد شد... در آن شب نوري از سمت حجاز برآمده و 
هم چنان به سمت مشرق رفت تا به آن جا رسيد. فرداي آن شب تخت هر پادشاهي 
سرنگون گرديد و خود آنها (موبدان) گُنگ گشتند كه در آن روز سخن نمي گفتند، 
دانش كاهنان ربوده و سحر جادوگران باطل و هر كاهني از تماس با همزاد شيطاني 
خود ممنوع شد و ميان آنها جدايي افتاد (عرفان منش، ١٣٨٩، ص٢٣-٢٤؛ رسولي 

محلاتي، ١٣٧٥، ص ٤١ و ٥٥؛ زرياب خويي، ١٣٧٠، ص ٨٦).
به گفتة شهاب الدين سهروردي (درگذشت۵۸۷ ق) در ايران باستان امتي 
و  يگانه پرست۱ شدند  پهلوانان و جوانمرداني  آنها  بين  كه  زندگي مي كردند 
توجه   (۵۰۳ ـ   ۵۰۲ ص   ،۱۳۵۵) رسيدند  الهي  نور  شهود  از  مرحله اي  به 
سهروردي به حكمت ايرانيان، يادآور حديث نبوي (ص) است: «اگر علم در 
ثريا هم باشد، مرداني از فارس به آن دست مي يابند» (مجلسي، ۱۳۵۶، ج ۱۶، 

ص ۳۱۰؛ مستوفي، ۱۳۶۲، ص ۱۱۳).

۱. مشمول آية االله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور و... «خداوند ولي كساني است كه 
ايمان آوردند، و ايشان را از ظلمات به سوي نور هدايت مي كند» (سورة بقره، آية ۲۵۷).
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٢. سلمان فارسي و گزينش اسلام     زندگاني پرماجراي روزبه (سلمان 
فارسي) نمونة بارزي از حق جويي ايرانيان و نمايانگر علايق ايرانيان به اسلام 
و پذيرش آگاهانة آن دين، پيش از ورود اسلام به ايران است. روزبه خود را 
فرزند اساورة فارس مي داند.١ او نخستين ايراني اي به شمار مي رود كه پيش 
از گسترش دين اسلام در ايران، به اين دين گرويد (ابن عبدالبرّ، ١٩٥٣م، ج 
٢، ص ٥٩) و از اين جهت برخي از پژوهشگران وي را به عنوان پيشگام در 
بار توانايي و  ايراني» و «اسلام» مي دانند که براي نخستين  پيونددادن «تمدن 
هوش درخشان ايرانيان از طريق وي در خدمت اسلام و مسلمانان قرار گرفت 
که نمود آن در جنگ «احزاب» (خندق) و «خيبر» ظهور کرد. وي هم چنين 
آيات قرآن را به فارسي تفسير و ترجمه كرد (ابونعيم احمد، ١٤٠٩ق، ج ٢، ص 
٢٠٣؛ كمره اي، ١٣٥١، ص ١٤٦؛ رواقي، ١٣٦٤، ج ١، ص ٢٢ ذيل مقدمه)، لذا 
وي به درستي الگويي براي پارسيان در گزينش آيين اسلام به شمار مي رفت.

درخشش شخصيت سلمان فارسي به حدي بود كه پيامبر اسلام (ص) دربارة 
منزلت و شخصيت وي فرمودند: «سلمان منا اهل البيت» (ابن هشام، بي تا، ج ٣، 
ص ٢٣٥).٢ هم چنين حضرت علي (ع) فرمودند: سلمان كسي است كه براي شما 
همچون لقمان است. سلمان مردي از ما و براي ماست او از اهل  بيت است. سلمان 
دانش نخست و دانش آخر را دريافته است و كتاب اول و كتاب آخر را خوانده 
است او دريايي است كه خشك نمي شود (طوسي، بي تا، ج ١، ص ١٥؛ مفيد، بي تا، 

ص ٣٤١؛ مجلسي، ١٣٥٦، ج ٢٢، ص ٣٩١).
اميرالمؤمنين علي (ع) «سابقون اول» و اول كساني را که در روزگار سخت 
چنين  داشتند  حضور  (ص)،  اکرم  رسول  توسط  اسلام  بنيادنهادن  تلخي  و 

١. اساوره از دودمان هاي نژادة دورة ساساني بودند (بلاذري،١٣٦٤، ص ٣٧٨).
٢. براي آگاهي بيش تر ← طبري، ١٣٦٨، ص ٥٦٨.
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برمي شمارد: سبقت گيرندگان پنج گروه هستند؛ من- علي بن ابي طالب (ع)- 
از ميان عرب، سلمان از فارس ( ايرانيان)، صُهيب از سرزمين روم، بلال از 

حبشه (اتيوپي) و خباب بن ارت از تبار قبطيان (اهالي مصر).١
در بيان ديگري به مناسبت نزول آية «يَسْتَبدِل قوماً... » (قرآن کريم، سورة 
محمّد (ص)، آيه ٣٨) نبي اكرم (ص) دست خود را به روي پاي سلمان فارسي 
گذاشته و فرمودند: منظور آيه، اين مرد و ياران او هستند و به خدايي كه جانم 
بدان  فارس  از  مرداني  باشد  داشته  قرار  ثريا  در  ايمان  اگر  اوست  اختيار  در 
دست خواهند يافت (حويزي، ١٤١٣، ج ٥، ص ٤٦؛ مدني شيرازي، ١٤١٣، 
ص ٢٠٨؛ نوري، ١٣٦٩، ص ٣٢ و ١٩٩).٢ اين حديث در منابع ديگر با اين 
عبارت نيز نقل شده: «اگر دانش در اطراف آسمان باشد، همانا مردي از فارس 
ابن بلخي در  بدان دست خواهد يافت» (سيوطي، ١٤١٤، ج ٦، ص ٢١٥)٣. 

فارس نامه مي نويسد:
«هميشه مردم پارس را ’احرار الفارس‘ نوشتندي، يعني آزادگان پارس و پيغمبر 
(ص) گفته است... خدا را دو گروه گزينند از جمله خلق او، از عرب، قريش و 
ايشان  در عجم، شرف  يعني  گويند،  قريش العجم  را  پارسيان  و  پارس.  از عجم، 
هم چنان است كه شرف قريش در ميان عرب و علي بن الحسين را ’ابن الخيرتين‘٤ 

باقُ خَمْسَه: أنا سابقُِ الْعَرَبْ و سَلمانُ سابقُِ فارسْ و صُهَيبُ سابقُِ الرّوم، وَ بلالُ سابقُِ الحَبَشْ وَ  ١. السُّ
خَبّاب سابقُ القِبْط (مجلسي، ١٣٥٦، ج ٢٢، ص ٣٥٢).

٢. براي آگاهي بيش تر← سبيتي، ١٩٧٧؛ ماسينيون، ١٣٤٦؛ مهاجراني همداني، ١٣٥١؛ مجيب مصري، 
١٣٧٣ و... .

٣. «لَو تَعَلَق الْعِلم بأكنافِ السماء لنَا لَه قَوم من اهل فارس» (مستوفي، ١٣٣٦، ص ١١٣؛ علامه اميني، 
١٣٧١، ج ٩، ص ٢٢؛ ياقوت حموي، بي تا، ج ٣، ص ٨٣٨ ).

٤. كليني، ١٤٠١، ج ١، ص ٤٦٦؛ مجلسي، ١٣٥٦، ج ٤٦، ص ٣. دربارة ماجراي امام حسين (ع) با 
شهربانو دختر يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني ← قمي، ١٣٦١، ج ٢، ص ٣. استاد مطهري معتقد 
است كه نسبت به اين احاديث بايد با نهايت احتياط مواجه شد زيرا بعضي از راويان آن غيرقابل اعتماد 

هستند ← مطهري، ١٣٥٧، ص ٨٢ ، ١١٢ـ ١١٦.
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رضوان االله  علي  بن  پدرش؛ حسين  آن كه  به حكم  گزيده،  دو  پسر  يعني  گويند، 
عليهما بود و مادرش شهربانويه بنت يزدگرد الفارسي... و قاعده مَلك پارسيان، بر 
عدل بوده است و سيرت آنها داد و دهش بود... و پيامبر (ص) را پرسيدند كه چرا 
اقوامي چون عاد و ثمود و مانند ايشان زود هلاك شدند و ملك پارسيان پايدار 
ماند... و پيامبر (ص) فرمود... از بهر آنک آباداني در جهان و داد گستردند» (١٣٦٣، 

ص٥١ ـ ٥٣).
دارالملك  فارس  «مملكت  مي نويسد:  نزهـ［ القلوب  در  مستوفي،  حمداالله 
ايران  ايشان اگرچه بر تمامت  ايران بوده است و مشهور است كه  پادشاهان 
اكثر  چنان كه  شوكتشان  و  قدرت  و  خوانده اند  فارس  ملوك  داشته اند.  حكم 
پادشاهان ربع مسكون خراج گذار ايشان بوده اند و در كلام االله مجيد از قدرت 
 « شَديد...  بَأْس  أُولي  لنَآ  عِبادًا  عَلَيْكُمْ  بَعَثْنا  مي دهد؛  خبري  ايشان  و شوكت 

(١٣٣٦، ص ١١٢).
شايان توجه است که در متون کهن و حتي تا يک سدة پيش گاه ايران 
(ايران زمين / ايرانشهر) را نيز به نام پارس و ايرانيان را پارسيان مي خواندند. 
اطلاق  تاريخي  ايران  همة  به  پارس  معناي  گاه  نوشته ها  بين  در  رو  اين  از 
مشاهده  نيز  فوق  استنادات  و  احاديث  در  مي توان  را  نکته  اين  و  مي شود 

کرد. 

٣. گسترش اسلام در ايران     نفوذ اسلام در سرزمين هاي فتح شده، 
مجذوب  را  مردم  كه  چيزي  و  بود  آن  دروني  جاذبه هاي  مديون  بيش تر 
ايرانيان  بازگشته،  به جاهليت  اعراب  نه  بود  پيام هاي قرآن  اسلام مي كرد، 
حقيقت اسلام را از منشأ اصلي آن يعني قرآن و اهل بيت (ع) مي آموختند، 
مي خواستند  كه  داشتند  اعرابي  به  نسبت  اسلام  از  روشن بينانه تري  درك 
نان و  ايرانيان  احمد  آل  تعبير جلال  به  كنند.  تازه دعوت  دين  به  را  آنها 
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رفتند  تيسفون  غارت  به  كه  مي كردند  استقبال  اعرابي  از  دست  به  خرما 
(آل احمد، ١٣٧٥، ص ٤٨). انتظار مردم ايران، اجراي عدالت و جاري شدن 
پيامبر  رحلت  از  پس  چندي  اما  بود.  (ص)  نبوي  سنت  و  اسلام  احكام 
شد.  آغاز  اسلام  آيين  انحراف  و  انحطاط  امويان،  دورة  از  و  اكرم (ص) 
خلفاي بني اميه و بني عباس خلافت را مبدّل به گونه اي از سلطنت كردند و 
با برتري دادن عرب در برابر عجم و تبعيض هاي ناروا كه ريشه در تعصب 
گرفتند.  ناديده  را  اسلام  عدالت خواهانه  اصول  داشت،  قبيله اي  و  نژادي 
آنها همان طور كه به ايرانيان و ساير مسلمانان غيرعرب ظلم مي كردند به 
اولاد علي بن ابيطالب و سلالة آنها (ع) نيز ظلم و ستم كردند. ايرانيان كه 
عدالت را جز در سايه حكومت اميرالمؤمنين علي و اهل بيت (ع) نديده 
بودند، به دوستي و پيروي از آيين تشيع برخاستند و در اين راه دست به 
دادند.  نشان  از خود  اسلام  اعتلاي  راه  در  مجاهدت  و  فداكاري  هرگونه 
به  را  امامزادگان  از  بسياري  که  است  مهمي  دلايل  از  يکي  موضوع  اين 
ايران  ايران متوجه کرد و چنين است که در بيش تر شهرها و روستاهاي 

امامزادگان آرميده اند.
رواياتي در منابع تاريخي و مذهبي بيان شده است که نشان مي دهد، علاقة 
اهالي شيراز به اهل بيت (ع) در قرون نخستين اسلامي گسترش يافت و آنان 
از  نامه يكي  بودند:  برقرار کرده  امامزادگان روابط ديني و علمي  امامان و  با 
تجّار فارس به امام رضا (ع) و پرسش درباره احكام خمس، رفتن مردي از 
فارس براي خدمتگزاري نزد امام حسن عسكري (ع) و پرسش ديگري از امام 
دربارة غيبت و... نمونه هايي از آن است (كليني، ١٤٠١، ج ١، ص ٣٢٩ و ٥٤٧؛ 

العسقلاني، ١٣٣٧ق، ج ٤، ص ١٣٩).
فارس در قرون نخستين اسلامي از مقاصد مهم مهاجران عرب بود كه طي 
فتوح اسلامي به اين استان مي آمدند. در زمان صلح امام حسن (ع) با معاويه 
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درآمد هاي فارس توسط امام حسن (ع) گردآوري مي شد. پيش از آن در زمان 
اميرالمؤمنين علي (ع) فارس جزو مهم ترين استان هايي بود كه ساكنانش با آن 
حضرت روابط حسنه اي داشتند. در طي دورة خلافت امويان و عباسيان اهالي 
فارس با امامزادگان و اهل بيت (ع) روابط خوبي برقرار كرده بودند. جغرافياي 
مذهبي فارس در آن دوره نشان مي دهد كه در اين استان فرقه ها و نحله هاي 
گوناگون مذهبي مجال ظهور داشتند، اما اين نكته مسلم است كه از قرن چهارم 
با قدرت يافتن آل بويه، شيراز مهم ترين پايتخت آنان و فارس مهم ترين قلمرو 

شيعيان در جنوب ايران بود.
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ف) در ميانة مسجد جامع عتيق در جوار حرم احمد بن موسي (ع)
١. خدايخانه (دارالمصح



فصل دوم
زندگي و زمانه احمد بن موسي (ع)
پيش از ورود به ايران

فرزند  بن موسي (ع)،  احمد  ١. نسب احمد بن موسي (ع)     حضرت 
هفتمين پيشواي شيعيان، امام موسي كاظم (ع) و امّ احمد است كه در ميان 
همسران ايشان محبوب ترين و داناترين آنها به شمار مي رفت (كليني،  ١٤٠١ق، 

ج ٢، ص ٩٧؛ مفيد، ١٣٤٦، ج ٢، ص ٣٢٦).
منابع متعدّد و معتبري وجود دارد كه نسب حضرت احمد بن موسي (ع) را 
تأييد مي كند. اين منابع بيش تر شامل كتاب هاي انساب، رجال و تذكره هاست 
كه در ذكر اسامي فرزندان ذكور امام موسي كاظم (ع) مي نويسند: «احمد بن 
موسي، محمد١ و حمزه از يك مادر (امّ احمد)٢ و علي بن موسي الرضا (ع)، 
ابراهيم، عباس و قاسم، از يك مادر و اسماعيل، جعفر، هارون و حسن از يك 
مادر و عبداالله، اسحاق، عبيداالله و زيد از يك مادر و فضل، حسين و سليمان از 

يك مادر مي باشند» (كشّي، بي تا، ص ٢٩٤؛ اربلي، ١٣٨١، ج ٢، ص ٣٢٢).

١. معروف به سيد ميرمحمد عابد كه در جوار حرم مطهر احمد بن موسي (ع) مدفون است.
٢. «أمه أم ولد و هي أم اخويه محمد و حمزه» (امين، ١٤٠٦، ج ١٠، ص ٢٨٥ و...). برخي مادر اسحاق 

بن موسي (ع) را «امّ احمد» ذكر مي كنند (قمي، ١٣٧٩، ج ٢، ص ٤٩٢).
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آرامگاه هاي بسياري از فرزندان و نوادگان آن امام و از آن ميان حضرت فاطمه 
معصومه (س)، علي بن موسي الرضا (ع)، احمد بن موسي (ع)، محمد و حسين 

بن موسي (ع)، در ايران شهرت بسيار دارد.

٢. فضايل احمد بن موسي (ع)     احمد بن موسي (ع) در منابع كريم، شجاع، 
جليل القدر، فاضل، صالح، باتقوا و پرهيزگار، صاحب ثروت و منزلت، بزرگوار و 
باعزت توصيف كرده اند كه نزد پدرش منزلت داشت. هم چنين او وصي (ظاهري) 
بعد از پدرش بود و با قلم خود قرآن بسيار نوشت و در زمان حياتش هزار بنده را 
آزاد كرد. شخصي موثق و مورد اعتماد و اطمينان و راوي احاديث زيادي از پدر 

و اجدادش بود.
شيخ مفيد در ارشاد مي نويسد:

«احمد بن موسي (ع)، مردي كريم، جليل القدر، بزرگوار و پارسا بود. حضرت 
موسي كاظم (ع) او را بسيار دوست مي داشت. او را مقدم مي دانست، و مزرعه 
خود را كه به ’يسيريه‘ معروف بود، به وي بخشيد. گفته اند كه احمد بن موسي (ع) 
در زمان خود هزار بنده آزاد كرد» (١٣٤٦، ج ٢، ص ٢٧٣). اسماعيل بن موسي١ 

نيز در فضيلت برادرش احمد بن موسي (ع) مي گويد:
«به اتفاق پدرم (امام موسي كاظم)، از مدينه خارج شديم به سوي برخي 
از املاك خود، بيست نفر از خدمتگزاران و خادمان پدرم با ما همراه بودند و 
چنان رسم ادب و احترام نسبت به احمد به جاي مي آوردند كه هرگاه (احمد) 
پا  به  آنها  مي خاست،  بر  چون  و  مي نشستند  (خدمتگزاران)  آنها  مي نشست 

١. اسماعيل بن موسي كاظم (ع) از جمله علماي عصر خود بود. او در ماجراي قيام ابوالسرايا، از طرف 
وي به فرمانروايي خطه فارس منصوب شد و بعد از شكست ابوالسرايا به مصر رفت و در همان جا 
ساكن شد. وي داراي تأليفات فراواني است كه مهم ترين آنها جعفريات است. ← شريف القريشي، 

١٩٥٨، ج ٢، ص ٤٧٥ ـ ٤٧٧.
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مي خاستند. پدرم احمد را قلباً دوست مي داشت و به او مهر مي ورزيد. هنگامي 
كه احمد از پدرم دور مي شد، پدرم، مخفيانه با گوشه چشم بر او نگاه هاي گرم 
ـ  و محبت آميز مي نمود و چشم از او برنمي داشت. ما متفرق نمي شديم مگر او ـ

احمد ــ از جمع ما خارج مي شد» (شيخ مفيد، ١٣٤٦، ج ٢، ص ٢٣٧).١
نام  خود  عصر  فضلاي  از  يكي  را  (ع)  موسي  بن  احمد  كشّي،  محمد 
مي برد و او را در زمرة محدّثيني مي شمارد كه احاديث زيادي از پدر و اجداد 
بزرگوارش نقل كرده است و مي نويسد: «احمد بن موسي (ع) به دست مبارك 

خود قرآن كريم را نوشته است» (كشّي، بي تا، ص ٢٩٤).
به نقل از محمد بن هارون موسي نيشابوري (محدث نيشابوري) در كتاب 
لُب الانساب، فضايل احمد بن موسي (ع) در آثار گوناگون بيان شده است: «و 
گفته مي شود كه احمد بن موسي (ع) سه هزار بنده داشت و هزار بنده را آزاد 
كرد و هزار قرآن با دست مباركش نوشت و او با عزّت و بزرگوار و داراي 
منزلتي بزرگ بود. احاديث بسياري از پدر و اجدادش روايت كرده است...» 

(روضاتي، ١٣٣٥، ج ١، ص ٧٧).
محدّث نيشابوري مرقد احمد بن موسي (ع) را در شيراز تأييد كرده و احمد، 
محمد و حمزه را از يك مادر مي داند. در کتاب وي آمده است که احمد بن موسي(ع) 
بزرگواري جليل القدر و در نزد پدرش بر فرزندان مقدم بود. پدر بزرگوارش او را 
در وصيت ظاهري به عنوان وصي پس از خود تعيين كرده وليكن در نسخه وصيت 
مختومه كه خاص امامت من عنداالله است از وي نامي نبرده است. در ذيل ترجمه 
محمد شهرستاني نيز بيان شده است که برخي از شيعيان پس از حضرت موسي بن 

جعفر (ع) او را امام مي دانند (خوانساري، ١٣٥٦، ج ١، ص ٦٠).

١. در اعيان الشيعه با تفاوت اندكي آمده است (امين، ١٤٠٦، ج ١٠، ص ٢٨٥). براي آگاهي بيش تر ← 
مامقاني، ١٣٤١، ج ١، ص ٩٧.
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٣. فرقه هاي شيعي در زمانة احمد بن موسي (ع)     اقوال متعددي در 
جانب داري از امامت احمد بن موسي (ع) در كتاب رجال و فرق آمده است كه 
شرح آن خواهد آمد. يكي از ويژگي هاي دوران خلافت عباسيان، زايش فرق 
و نحله هاي ديني است. در اين دوران عمده ترين فرقه هاي شيعه پديد آمدند 
و جنجال هاي اعتقادي بروز يافت. اگر چه نمي توان عباسيان را عامل پيدايش 
اين فرقه ها قلمداد كرد، اما بي گمان نقش مؤثر اين خاندان در ايجاد شكاف و 
تفرقه ميان شيعيان را نبايد ناديده گرفت. هدف عمدة عباسيان، از دامن زدن به 
اختلافات عقيدتي، تضعيف امامت و گسترش سلطه خلافت بود. پراكنده كردن 
مردم از اطراف امامان (ع)، علاوه بر تضعيف اقتدار سياسي امامت، تشكّل هاي 
انقلابي را كه قادر به بسيج مردم مسلمان عليه سلطة جابرانة عباسيان بودند، 

در نطفه خفه مي كرد.
فرهنگ سياسي عباسي همواره بر شالوده هاي مكر و حيله استوار بود. از 
اين رو، اختلاف افكني و ايجاد تفرقه در ميان شيعيان از سوي سياست گذاران 
قابل  و  تازه  چندان  موضوع  خود  اقتدار خلافت،  و  حفظ  منظور  به  عباسي 
بحثي نيست. اما اين كه خاندان عباسي در ايجاد يا تقويت اين فرقه ها دست 
كه  است  نيازمند  مستقلي  تحقيق  به  مي زدند،  آگاهانه اي  كوشش هاي  چه  به 
جنبه هاي مختلف اين اقدامات را بررسي و تحليل كند. علاوه بر اين موضوع، 
سياست ايجاد ارعاب و ترس مخالفان سياسي حكومت، اعمال شكنجه هاي 
نگه داشتن  دور  براي  انقلابي، تلاش  هولناك، سركوب وحشيانه خيزش هاي 
ميان  در  امامت  اسرار  و  حقايق  بيان  از  و جلوگيري  مردم  از  اطهار (ع)  ائمة 
شيعيان، حصر و زندان هاي طولاني رهبران و پيشوايان دين، از جمله عواملي 
بودند كه حكمرانان عباسي به طور غيرمستقيم براي روند جدايي و انشعاب 

ميان شيعيان و ائمة اطهار (ع)، اعمال مي كردند.
تشكيل هسته هاي سرّي و زيرزميني، گرايش به تقيّه كه از نتايج اين اقدامات 
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عباسيان  عصر  خفقان زاي  جوّ  تأثير  تحت  كه  بود  عاملي  خود  مي روند،  به شمار 
به اين تفرقه افكني ها كمك مي كرد. از سوي ديگر اعتقاد به مهدويت نيز به دليل 
ارتباط آن با مسئلة غيبت و رجعت در شکل انديشة شيعي آن، دست مايه اي شد 
استوار کنند، که  اين اساس  بر  پيروان و رهبران فرق عقايد خود را  از  تا برخي 
واقفيه از جمله بارزترين نمودهاي آن در اين دوره است. با وجود اين، رواج عقايد 
الحادي و انديشه هاي شرك آلود و خودخواهي هاي جاه طلبانه و جهل آميز كساني 
كه از حلقة اتصال ولايت ائمة اطهار (ع) دور بودند، از جمله عوامل ديگري هستند 

كه بايد در ايجاد انشعاب هاي مذهبي به آنها اشاره کرد.
پيدايش اين فرقه ها اگر چه در صفوف شيعيان شكاف و چنددستگي ايجاد 
روشنگري  و  رهبري  تحت  و  نماند  پايدار  چندان  اختلاف ها  اين  اما  كرد، 
پيشوايان دين، حقانيت امامت و ولايت آشكار شد، به طوري كه امروز به جز 
باقي  نامي  تنها در تاريخ  با پيروان اندك، از ساير فرقه ها  معدود فرق شيعه، 
مانده است. اين فرقه ها در تاريخ مذاهب به فرق شيعه مشهورند. اگر چه برخي 
از آنها منكر بديهيات دين شدند و راه بدعت را در پيش گرفتند، به گونه اي كه 

به دشواري مي توان آنها را شيعي و يا اسلامي ناميد.
مسئلة امامت احمد بن موسي (ع) و آنچه كه درباره گرايش شيعيان بعد از 
رحلت امام موسي كاظم (ع) به وي نسبت داده اند، موضوع اصلي اين بحث 
پيدايش  علل  است،  اين موضوع لازم  براي روشن شدن  اين  با وجود  است. 
فرقه هاي شيعي بعد از شهادت امام موسي كاظم (ع) به طور اختصار بررسي 
شود. بعد از شهادت امام موسي كاظم (ع) در ميان پيروان آن حضرت اختلاف 
نيز  فرقه ديگر  (اثني عشري) چند  اماميه  از  پيدا شد و گذشته  و چنددستگي 

به وجود آمدند که از آن ميان به فرقه هاي زير مي توان اشاره کرد:
موسويّه     عده اي در امامت حضرت موسي کاظم (ع) توقف كردند و در حيات 
و رحلت ايشان شك نمودند و گفتند كه ما نمي دانيم امام موسي کاظم (ع) رحلت 
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كرده يا در قيد حيات است، ايشان به زندان هارون رفته، ولي از آن جا بيرون نيامده 
است و در رحلت وي ترديد داريم و تا زماني كه بر اين گمان باشيم، به رحلت وي 
گواهي نمي دهيم. اين گروه از اين رو كه چشم به راه حضرت موسي كاظم (ع) 
بودند به «موسويّه» معروف شدند و برخي از منابع، آنها را «ممطوره» يا «ممطوريّه» 

نيز ناميده اند.
واقفيّه     فرقه واقفيّه در حيات امام موسي كاظم (ع) ظهور كرد و پس از رحلت 
ايشان رواج و توسعه يافت. آنها منكر رحلت امام (ع) شدند و آن حضرت (ع) 
از  امام موسي كاظم (ع) ختم كردند.  امامت را در  ناميدند و سلسله  را «مهدي» 
اين رو در تاريخ به «واقفيّه» مشهور شدند.١ اختلاف نظر ميان واقفيّه، بعدها آنها 
را به گروه هاي مختلفي منشعب كرد. انگيزه اصلي اين گرايش بيش از هر چيز 
جنبة مادي داشت. زيرا مروّج اين انديشه، عده اي از كارگزاران مالي امام موسي 
كاظم (ع) بودند و مي خواستند تا بدين وسيله اموال امام (ع) را در نزد خود نگاه 
دارند. از جمله رهبران واقفيه «ابي حمزه بطائني»، «ابن زياد بن مروان قندي» و 
«عثمان بن عيسي رواسي» بودند كه هنگام رحلت امام موسي كاظم (ع) اموال آن 
حضرت نزد آنها جمعاً بالغ بر يكصد و سي هزار دينار موجود بود (شيخ صدوق، 
١٣٩٠ق، ج ١، ص ١١٢ ـ ١١٣). گزارش هايي در دست است كه «عثمان بن عيسي 
رواسي» براي نگاهداشت اموال امام موسي كاظم (ع) با رواج اين عقيده كه وي 
هم چنان در حيات است، تلاش مي كرد تا از بازپس دادن اموال به امام رضا (ع) 

خودداري و سرپيچي كند.
قطعيّه     گروهي نيز به رحلت آن حضرت اعتقاد و قطعيت پيدا كردند. اين 
گروه در تاريخ مذاهب به «قطعيّه» مشهورند كه در واقع «اثني عشريّه» از اين 

۱. البته عنوان واقفيه در اين دوران به وجود نيامد، بلکه در هر دوراني که پيروان امامي بر امامت او 
توقف مي کردند واقفيه ناميده مي شدند. اما به مرور زمان عنوان واقفيه اختصاصاً به کساني اطلاق شد 

که بر امامت امام موسي بن جعفر (ع) توقف کردند (بهبهاني، ۱۴۰۴، ص ۴۰). 
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گروه محسوب مي شود. اثني عشرّيه و اماميه از شهادت امام موسي كاظم (ع) به 
امامت حضرت علي بن موسي الرضا (ع) پيوستند (عبدالقاهر بغدادي، ١٣٦٧، 

ص ٣٤ ـ ٣٦؛ اشعري، ١٣٦٢، ص ١٨ ـ ٢٣).
خوارزمي از علماي قرن چهارم در مفاتيح العلوم در ذكر اسامي فرق شيعه 
از زيديّه، كيسانيه، عباسيه، غاليه، غماميه و اماميه نام مي برد و فرقه اماميه را 
به چند تيره تقسيم مي كند كه شامل ناووسيه، مفضليه، قطعيه، شمطيه، واقفيه، 
ممطوره و احمديه مي شود. و درباره فرقه احمديه مي نويسد: «اين گروه را به 
امامشان احمد بن موسي بن جعفر (ع) منسوب كرده اند» (خوارزمي، ١٣٦٢، 

ص ٣٠ـ ٣٥).
در زمان امامت حضرت رضا (ع) قيام هاي شيعي جاي خود را به اختلافات 
از ميان فرقه هاي فعال، فرقه واقفيّه١ و  اين  با وجود  ديني و فرقه گرايي داد. 
«زيديّه»٢ بيش ترين نقش را در صحنه هاي سياسي و اعتقادي اين دوره عهده دار 

بودند.
سبطيّه     فرقه نوظهور «سبطيّه / سمطيه»٣ به رهبري محمد بن جعفر صادق (ع) 
از  (ع)  موسي   بن  احمد  امامت  از  شيعيان  از  گروهي  جانب داري  مسئلة  و 

١. دربارة نگرش علي بن موسي (ع) نسبت به عقايد فرقه واقفيه ← عرفان منش، ١٣٨١، ص ٢٦ به 
بعد.

٢. زيديه: پيروان زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب هستند كه در سال ١٢١ به شهادت 
رسيد، شيعيان زيدي معتقدند امام و پيشواي دين مي بايستي از اولاد فاطمه (س) باشد و غير از اولاد 
فاطمه (س) امامت در خاندان ديگري مفروض نمي باشد. آنها شروط ديگر امام را علم، زهد، شجاعت 
و سخاوت مي دانند و هم چنين معتقدند كه امام بايد دعوي امامت و قيام مسلحانه كند. براي آگاهي 

بيش تر ← شهرستاني، ١٣٦١، ص ١٦، ٤٠، ٣٠٢.
٣. سمطيه هم آمده است: سمطيه امامت را از علي (ع) آغاز و پايان آن را به جعفر بن محمد (ع) 
مي رسانند و معتقدند كه پس از وي فرزندش محمد بن جعفر به امامت رسيد و اين امر در خاندان 
او مستقر شد. اين گروه را از اين رو سمطيه نامند كه پيشوايي يحيي بن ابي سميط را پذيرفتند. براي 

آگاهي بيش تر ← اشعري، ١٣٦٢، ص ٣٢.
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گفتة  به  بنا  مي شوند.  محسوب  (ع)  رضا  امامت حضرت  دوران  رخدادهاي 
امام  معرفـ［ الشيعه،  اختيار  در  «كشّي»  از  روايتي  استناد  به  حسين»،  «جاسم 
اثبات حقوق براي امامت خود نه تنها از جانب پيروان برجسته  رضا (ع) در 
پدرش (فرقه هاي واقفيه و موسويه)، بلكه از سوي برادرش احمد بن موسي 
كاظم (ع) نيز با مشكلات فراواني رو به رو بود و بسياري از «اماميه» نسبت 
به نگرش «تقيه» آن حضرت راضي نبودند و خود را در گردونة فعاليت هاي 
اين  انقلابيون «زيديه» قرار دادند و احتمالاً بدون اذن حضرتش وارد  مخفي 
فعاليت ها مي شدند (كشّي، ١٣٤٨، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٥، ٤٧٢). وي در جاي ديگر 

با تكيه بر چند سند از جمله، مسعودي در مروج الذهب مي افزايد:
«قيام هاي علويان در زمان مأمون كه نوعاً ماهيت زيدي داشت با حمايت 
برخي از فرق اماميه همراه بود. اين فرق پيروان احمد بن موسي كاظم (ع) و 
سبطيه، پيروان محمد بن جعفر همراه با برخي ديگر از جماعت اماميه را شامل 

مي شد كه بدون دستور مستقيم امام رضا (ع) صورت مي گرفت».١

۴. احمد بن موسي (ع) و قيام ابوالسرايا     نقش احمد بن موسي (ع) 
و ساير برادران امام رضا (ع) در قيام ابوالسرايا سري بن منصور مشهور به 
ابوالسرايا جنگجوي بيابان گردي بود كه در ماجراجويي هاي زيادي به طور 
فعال حضور داشت. سري بن منصور (ابوالسرايا) از قبيله بني شيبان بود. وي 
مدتي به خدمت «احمد بن مزيد» درآمد و سپس به سپاه «هرثمه» ملحق شد. 

١. طبري معتقد است كه بخش عظيمي از پيروان امام رضا (ع) بدون دستور او در قيام ابوالسرايا 
شركت كردند و علت شركت آنها اين بود كه آنها متوجه شده بودند كه برادران امام رضا (ع) از 
آنها است.  امام رضا (ع) حامي و پشتيبان  قيام بوده اند و تصور مي كردند كه  اين  رهبران برجسته 
كليني نيز معتقد است كه امام رضا (ع) از فعاليت هاي خويشان خود آگاه بوده است. براي آگاهي 
بيش تر← طبري، ١٣٦٨، ج ٣، ص ٩٨٩؛ كليني، ١٤٠١، ج ٨ ، ص ٢٥٧. و مقايسه كنيد با: حسين، 

١٣٦٥، ص ٩٥. 
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بعد از قتل امين، هرثمه از مواجب و حقوق لشكريان تحت امر ابوالسرايا 
بكاست. ابوالسرايا از اقدام او ناراحت شد و تصميم گرفت از او جدا شود. 
ابوالسرايا از هرثمه خواست كه اجازه دهد وي به مكه رود. هرثمه موافقت كرد 
و به او ٢٠٠ هزار درهم بخشيد. ابوالسرايا پول ها را ميان سپاهيانش تقسيم 
كرد، و به آنها گفت كه در گروه هاي كوچك به من ملحق شويد. آن گاه به 
مدتي  از  بعد  ابوالسرايا  پيوستند...  او  به  هم  يارانش  و  رفت  سمت حجاز 
جنگ و بيابان گردي و سرگرداني به شهر «رقه» رفت و در آن جا با شخصيت 
محمد بن ابراهيم معروف به «ابن طباطبا» آشنا شد. آن دو تصميم گرفتند تا به 
حكومت عباسي خاتمه دهند و مردم را براي بيعت به «رضا از آل محمد (ص)» 
دعوت كنند (يعقوبي، ١٣٦٦، ج ٢، ص ٤٦٥ - ٤٦٦؛ ابن اثير، ١٣٦٤، ج ٧، 
ص ٢٥٤ - ٢٥٥؛ طبري، ١٩٨٨، ج ١٣، ص ٥٦٣٥ ـ ٥٦٣٧؛ مسعودي، ١٣٦٠، 
ج ٢، ص ٤٤١؛ شيخ مفيد، ١٤١٣، ج ٢، ص ٢٣٨؛ مجلسي، ١٣٥٦، ج ١٢، 

ص ٢١٥ - ٢١٦).
نيرو  به دعوت و جذب  پنهاني ساماندهي كرد و  قيام خود را  ابن طباطبا 
پرداخت. ابوالسرايا با سپاهيان خود به سمت نينوا رفت و در آن جا قبر مطهر 
سيدالشهدا حسين بن علي (ع) را زيارت كرد. آن گاه راهي كوفه شد و ابن طباطبا 

قيام خود را در ١٩٩ق آشكار كرد.
در اين قيام كه به رهبري روحاني، محمد ابراهيم طباطبا و رهبري نظامي، 
با شعار « ما مردم را به گردآمدن در  ابوالسرايا شكل گرفت، قيام كنندگان 
اطراف بهترين رهبر از خاندان محمد (ص) دعوت مي كنيم تا تعاليم قرآن 
و سنت را عمل نماييم» در كوفه گرد هم آمدند. ابوالسرايا به نام خود سكه 
ضرب كرد و سه لشكر از عباسيان را به هزيمت كشاند و سپس مداين را 
به تصرف خود درآورد. علاوه بر آن ابوالسرايا تحت رهبري برادران امام 
رضا (ع) و بستگان ايشان به منظور گسترش اقتدار خود در عراق، اهواز، 
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اين  نتيجه  در  كه  داشت  گسيل  را  موفقي  مبارزان  يمن،  و  فارس، حجاز 
اقدام، زيد بن موسي كاظم (ع) حاكم اهواز و بصره شد، فارس تحت نفوذ 
برادرش ابراهيم قرار گرفت، حسين بن ابراهيم بن علي، حاكم واسط شد 
و سليمان بن داود به حكمراني مدينه رسيد و حسين افطس را به امارت 
بغداد در ربيع الاول سال  ابوالسرايا و قتل در  قيام  مكه گماشت. شكست 
٢٠٠ موجب شد عده اي از گروه «واقفيه» احمد بن موسي (ع) را جانشين 
آن حضرت بدانند. اما چون او در قيام ابوالسرايا شركت كرده بود. امامت 
وي را رد كردند و در نتيجه، شهادت امام هفتم (ع) را منكر شدند و بر 
امامت آن حضرت (ع) توقف كردند. آنها امام موسي كاظم (ع) را زنده و 
او را مهدي قائم خواندند و به امامت حضرت رضا (ع) كه جانشين به حق 

پدرش بود اعتراف نكردند.
كشّي در رجال خود، ذيل ترجمه ابراهيم و اسماعيل از فرزندان أبي سمال 
مي نويسد: «و به اين اسناد به نقل از محمد بن احمد بن اسيد گفت: بعد از 
ماجرايي كه براي حضرت امام موسي كاظم (ع) پيش آمد، پسران أبي سمال 
آمد  و  او رفت  با  مدتي  و  مي رويم  (ع)  موسي  بن  احمد  نزد  ما  كه  گفتند: 
داشتند و هنگامي كه ابوالسرايا قيام كرد... احمد بن موسي با او همراه شد. 
به ابراهيم و اسماعيل گفتيم كه اين مرد (احمد بن موسي) با ابوالسرايا قيام 
كرده است. شما چه مي گوييد؟ آنها كار او را انكار كردند و از (امامت) او 
و...»  مي مانيم  ثابت  بر وقف  ما  و  است،  زنده  ابوالحسن  گفتند:  و  برگشتند 

(١٣٤٨، ص ٢٩٤).
قيام كنندگان مكه كه بر حجاز و يمن سيطره كامل داشتند، با شنيدن شكست 
جعفر  بن  محمد  ابوالسرايا،  مرگ  از  پس  عراق  جبهه  در  خود  ياران  نظامي 
صادق (ع) را به امامت برگزيدند و با وي به عنوان خليفه بيعت كردند و در 
ششم ربيع الثاني ٢٠٠، او را اميرالمؤمنين ناميدند و سرانجام وي مدعي عنوان 
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مهدي قائم شد. امام رضا (ع) منكر ادعاي او شد. با وجود اين براي نجات 
جان محمد بن جعفر صادق و پيشگيري از شكست نظامي وي تلاش كرد و او 
را نصيحت كرد تا قيامش را عليه عباسيان به تعويق اندازد (مسعودي، ١٣٦٠، 
ج٧، ص ٥٦؛ طبري، ١٣٦٨، ج ٣، ص ٩٧٦ ـ ٩٧٩؛ ابن اثير، ١٣٦٤، ج ٦، ص 
٢١٤ ـ ٢١٦؛ اصفهاني، بي تا، ص ٨١-٨٣ ، ٩٩، ٣٥٦، ٣٦٠-٣٦٣؛ شيخ صدوق، 

١٣٩٠، ص ١٥٥).
اجتناب حكيمانة امام رضا (ع) از مبارزه رو در رو با حكام عباسي موضوع 
جديدي نبود. پيش از اين امام صادق (ع) و امام موسي كاظم (ع) قيام هاي 
ياري  تقيه  پردة  پشت  در  را  فخ)  (صاحب  علي  بن  حسين  و  علي  بن  زيد 

مي كردند.
بنابراين نمي توان شركت احمد بن موسي (ع) و ساير برادران امام رضا (ع) 
را در قيام ابوالسرايا عاملي متعارض با خط مشي و يا دستورات امام رضا (ع) 
شركت  ابوالسرايا  قيام  در  كه  چهره هايي  برجسته ترين  از  يكي  كرد.  قلمداد 
داشت، ابراهيم بن موسي كاظم (ع) بود. وي از سوي ابوالسرايا به عنوان حاكم 
يمن گماشته شد. چند گزارش از منابع معتبر تاريخي در دست است كه وي 
را متمايل به واقفيه و زيديه معرفي مي كند. با وجود اين، وي در گفت وگويش 
با بكر بن صالح، برادرش امام رضا (ع) را مي ستايد و وي را مقدم بر همة 

برادران خود مي داند.
به عقيدة نگارنده، آنچه كه صاحب اختيار معرفـ［ الرجال درباره شركت 
بدون  مأمون)  (بر ضد  علوي  قيام هاي  در  پيروانش  و  (ع)  موسي  بن  احمد 
دستور امام رضا (ع) نقل مي كند، با شك و ترديد همراه است و روايت طبري 
بر اين ترديد مي افزايد. طبري اساساً شركت پيروان و شيعيان امام رضا (ع) را 
در اين خيزش ها، از جمله قيام ابوالسرايا، ناشي از حضور برادران امام رضا (ع) 
تصور  به  شيعيان  كه  است  معتقد  و  مي داند  نهضت  اين  رهبري  در صفوف 
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بنابراين  آنها مي پيوستند.  به  قيام ها  اين  از  امام رضا (ع)  پشتيباني  حمايت و 
برخلاف ادعاي جاسم حسين، شركت احمد  بن موسي (ع) در قيام ابوالسرايا 
آن سخن  درباره  تفصيل  به  كه  مأمون  سياسي عصر  ويژگي هاي  به  توجه  با 
خواهيم گفت، نمي توان به عنوان منشأ معتبري براي اختلاف و يا مانعي ميان 

امام رضا (ع) و احمد بن موسي (ع) قلمداد كرد.
گزارش هاي ديگري در دست است كه نشان مي دهد فعاليت هاي سياسي و 
نظامي احمدبن موسي (ع) و ساير برادران آن حضرت با آگاهي امام رضا (ع) 
صورت گرفته و به نظر مي رسد چنانچه امام (ع) از اقدامات سياسي احمد بن 
موسي (ع) ناخشنود بودند، اعلام مي كردند. هم چنان كه در قيام برادرش «زيد» 
(در واقعه بصره) به صراحت فرمودند (طبري، ١٩٨٨، ج٥، ص ٥٣٥ ـ٥٤٤ ؛ 

شيخ صدوق، ١٣٩٠ق، ج ٢، ص ٤٧٨ـ ٤٨١).١
روايت كليني از جمله مواردي است كه مشاركت برادران امام (ع) در قيام 
ابوالسرايا را توأم با آگاهي حضرت (ع) قلمداد مي كند. وي بر خلاف «طبري» 
و «كشّي» كه ترديد دارند مشاركت احمد بن موسي (ع) در قيام ابوالسرايا بدون 
اطلاع و يا دستور امام رضا (ع) صورت گرفته، معتقد است كه امام رضا (ع) از 

فعاليت هاي خويشان خود آگاه بوده است (كليني، ١٤٠١، ج ٨ ، ص ٢٥).
شيخ صدوق نيز گزارش ارزنده اي مبني بر اين آگاهي ارائه مي دهد و مي نويسد: 
«محمد بن اثرم، رئيس شهرباني محمد بن سليمان علوي بود، وي در زمان ابوالسرايا 
در مدينه اظهار مي كرد كه گروهي از خويشان محمد بن سليمان پيشنهاد كردند 
كه اگر از پي ابوالحسن علي بن موسي الرضا (ع) بفرستي تا با ما هم داستان شود، 
ما متحد خواهيم شد. آن گاه محمد بن سليمان به من گفت: به نزد آن جناب برو 
سلام مرا به وي برسان و بگو خويشان شما اجتماع كرده اند و مايل اند شما نيز 

١. دربارة موضع گيري امام رضا (ع) نسبت به قيام زيد ← عرفان منش، ١٣٨٣، ج ١، ص ٤٦٧. 
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بياوريد. من  بپيونديد. اگر صلاح بدانيد خوب است كه تشريف  ايشان  به جمع 
خدمت ايشان رفتم، آن وقت در حمراء بود، پيغام را رساندم. فرمود: سلام مرا به 
او برسان و بگو پس از٢٠ روز خواهم آمد. من جواب آن جناب را رساندم. مدتي 
با ما به جنگ  ’ورقاء‘ سپهبددار جلودي وارد شد و  صبر كرديم، روز هيجدهم 
پرداخت و ما را شكست داد. من به جانب ’صورين‘ فرار كردم. يك وقت متوجه 
شدم كه شخصي از پي من فرياد مي زند: ’اثرم‘! به جانب او توجه كردم و ديدم 
علي بن موسي الرضا (ع) است و فرمودند٢٠ روز گذشت يا نه» ( مجلسي، ١٣٥٦، 

ج١٢، ص ٢١٥).
 بي ترديد چنانچه حضور احمد بن موسي (ع) و برادرانش در قيام ابوالسرايا 
در مخالفت با برادرانش امام رضا (ع) ــ به گونه اي كه جاسم حسين مدعي 
امام رضا (ع) را فراهم  آن مي باشد ــ بود و يا موجب ناخشنودي برادرش 

مي آورد، از سوي بزرگاني چون شيخ مفيد توثيق نمي شد.١

١. براي آگاهي بيش تر ← عرفان منش، ١٣٨١، ص٣٢ -٣٧.
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٢. صحن مسجد جامع عتيق 



فصل سوم
امامت در ميان فرزندان
امام موسي كاظم (ع)

بيعت مردم مدينه با احمد بن موسي (ع) بعد از انتشار خبر شهادت امام موسي 
كاظم (ع) در سال ١٨٣ و ماجراي تحسين برانگيز واگذاري امامت و بيعت به 
برادرش علي بن موسي الرضا (ع) و هم چنين شركت احمد بن موسي (ع) 
و عده اي از برادرانش در قيام «ابوالسرايا» (١٩٩ق) در کوفه عليه عباسيان، از 

رويدادهاي مهم پس از شهادت امام موسي کاظم (ع) به شمار مي روند.

١. علل جانب داري از امامت احمد بن موسي (ع)     جانب داري از امامت 
احمد بن موسي (ع) علاوه بر باورهاي اعتقادي و فضيلت هاي شخصي از جنبة 
سياسي نيز برخوردار است. اين عامل اخير، بر پيچيدگي موضوع مي افزايد و 
ابهامات تاريخي را دامن مي زند. رواج عقايد «زيديه» كه تقيه را انكار مي كرد و 
قيام به سيف (شمشير) را يكي از شرايط بارز امامت مي دانست، در برابر مشي 
تقيه آميز امام رضا (ع) عاملي براي جانب داري از امامت احمد  بن موسي (ع) 
به شمار مي رود. بدون شك مشاركت احمد بن موسي (ع) در قيام «ابوالسرايا» 
به طور تعيين كننده اي اهميت يافت، زيرا به همان ميزان كه تمايل «زيديه» را 
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برانگيخت موجب روي گرداني مخالفان «زيديه» از احمد بن موسي (ع) شد. 
دست آخر اين كه گروه «واقفيه» كه در ابتدا، احمد بن موسي (ع) را جانشين 
مشروع امام كاظم (ع) معرفي كردند، به دليل شركت وي در قيام «ابوالسرايا» 
امامت وي را منكر و در نتيجه منكر شهادت امام هفتم (ع) و قائل به مهدويت 

وي شدند.
نكتة ديگري كه حائز اهميت است، اختلاف ميان «وصي ظاهري» و «وصي 
حقيقي» است. در توضيح اين مطلب بايد گفت، ائمة اطهار (ع) در مواردي كه 
احتمال تعرض به جانشين (وصي حقيقي) بعد از خود را مي دادند، يك يا چند 
نفر را به عنوان جانشين (وصي ظاهري) معرفي مي كردند. با وجود اين، نزد 

خواص و محرمان وصي حقيقي خود را معرفي و معين مي كردند.
اقوال  وي  شجاعت  و  تقوي  علم،  و  (ع)  موسي  بن  احمد  فضيلت  در   
متعددي نقل شده است. برخي از منابع او را در شمار يكي از اوصياي امام 

موسي كاظم (ع) نام مي برند (شيخ صدوق، ١٣٩٠ق، ج ١، ص ٢٥).
بن  احمد  از  كه  هستند  منابعي  جمله  از  روضات الجنات  و  اعيان الشيعه 
موسي (ع) به عنوان وصي ظاهري امام موسي كاظم (ع) نام مي برند: «او (احمد 
همه  بر  مقدم  بزرگوارش  پدر  نزد  كه  بود  جليل القدر  بزرگواري  موسي)  بن 
فرزندان بود و امام موسي کاظم (ع) در وصيت ظاهري وي را به عنوان وصي 
پس از خود تعيين كرده بود ولكن، در نسخه وصيت مختومه كه خاص امامت 
نبرده است» (خوانساري، ١٣٥٦، ج ١، ص ٦٠؛  نام  از وي  من عنداالله است، 

امين، ١٤٠٦ق، ج ١، ص ٢٨٦).١
يكي از رواياتي كه در اثبات جانشيني و امامت حضرت رضا (ع) در منابع 
به چشم مي خورد، ماجراي امانت هايي است كه امام رضا (ع) بعد از شهادت 

١. قاسم بن موسي كاظم (ع) نيز از جمله اوصياي آن حضرت به شمار مي رود.
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پدرش امام موسي كاظم (ع) از، «امّ احمد» (مادر احمد بن موسي) دريافت 
بود، مواريث  بغداد  از مدينه راهي  امام موسي كاظم (ع) هنگامي كه  مي كند. 
امامت را نزد امّ احمد به امانت گذاشت و فرمود: «هر كس در هر زماني آمد و 
اين امانت ها را از تو خواست، بدان كه من در همان وقت به شهادت رسيده ام 

و آن شخص جانشين من و امام واجب الاطاعه براي تو و ديگر مردم است».
را  پدر  امانت هاي  و  آمد  احمد  امّ  نزد  به  (ع)  رضا  حضرت  هنگامي كه 
طلب كرد، امّ  احمد از خواسته آن حضرت دريافت كه امام موسي كاظم (ع) 
رحلت كرده است، آن گاه وصايا را به امام رضا (ع) سپرد و با ايشان بيعت كرد 
(بحرالعلوم، ١٤٠١ق، ج ٢، ص ٨٧). كليني در اصول كافي درباره اين كه امام 
رضا (ع) در چه زماني در مي يابد كه امر امامت به او منتقل شده است ٦ روايت 
نقل مي كند و در يكي از آنها به سند خودش از يكي از خدمتكاران خانه امام 

موسي بن جعفر (ع) به نام «مسافر» نقل مي كند:
«مسافر مي گويد: هنگامي كه ابو ابراهيم ــ امام موسي بن جعفر (ع) ــ را (به 
سوي بغداد) مي بردند. آن حضرت به فرزندش امام رضا (ع) دستور داد كه هميشه 
تا وقتي كه خودش زنده است هر شب در منزل آن  حضرت بخوابد تا خبرش به او 
برسد. ’مسافر‘ گويد: ما هر شب بستر امام رضا (ع) را در دهليز خانه مي انداختيم 
و آن حضرت بعد از شام مي آمد و مي خوابيد و صبح به خانه خويش مي رفت. 
تا ٤ سال بدين منوال گذشت. شبي از شب ها بستر حضرت را انداختند ولي او 
دير كرد و بالاخره هم نيامد. اهل خانه نگران و هراسان شدند و ما از غيبت آن 
حضرت سخت پريشان شديم. چون فردا شد آن حضرت به منزل آمد و نزد اهل 
خانه رفت و متوجه امّ  احمد شد و به او فرمود: ’آنچه را پدرم به تو سپرده است 
بياور‘ ناگاه امّ احمد فرياد كشيد و سيلي بر رخسارش زد و گريبانش را دريد و 
گفت: به خدا مولايم وفات كرده است. حضرت رضا (ع) مانع گريه و زاري ايشان 
شد و فرمود: مبادا سخني بگويي و آن را اظهار كني تا خبر شهادت پدرم به حاكم 
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مدينه برسد. سپس ’امّ احمد‘ زنبيلي را با ٢ هزار يا (٤ هزار) دينار نزد او آورد و 
همه را تحويل امام رضا (ع) داد نه به ديگران (زيرا اموال شخصي آن حضرت نبود 
تا ميان همه تقسيم شود). و ظاهراً چيزهاي ديگر كه وديعه امامت بودند در ميان 
آن بود. امّ  احمد كه برگزيده و محرم راز امام هفتم (ع) بود، خود ماجراي فوق 
را چنين بيان مي كند: آن حضرت روزي محرمانه به من فرمود: اين امانت را نزد 
خود حفظ كن، كسي را از آن آگاه نساز تا مرگ من فرا رسد. چون من درگذشتم 
هر كس از فرزندان من نزد تو آمد و آن را از تو مطالبه كرد تحويلش بده و بدان 
كه من از دنيا رفته ام. اكنون به خدا نشانه اي كه آقايم فرموده ظاهر شده (و متوجه 
شهادت او گشتم). امام رضا (ع) آن امانت ها را گرفت و همه را دستور خودداري 
داد تا اين كه خبر درگذشت امام موسي بن جعفر (ع) به مدينه برسد... چند روزي 
بيش نگذشت كه نامه خبر وفات امام هفتم رسيد. ما روزها را شمرديم و حساب 
كرديم معلوم شد كه همان وقتي كه امام رضا (ع) براي خوابيدن نيامد و امانت را 

گرفت آن حضرت درگذشته است» (شيخ مفيد، ١٣٤٦، ص ٧٧).
بي شك تصريح در امامت حضرت امام رضا (ع) ترديد ميان وصي ظاهري 
از آن  بنابراين عدم آگاهي  به يقين مبدل ساخته است و  و وصي حقيقي را 
موجب جانب داري گروهي از امامت احمد بن موسي (ع) شد. با اين فرض 
كه ترديد ميان وصي ظاهري و وصي حقيقي نمي توانست، براي مدت زيادي 
باورهاي  توسط  آن،  تقويت  نيازمند  ترديدي  چنين  استمرار  و  بماند  پايدار 
فرقه اي و يا دسيسه هاي عباسيان بود كه در مورد اخير، دامنه يافته هاي نگارنده 

براي اثبات موضوع محدود است.

٢. پذيرش امامت احمد بن موسي كاظم (ع)     شهرستاني صاحب 
اعتقاد  از  اثني عشريه»  «مذهب  ذيل  در  (درگذشت ٤٢٧ ق)  النحل  و  الملل 
گروهي از شيعيان به امامت احمد بن موسي (ع) نام مي برد. وي معتقد است 
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عده اي از شيعيان بعد از امامت حضرت امام موسي كاظم (ع) قايل به امامت 
احمد بن موسي (ع) شدند:

«بدان كه گروهي از شيعيان قائل به امامت احمد بن موسي بن جعفر (ع) 
شدند و امامت برادرش علي بن موسي الرضا (ع) را نپذيرفتند و آن عده اي كه 
به امامت علي بن موسي الرضا (ع) معتقد شدند، در امامت محمد بن علي (ع) 
شك كردند. بعد از وفات پدرش امام رضا (ع) گفتند كه او به خاطر كمي سن 
شايسته امامت نيست و به راه هاي امامت آشنا نمي  باشد» (شهرستاني، ١٤٠٣ق، 

ص ١٦٩).
جنبه هاي سياسي مسئلة امامت احمد بن موسي (ع) احتمالاً از سوي شيعيان 
فعال و ماجراجوي (زيديه) كه منكر تقيه و مروّج قيام مسلحانه بر ضد مأمون 
بودند، دامن زده مي شد و چون قادر به درك مواضع حكيمانه و مشي تقيه آميز 
و  ابن طباطبا  مسلحانه  قيام  در  (ع)  موسي  بن  احمد  نبودند، حضور  حضرت 
ابوالسرايا را نيز بي ارتباط و يا بدون دستور امام رضا (ع) مي پنداشتند. بنابراين، 
علاوه بر انگيزه هاي سياسي و يا انگيزه هاي ديگري چون باورها و تصورات آن 
دسته از شيعيان كه احمد بن موسي (ع) را به عنوان وصي حقيقي امام موسي 
كاظم (ع) قلمداد مي كردند و هم چنين، توجه به فضايل، عظمت و شخصيت 
احمد بن موسي (ع)، هر كدام به تنهايي مي تواند عاملي براي جانب داري از 
احمد بن موسي (ع) محسوب شود. متأسفانه فقر منابع و اطلاعات تاريخي از 
زندگاني احمد بن موسي (ع) نگارنده را از ارائة تصويري شفاف از انگيزه هاي 
هواداران امامت احمد بن موسي (ع) ناتوان مي سازد. اما آنچه كه محرز و مسلم 
امامت احمد بن موسي (ع) استمرار و دوام  مي باشد، اين است كه اعتقاد به 
چنداني نيافت. به عقيدة نگارنده اين ناپايداري را بايد در مواضع و واكنش هاي 
بزرگوارش  برادر  بر ولايت  اصرار  و  امامت وي  به طرح  نسبت  ايشان  منفي 
حضرت علي بن موسي الرضا (ع) جست وجو كرد. از ميان گزارش هاي مندرج 
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(ع)  بن موسي  احمد  با  بيعت  مسئلة  متفاوت)  زماني  مقطع  دو  (در  منابع  در 
از  امامت وي بعد  از  امام موسي كاظم (ع) و جانب داري  به عنوان جانشيني 
شهادت امام رضا (ع) سخن به ميان آمده است. پرواضح است كه گرايش به 
منزلت  از  تنها  نه  امامت وي  از  گروهي  و جانب داري  (ع)  موسي  بن  احمد 
احمد بن موسي (ع) نمي كاهد، بلكه، مبين عظمت روحي و فضيلت معنوي 
وي مي باشد. خوشبختانه در اين مورد گزارش هاي ارزنده اي در دست است 
كه نشان مي دهد وي حقانيت امامت و ولايت را بعد از شهادت پدرش آشكار 
ساخته است. ماجراي اخير يكي از مهم ترين روايت هايي است كه در فضايل 

احمد بن موسي (ع) نقل شده است.

٣. امين ولايت و امام رضا (ع)     هنگامي كه خبر شهادت حضرت امام 
موسي كاظم (ع) در مدينه منتشر شد، مردم بر در خانه «امّ احمد» جمع شدند. 
به سبب شخصيت  و  آمدند  به مسجد  (ع)  موسي  بن  احمد  با  آن گاه همراه 
والاي احمد بن موسي (ع) گمان كردند كه بعد از وفات امام موسي كاظم (ع) 
وي جانشين و امام است. به همين سبب با وي بيعت كردند و او نيز از آنها 
بيعت گرفت، احمد بن موسي (ع) امين ولايت سپس بر بالاي منبر رفت، با 
رشادت و بزرگواري كم نظيري خطاب به بيعت كنندگان اعلام كرد: «اي مردم 
هم چنان كه اكنون تمامي شما با من بيعت كرده ايد، بدانيد كه من خود در بيعت 
برادرم علي بن موسي (ع) مي باشم. او پس از پدرم، امام و خليفه به حق و 
ولي خداست. از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است كه از او 

اطاعت كنيم».
پس از آن احمد بن موسي (ع) در فضايل برادرش علي بن موسي الرضا (ع) 
سخن گفت و تمامي حاضران تسليم گفتة او شدند و از مسجد بيرون آمدند در 
حالي كه پيشاپيش آنها احمد بن موسي (ع) بود. آن گاه خدمت امام رضا (ع) 
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رسيدند و به امامت آن بزرگوار اعتراف كردند. سپس همگي با حضرت امام 
رضا (ع) بيعت كردند و حضرت علي بن موسي (ع) درباره برادرش (احمد) 
دعا فرمود. بحرالعلوم صاحب تحفـ［ العالم اين موضوع را با جزئيات بيش تر 

شرح مي دهد که ترجمة آن چنين است:
«هنگامي كه خبر وفات امام موسي كاظم (ع) در مدينه پخش شد، مردم به 
در خانة امّ احمد آمدند و تجمع كردند (تا با احمد بن موسي بيعت كنند) او 
با آنها به مسجد رفت و چون احمد بن موسي (ع) صاحب شكوه، جلال، اهل 
عبادت بسيار، نشر شرايع و ظهور كرامات بود؛ آنها گمان بردند كه وي جانشين 
و امام بعد از حضرت موسي كاظم (ع) است و با او بيعت كردند و او نيز از 
آنها بيعت گرفت. سپس بالاي منبر رفت و خطبه اي در نهايت شيوايي و كمال 
فصاحت بيان كرد و آن گاه گفت: اي مردم همان طور كه اكنون تمامي شما با من 
بيعت كرده ايد، بدانيد كه من، خود در بيعت برادرم علي بن موسي الرضا (ع) 
مي باشم. زيرا او امام و جانشين به حق بعد از پدرم، و ولي خداست. از طرف 
خداوند و رسولش بر من و شما واجب است كه هر آنچه او به ما امر مي كند 
آمدند،  بيرون  از مسجد  او شدند و  تمام حاضران تسليم كلام  كنيم.  اطاعت 
در حالي كه احمد بن موسي (ع) در پيشاپيش آنها حركت مي كرد. آن گاه به 
خدمت حضرت امام رضا (ع) رسيدند. و با وي تجديد بيعت كردند. سپس 
امام رضا (ع) در حق او ــ احمد بن موسي (ع) ــ دعا كرد. احمد بن موسي 
امام رضا (ع)  تا زماني كه مأمون در پي  برادرش بود  (ع) مدتي در خدمت 
فرستاد و او را براي ولايتعهدي از مدينه به خراسان دعوت كرد» (بحرالعلوم، 

١٤٠١ق، ج ٢، ص ٢٧؛ مجلسي، ١٣٥٦، ج ١١، ص ٢٧٤ ـ ٢٧٦).
ابوالسرايا سه تن از برادران امام رضا (ع) را به  فرماندهي سه منطقه منصوب 
کرد: ايالت يمن را به ابراهيم بن موسي بن جعفر، فارس را به اسماعيل بن 
موسي بن جعفر و اهواز و بصره را به زيد بن موسي بن جعفر واگذار کرد 
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از شکست در  او در سال ٢٠٠ق پس  اما  (ابن اثير، ١٣٦٤، ج ٦، ص ٣٠٥)، 
جنگ با سپاه مأمون کشته شد.

هنگامي كه فرستادگان مأمون براي انتقال حضرت علي بن موسي الرضا (ع) 
براي ولايتعهدي وي از مرو به مدينه آمدند، آن حضرت خاندان و اهل  بيت 
خود را گرد آورد، براي آنان سخن گفت و فرمود: «من به سفري مي روم كه 

بازگشتي در آن نيست» (ابن شهرآشوب، ١٣٧٥ق، ص ١٩٦).
طبق گزارش هايي كه از گفته هاي شيخ كليني در كافي، شيخ مفيد در ارشاد، 
مامقامي در تنقيح المقال، بحرالعلوم در تحفـ［ العالم و ديگران به دست مي آيد، احمد 
بن موسي (ع) و احتمالاً آن عده از خويشان و برادران امام رضا (ع) كه در مدينه 
بودند از زمان امامت حضرت علي بن موسي الرضا (ع) و از نزديك شاهد رويدادها 
بودند؛ احمد بن موسي (ع) مدتي در خدمت برادرش بود تا زماني كه مأمون در 
پي امام رضا (ع) فرستاد و او را براي ولايتعهدي «از مدينه به خراسان اعزام كرد» 
(شيخ كليني، ١٤٠١ق، ج ٢، ص ٩٧؛ شيخ مفيد، ١٣٤٦، ج ٢، ص ٣٢٦). گرچه 
برخي بر اين عقيده اند که اين اقدام مأمون از سر صدق و خلوص نيت يا گرايش 
وي به تشيع بوده و انتخاب امام رضا (ع) به وليعهدي را نشانة بازگرداندن حق از 
قلمداد مي کنند (هندوشاه نخجواني، ١٣٥٧،ص ١٥٨؛  آن  به صاحبان  مأمون  سوي 
مسعودي، ١٣٦٠، ج ٤، ص ٢٨)، اما نگاهي اجمالي به وضعيت سياسي جهان اسلام 
قيام  قيام هاي علويان همچون  اين دوره  در آن زمان، نشان دهندة آن است که در 
تازه  تأسيس مأمون خطر  قيام افطس در مکه و مدينه، براي حکومت  ابوالسرايا و 
بسيار بزرگي را به وجود آورده بود. وسعت اين قيام ها نيز به حدي بود که مأمون 
خطر اصلي انقراض خلافت عباسيان را از جانب علويان مي ديد. بنابراين چاره اي 
جز دعوت از امام رضا (ع) و واگذاري وليعهدي به ايشان نداشت، تا بدين وسيله 
قيام علويان را آرام کند. اين سياست وي قرين موفقيت نيز شد، چرا که پس از 

بيعت با امام قيام هاي علويان نيز رو به خاموشي گراييد.
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پس از آن يعني از سال ٢٠٠ق كه آغاز عزيمت امام رضا (ع) به سوي مرو 
به شمار مي رود تا سال ٢٠١ كه پذيرش تحميلي ولايتعهدي مأمون بود، اخبار 
حوادث و ماجراهايي كه در طول اين مدت بر امام گذشته بود، در ميان برادران 
ماجراي  مي شد.  منتشر  حضرت  اهل بيت  و  نزديكان  علويان،  (ع)  رضا  امام 
استقبال باشكوه مردم نيشابور و ذكر حديث سلسلـ↨ الذهب١ و ماجراي حبس 
حوادث  بود،  نيشابور  بيانية  بازتاب  كه  سرخس  در  حضرت  زنداني شدن  و 
كم اهميتي نبودند كه دوري مسافت آن را از دوستان و شيعيان و خويشاوندان 
امام رضا (ع) دور نگه دارد. خاصه آن كه مأمون بعد از مراسم پذيرش تحميلي 
ولايتعهدي، نام حضرت (ع) را در خطبه و سكه آورد و به تمام فرمانداران 
کنار  را  عباسي  سياه  لباس  كه  داد  دستور  حكومتي  قلمرو  سراسر  در  خود 
بگذارند و جامه سبز علوي را بر تن كنند (عرفان منش، ١٣٧٤، ص ١٥ ـ ١٦، 

١٣١، ١٦٠ ـ ١٦٢).
مي روياند.  مدينه  در  را  علويان  قيام  ريشه هاي  مي گذشت،  مرو  در  آنچه 
توطئه هاي مأمون بعد از ناكام ماندن او در اهداف ولايتعهدي و تصميم بر قتل 
امام (ع)، بي شك جرقه هاي آغازين حرکت احمد بن موسي (ع) و برادران آن 

حضرت (ع) را شكل داد.
و  سياسي  شديد  بحران هاي  با  خود  حكومت  اواخر  در  هارون الرشيد 
اختلافات داخلي روبه رو بود. خراسان كه روزگاري پايگاه قيام عباسيان عليه 
امويان به شمار مي رفت، به دليل دور بودن از مركز خلافت، به كانون قيام هاي 
حملات  دفع  و  سركوبي  براي  هارون الرشيد  بود.  شده  تبديل  عباسي  ضد 
شورشيان، از جمله حمز＼ بن عبداالله و رفيع بن ليث، شخصاً عازم خراسان 

١. براي آگاهي بيش تر ← اربلي، ١٣٨١، ج ٢، ص ٢٧٣؛ شيخ مفيد، ١٣٤٦، ج ٢، ص ٢٥٧؛ شيخ 
صدوق، ١٩٨٠، ص ٢٠٨؛ شيخ صدوق، ١٣٩٠، ج ٢، ص ٣٧٤. 
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شده بود و مأمون را كه مدتي عهده دار حكومت خراسان بود به همراه برد. 
اثر سياست سركوب گرايانه و  در  كه  «علويان»  قيام  اين حوادث،  با  هم زمان 
در  را  وي  حكومت  پايه هاي  مي گرفت،  شدت  روز  به  روز  هارون  ظالمانة 
اختلافات  اينها،  بر  علاوه  مي ساخت.  متزلزل  عباسيان  پهناور  قلمرو  سراسر 
كه  داشت  آن  بر  را  هارون  بر سر جانشيني،  رقابت هاي خاندان حكومتي  و 
از  بعد  اين كه  بر  مشروط  بگمارد،  امين»  «محمد  به  خود  از  بعد  را  خلافت 

«امين»، «مأمون» عهده دار خلافت شود.
اما  در دست گرفت،  را  قدرت  امين  محمد  «طوس»،  در  هارون  مرگ  با 
را يك  مأمون  كه همواره  متعصب»  «عباسيان  تحريك  اثر  در  امين  به زودي 
«كنيززاده»١ و يك عباسي غير اصيل مي خواندند، بر آن شد تا برخلاف وصيت 
پدر، فرزند خردسالش «موسي» را به جانشيني خود انتخاب كند و به مأمون 
امر كرد تا از مرو به بغداد باز گردد. مأمون كه از توطئة پنهاني اين دعوت آگاه 
شد، از رفتن سر باز زد. او خود را اميرالمؤمنين خواند و عليه برادرش شوريد 
(دينوري، ١٩٦٠، ص٤٣٥ ـ ٤٤٣). اين اقدام آغاز يك مبارزة خونين در ميان 
فرزندان هارون الرشيد بود كه با پيروزي مأمون پايان يافت. اما تبعات ناشي از 

آن تا پايان حكومت او باقي ماند.
مأمون هنگامي در اوج اين جدال قرار گرفت كه، عيسي بن ماهان به سوي 
امين  نزد  به  را  مأمون  زنجير  و  غل  با  داشت  قصد  وي  كشيد.  لشكر  خراسان 
و  بالا گرفت  در خراسان  فتنه صاحب السرير  اين حوادث  با  بازگرداند. هم زمان 
مأمون در شرايطي كاملاً بحراني در حالي كه قصد پناهنده شدن به امير كابل را در 
سر مي پروراند (ابن اثير، ١٣٦٤، ج ١٠، ص ٢١٧)، بيان مي کرد که اگر بر برادرش 
امين پيروز شود، خلافت را به جايگاه اصلي آن كه حق اولاد علي بن ابيطالب (ع) 

١. مادر مأمون كنيزي از بادغيس خراسان بود. 
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ياري  با  بازگرداند (شيخ صدوق، ١٣٩٠ق، ج٢، ص٣٨٦). زماني كه مأمون  است 
طاهر بن حسين (ذواليمينين)، هرثمـ［ بن اعين و فضل بن سهل (ذوالرياستين) بر 
برادرش امين پيروز شد و قدرت را به دست گرفت، اگر چه به ظاهر از محبت 
و دوستي آل علي سخن مي گفت، اما در واقع نيازمند عامل تعديل كننده اي بود تا 
اوضاع متلاطم سياسي حكومت خود را بعد از پيروزي ثبات بخشد و اين ويژگي 

را در شخصيت علي بن موسي (ع) يافت.

٤. ولايتعهدي امام رضا (ع)     نگاهي گذرا به دوران خلافت هارون (١٧٠ـ 
١٩٣ ق) و امين (١٩٣ ـ ١٩٨ ق) نشان دهندة آن است که در طي خلافت آنان 
علويان دست به قيام مهم و سرنوشت سازي نزدند و بيش تر به بازسازي توان 
از  اما دورة خلافت مأمون سرآغاز مجموعه اي  قيام هاي آتي خود پرداختند. 
قيام ها شد که به سرعت بخش مرکزي خلافت (کوفه، بصره، حجاز و يمن) 
طرح  واقع  در  برگرفت.  در  را  اهواز)  و  فارس  (چون  نقاط شرقي  برخي  و 
ولايتعهدي علي بن موسي الرضا (ع) در شرايطي مطرح شد كه مأمون دريافت 
عوامل تهديدكننده قدرتش بعد از امين هم چنان پا برجا مانده بود. «نصر بن 
سيار» در نواحي «حلب» سر به شورش برداشت و سپاه طاهر بن حسين را تا 
«رقه» وادار به عقب نشيني كرد. حسن هرشي با شعار «الرضا من آل محمد» 
در عراق خروج كرد و ابن طباطبا و ابوالسرايا در كوفه و زيد بن موسي در 
بصره و اهواز قيام كردند. در يمن، ابراهيم بن موسي كاظم (ع) و در فارس 
اسماعيل بن موسي بن كاظم (ع) سر به شورش زدند و حسن بن افطس، در 
مكه و محمد بن سليمان در مدائن قدرت را در دست گرفتند. مدينه به دست 
محمد بن جعفر سقوط كرد، و احمد بن عمر بن خطاب ربعي بر نصيبين و 
توابع آن مستولي شدند. سيد بن انس در موصل، موسي بن مبارك يشكري در 
ميان فارقين، عبدالملك بن حجاف سلمي در ارمنستان، محمد بن روادارزي در 
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آذربايجان و ابودلف عجلي در عراق عجم، علم شورش و خروج را بر دوش 
گرفتند (ابن شهر آشوب، ١٣٧٥ق، ج٣، ص ٤٧١؛ زركلي، ١٩٨٦، ج ٩، ص٧٥ 
و ج ٥، ص ٣٥١ ؛ يعقوبي، ١٣٦٦، ج ٢، ص ٤٦٠؛ مسعودي، ١٣٦٠، ج ٢،

ص  ٤٠١ - ٤٠٢، ٤١٨، ٤٤١ - ٤٤٢ ).١
عامل  نيز  عباسي  خاندان  نمي آمدند،  شمار  به  خطر  منبع  تنها  علويان 
تهديدكننده اي بود كه بغداد را به كانون توطئه عليه مأمون مبدل ساخته بود. زبيده 
پوشيدن  با  مي نگريست،  كنيززاده  يك  عنوان  به  را  مأمون  همواره  كه  امين  مادر 
خلعت اميرالمؤمنيني او را به چشم يك غاصب ظفرمند، و قاتل فرزندش مي ديد. 
تحريكات او و تلاش ساير عباسيان متعصب خلافت مأمون را دچار خدشه كرد. 
آنها دست بيعت به سوي منصور بن مهدي عموي مأمون دراز كردند. اما منصور 
عباسيان  سرانجام  شد.  عهده دار  را  بغداد  فرمانداري  و  واگذاشت  را  آنها  بيعت 
توطئه گر، گرد ابراهيم بن مهدي جمع شدند و با وي دست بيعت دادند (ابن اثير، 
١٣٦٤، ج١٠، ص٢٦٧). از آن پس قلمرو عباسي در يك زمان شاهد دو خليفه يكي 

در بغداد و ديگري در مرو بود.
عباسي  حاكمان  اقتدار  از  كه  ميزان  همان  به  سياسي  انشقاق  و  جدايي  اين 
مي كاست، موجب افزايش مهر و علاقه مردم نسبت به خاندان علي بن ابيطالب (ع) 
مي شد. در چنين شرايطي مأمون حيات سياسي خود را در گرو حمايت از عنصر 
علوي يافت و بر خلاف شيوة اسلاف خود با تغيير موضع و گرايش مبالغه آميز به 
علويان، طرح ولايتعهدي علي بن موسي الرضا (ع) را به طور جدي دنبال كرد تا 
با ورود «عنصر سومي» رقباي عباسي خود را از صحنه سياست خارج و با تقرب 
به خاندان علي بن ابي طالب (ع)، حكومت خود را مشروعيت بخشد. از اين رو، 

١. براي آگاهي بيش تر ← ابن اثير، ١٣٦٤، ج ١٠، ص ٢٤٢- ٢٥٢؛ دينوري، ١٩٦٠، ص ٤٣٣، ٤٤٣؛ 
ابوالفرج اصفهاني، بي تا، ص ٤٧٥ ـ ٤٩٧، ٥٠١ - ٥٤١. 
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رجاء بن ابي ضحاك و ياسر خادم را روانه مدينه كرد تا امام (ع) را به هر قيمت 
به مرو گسيل دارند. در منابع گزارش هاي زيادي درباره عدم پذيرش ولايتعهدي 
از سوي امام رضا (ع) ثبت شده است. كثرت اين اخبار، حاكي از شدت امتناع و 
مخالفت امام (ع) نسبت به اهداف پنهان و آشكار «ماهيت ولايتعهدي» و مأمون 
١٩٦؛  ١٣٧٥، ص  آشوب،  شهر  ابن  ٢٩١؛  و  ١٣٤٦، ص٢٩٠  مفيد،  (شيخ  است 
مسعودي، ١٣٤٣، ص ٣٩٤؛ جرير طبري، ١٩٨٨، ج٥، ص ١٧٦؛ مجلسي ١٣٥٦، 

ج ٢، ص ٣٢). 
كوشش هاي مأمون براي واداركردن امام به پذيرش خلافت و ولايتعهدي با 
فشار و تهديدهاي شديدي همراه بود: «اگر ولايتعهدي را نپذيري تو را به اين 
كار مجبور مي كنم و اگر باز هم نپذيري گردنت را خواهم زد» (شيخ صدوق، 
١٣٩٠ق، ج٢، ص٣٩٠-٣٩٧)١ و سرانجام امام با كراهت ولايتعهدي مأمون را 

مشروط به آن كه در عزل و نصب امور حكومت مداخله نكند، پذيرفت.
را  (ع)  موسي  بن  علي  حضرت  علويان،  به  تقرب  سياست  ادامه  در  مأمون 
«رضا»٢ خواند و دستور داد به نام وي سكه زنند و در تمامي بلاد و قصبات نام 
امام (ع) را در خطبه ها بياورند. آن گاه «لباس سياه» را كه نشان عباسيان بود، از تن 
بيرون آورده و «لباس سبز» را به رسم علويان پوشيد و دخترش امّ حبيب را در يك 

ازدواج سياسي به تزويج امام (ع) در آورد (سيوطي، ١٣٨٣ق، ص ٣٠٧).٣

١. براي آگاهي بيش تر ← فتال نيشابوري، ١٣٦٦، ص ٣٦٧؛ ابن شهرآشوب، ١٣٧٥، ج ٣، ص ٤٧١ ـ 
٤٧٢؛ مجلسي، ١٣٥٦، ج ١٢، ص ١١٧ ـ ١٢٠؛ عطاردي، ١٤٠٦، ج ١، ص ٦٦ـ ٦٨.

٢. درباره اين كه مأمون حضرت علي بن موسي (ع) را ملقب به رضا كرد در منابع اختلاف نظر وجود دارد. 
شيخ عباس قمي به استناد روايتي از بزنطي به نقل از حضرت امام محمد تقي (ع) مي نويسد: «خداوند آن 

مولود را رضا به مسمي گردانيد براي آن كه پسنديده خدا بود و...» (قمي، بي تا، ص ٢٩٨).
٣. براي آگاهي بيش تر ← ابن اثير، ١٣٦٤، ج ١٠، ص ٢٤٨؛ ابن طقطقي، ١٣٥٠، ص ٣٠١؛ مسعودي، 
١٣٤٣، ص ٣٩٧ـ٣٩٨؛ شيخ مفيد، ١٤١٣، ص ٢٥٢ و ٢٥٤؛ فتال نيشابوري، ١٣٦٦، ص ٣٧١ـ٣٧٢؛ 
مجلسي، ١٣٥٦، ج ١٢، ص ١٢٠؛ شيخ صدوق، ١٣٩٠، ج ٢، ص ٣٧٦؛ ابن جوزي، ١٢٨٧، ص ٢٠٠؛ 

عطاردي، ١٤٠٦، ج ١، ص ٧٠؛ مسعودي، ١٣٦٠، ج ٢، ص ٤٤١.
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اهداف ولايتعهدي، آن چنان كه مأمون محاسبه مي كرد، تحقق نيافت. امام  
رضا (ع) بعد از پذيرش ولايتعهدي مواضعي اتخاذ كرد كه معادلات سياسي 
مأمون را بر هم زد. ماجراي «بر پايي نماز عيد به سنت رسول االله» (شيخ مفيد، 
١٣٤٦، ج٢، ص٢٥٦ - ٢٥٧) و بيانية افشاگرانه امام در مجلس ولايتعهدي و 
مفاد «دست خط» (اربلي، ١٣٨١، ج ٣، ص ١٧٢ ـ ١٧٩)١ حضرت (ع) بر پشت 
عهدنامه ولايتعهدي اقداماتي بود كه امام (ع) بر اثبات حقانيت خاندان وحي 
انجام داد. اين اقدامات منجر به اعتلاي آيين تشيع در درون حكومت عباسي 

و بروز موانع و مشكلات فراوان براي مأمون شد.
ديري نپاييد كه مأمون دريافت ولايتعهدي امام (ع) به عنوان يك «ضربه گير» 
علوي  قيام هاي  برافروختة  آتش هاي  و  بغداد  عباسيان  دسيسه چيني  برابر  در 
نيست بلكه، نفوذ و شخصيت علمي و معنوي امام رضا (ع) در ميان جامعه 
و حتي مخالفان مذهبي اش، آن حضرت (ع) را به يك «ضربه زننده» بر پيكرة 
حكومت او تبديل كرده است. بنابراين، چاره اي به جز بازگشت به شيوة نياكان 
اين رو تصميم گرفت طي حادثه اي  از  نداشت.  با شيعيان  برخورد  در  خود 
طبيعي، توطئة قتل امام رضا (ع) را طراحي كند. اين موضوع پايه هاي حرکت 

گروهي از امامزادگان را به ايران شکل داد.٢

١. براي آگاهي بيش تر ← ابن صباغ ،١٣٠٣، ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤؛ عرفان منش، ١٣٩١، ص ٤٧٦-٤٨٠.
٢. براي آگاهي بيش تر ← عرفان منش، ١٣٩١، ص ٣١ـ٣٣.
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٤. از مدينه تا مرو؛ سير حركت امام رضا (ع) در ايران



فصل چهارم
هجرت امامزادگان به ايران

کم تر شهر و آبادي مهم و تاريخي در ايران است که در آن مدفن و بارگاه يک يا 
چند تن از امامزادگان، سادات، فرزندان ائمة اطهار و اولياء االله نباشد. ايران زمين 
همواره پذيراي اين بزرگواران بوده و شهرها و روستاهاي امروز ايران به اين 
در  بزرگوارانند.  آن  نام  به  مزين  مکان ها  اين  از  بسياري  و  مي بالند  سعادت 
مهاجرت امامزادگان به ايران، دلايل گوناگوني را مي توان برشمرد و مهاجرت 
احمد بن موسي (ع) نيز در پي چنين دلايلي قابل تأمل است که در اين جا اين 

دليل، زمان و خط سير هجرت آن بزرگوار مورد بررسي قرار مي گيرد.
 

١. علل هجرت احمد بن موسي (ع) به ايران     مهاجرت امامزادگان و سادات 
در مقاطع مختلف زماني داراي انگيزه هاي متفاوتي بوده است. يكي از دلايل عمومي 
مهاجرت علويان و شيعيان و اولاد و احفاد ائمة اطهار (ع) به ايران، اعمال شكنجه، 
زندان، خطر دستگيري، قتل، ناامني، ايجاد جو رعب، وحشت و آزار شيعيان مي باشد؛ 
اين عوامل در طول حكمراني خلفاي بني اميه و يا بني عباس به طور يكسان بر ضد 
علويان اعمال نمي شد. بنابراين در مقاطعي كه ظلم و تعدي حكام اموي و عباسي و 
سخت گيري آنها بر شيعيان تشديد مي شد و مناطق شيعه نشين به ويژه كوفه و مدينه 

ناامن مي گرديد، طيف مهاجرت ها به ايران نيز گسترش مي يافت.
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مهاجرت علويان به ايران عمدتاً از قرن دوم هجري آغاز شد. اگرچه پيش 
و  اندك  اما  مي خورد،  چشم  به  علويان  مهاجرت  از  گزارش هايي  نيز  آن  از 
محدود بود. با آغاز قرن دوم هجري كه سياست اعمال خشونت عليه شيعيان 
تشديد شد، ميزان مهاجرت علويان و امامزادگان به سرزمين هاي مجاور افزايش 
چشم گيري يافت. پيامدهاي اين مهاجرت ها مهم است. زيرا كساني كه از ظلم و 
تعدي حكام جور به ايران مي آمدند، نقش حائز اهميتي در بيداري مردم ايران 
نسبت به ماهيت حكومت هاي خودكامة بني اميه و سپس بني عباس بر عهده 
داشتند. همين موضوع زمينة مشاركت مردم ايران را در قيام هاي بعدي فراهم 

مي كرد.
عامل ديگر هجرت سادات و علويان به ايران، حضور و مشاركت آنها در 
قيام يكي از علويان ضد خلفاي جور اموي و عباسي بود. هنگامي كه آنها پس 
از شكست قيام، تحت تعقيب و آزار قرار مي گرفتند، به سرزمين هاي هم جوار 

به ويژه به ايران مي گريختند.١
در اواخر قرن دوم و آغاز قرن سوم دليل مهمي كه مي توان براي مهاجرت 
سادات و امامزادگان به ايران برشمرد، ورود امام رضا (ع) به ايران و ماجراي 
ولايتعهدي در سال ٢٠١ ق است. در ميان سال هاي پس از ورود امام رضا (ع) 
به ايران تا هنگام شهادت ايشان، ما شاهد ورود سادات و امامزادگاني هستيم 
كه از راه هاي مختلف و به شوق ديدن امام رضا (ع) به ايران مهاجرت كردند. 
برخي نيز پس از آگاهي از توطئة مأمون براي قتل ايشان پا به سرزمين ايران 

١. علاوه بر ايران، سادات و علويان به مصر نيز مهاجرت مي كردند. در يك گزارش نادر آمده است 
كه زيدبن الحسن دختري به نام نفيسه داشت كه بر وليدبن عبدالملك بن مروان خروج كرد و در مصر 
درگذشت (ابن عنبه، ١٣٤٧، ص٥٥). علاوه بر آن ادريس بن عبداالله به شمال آفريقا رفت و نيز در 
گزارشي به مهاجرت گروهي از سادات به چين اشاره شده است اين گروه كساني بودند كه از ترس 

بني اميه ابتدا به تركمنستان و سپس به چين هجرت كردند (جعفريان، ١٣٧٥، ج ١، ص ٢٣٢).
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گذاشتند، بنابراين هجرت تاريخي امام رضا (ع) از مدينه به مرو يكي از علل 
عمده ورود امامزادگان به ايران به شمار مي رود و در برگيرندة طيف گسترده اي 

از مهاجرت سادات در يك مقطع زماني كوتاه مي باشد. 

قيام  علل  بررسي  ايران      به  (ع)  بن موسي  احمد  زمان هجرت   .٢
احمد بن موسي (ع) و برادرانش ارتباط مستقيمي با زمان حرکت و هجرت 
آنها دارد. متأسفانه در منابع، اطلاع دقيقي از زمان قيام ثبت نشده است. آنچه 
از گزارش هاي تاريخي به دست مي آيد، زمان اين قيام را در دو مقطع كاملاً 
متفاوت بيان مي كنند؛ يكي در زمان حيات امام علي بن موسي الرضا (ع) و 
ديگري بعد از شهادت امام رضا (ع).١ چنانچه قول اول پذيرفته شود، زمان 
قيام احمدبن موسي (ع) و برادرانش بين سال هاي ٢٠١ تا ٢٠٣ق يعني از زمان 
پذيرش ولايتعهدي تا قبل از ماه صفر سال ٢٠٣ كه تاريخ شهادت امام رضا (ع) 
 ٢١٨ تا   ٢٠٣ سال هاي  بين  قيام  زمان  دوم،  قول  اساس  بر  و  مي باشد  است، 
محسوب مي شود. يعني بعد از شهادت امام رضا (ع) تا سال ٢١٨ ق كه تاريخ 

وفات مأمون خليفه عباسي مي باشد.
مي توان  را  اول  مرحله  در  (ع)  برادرانش  و  موسي  بن  احمد  قيام  انگيزه 
آگاه شدن وي از توطئة قتل امام (ع) و ياري كردن به وي در دفع توطئه مأمون 
ذكركرد. هر چند به غلط برخي كتاب ها و تذكره هاي متأخر حركت كاروان 
برادرش  «ديدار»  صرفاً  خراسان  سوي  به  مدينه  از  را  (ع)  موسي  بن  احمد 

١. برخي از كتاب هاي متأخر به اشتباه زمان حركت و يا قيام احمد بن موسي (ع) را بين سال هاي 
١٩٣ تا ٢١٠ و يا سال ٢٢٠ مي دانند (سامي، ١٣٦٢، ص ٣٣٢). آرتورجان آبري مي پندارد كه احمد بن 
موسي (ع) معاصر حضرت رسول اكرم (ص) بوده است: «... در جايي ديگر سيد امير احمد (احمد بن 
موسي) آرام گرفته و آن چنان كه مي گويند، معاصر با حضرت محمد (ص) بوده است» (آبري، ١٣٦٥، 
ص ٤٨). مترجم اين کتاب نيز (در همان جا) ضمن اصلاح اين اشتباه فاحش بدون تتبع لازم زمان 

شهادت احمد بن موسي (ع) را در سال ٢٢٠ ق قيد مي كند.
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بن  احمد  مي نويسند:  اساس  همين  بر  و  دانسته  (ع)  الرضا  موسي  بن  علي 
موسي (ع) به «مرگ طبيعي» در شيراز وفات كرد (شيخ مفيد، ١٣٤٦، ج ٢، 
ص ٢٣٧؛ شيرازي، ١٣٢٨، ص ٢٩٠).١ انگيزه قيام در مرحله دوم يعني بعد 
از شهادت امام علي بن موسي الرضا (ع)، داراي جنبه هاي عدالت خواهانه و 
يا خون خواهي است: «احمد بن موسي (ع) چون خبر شهادت امام رضا (ع) 
را شنيد، بسيار اندوهگين شد و بسيار گريه كرد و براي خون خواهي از بغداد 
خارج شد، و همراه او سه هزار نفر از نوادگان امامان معصوم بوده اند كه قصد 
جنگ با مأمون داشت و...» (شيخ مفيد، ١٣٤٦، ج ٢، ص ٢٣٨؛ امين، ١٤٠٦، ج 

١٠، ص٢٨٣ ؛ شريف القريشي، ١٩٥٨، ج ٢، ص ٤٧٣ـ٤٧٤).٢
موضوع  اين  بر  الشيعه  اعيان  و  (ع)  جعفر  بن  موسي  حيا＼ الامام  مؤلف 
تصريح كرده اند: «... احمد بن موسي به فرماندهي يك سپاه سه هزار نفري 
از علويان و فرزندان ائمه طاهرين و شيعيان آنها، براي نبرد با مأمون الرشيد و 

انتقام خون امام رضا (ع) روانة ايران شدند» (امين، ١٣٨٠، ج ١، ص ٢٨٧).
حَط  في  شدالأزار  كتاب  صاحب  شيرازي،  جنيد  ابوالقاسم  معين الدين 
الاوزار عن زوّار المزار، كه به سال ٧٩١ق تأليف شده است، يكي از معدود 
با  «قتال  را  قيام و خروج احمد بن موسي (ع)  انگيزة  نويسندگاني است كه 

مجوسيان» ذكر كرده که فاقد اعتبار تاريخي است. وي مي نويسد:

١. براي آگاهي بيش تر ← مصطفوي،١٣٤٣، ص٦٣ ؛ سامي،١٣٦٣، ص٣٢٢؛ فاضل، بي تا، ص ٥٥؛ 
طبسي نجفي،١٣٨١ ، ج ٩، ص ٨٢ ؛ مدرس، بي تا، ج ٣، ص ١٦٨- ١٦٩.

٢. براي آگاهي بيش تر ← روضاتي، ١٣٣٥، ص ٥٦؛ نوبختي، ١٣٥٥ق، ص ٨٧ ـ ٨٨ ؛ امين، ١٤٠٦، 
ج ١٠، ص ٢٨٢؛ بيهقي، ١٤١٠، ص ١٦٩. مرتضي عاملي دربارة انگيزه قيام احمد بن موسي و برادران 
امام رضا (ع) مي نويسد: «اما سخن احمد امين كه نوشته علويان بر ضد مأمون بسيار قيام كرده بودند، 
ادعايي است كه هرگز صحت ندارد، زيرا در تاريخ حتي نام يك قيام پس از درگذشت امام رضا(ع) 
ظلم  مورخان،  همه  را  انگيزه اش  كه  يمن  در  احمد‘  بن  ’عبدالرحمن  قيام  به جز  است،  نشده  ثبت 
كارگزاران خليفه نوشته اند...  و هم چنين شورش برادران امام رضا (ع) كه به خون خواهي وي برخاسته 

بودند» (عاملي، ١٣٥٩، ص ٢١١ و ٢١٤).
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«مي گويند اهل تاريخ كه حضرت سيد امير احمد بن موسي در ايام خلافت 
فرمود  نزول  شيراز  به  مجوسان  قتال  به  بزرگوار  برادر  وفات  از  بعد  مأمون 
و  بود  برادران  اجود  الكاظم،  موسي  بن  احمد  امير  بدان كه حضرت سيد  و 
مي گويند كه هزار بنده از مال خود در راه خدا آزاد فرمود و مي گويند كه چون 
امير احمد به شيراز تشريف آوردند، شهيد شدند و...» (جنيد شيرازي، ١٣٦٤، 

ص٣٣٣- ٣٣٤).
برخي از متون و منابعي كه با جزئيات بيش تري به شرح قيام احمد بن 
موسي (ع) و برادرانش پرداخته اند، زمان ديگري را براي قيام (حركت) وي 
ارائه مي دهند كه آغازش در حيات امام رضا (ع) است. يعني هنگامي كه 
احمد بن موسي (ع) از توطئة مأمون براي برداشتن امام رضا (ع) از سر راه 
خود آگاه شد، و قيام زماني شكل گرفت كه در ميانه راه (در نزديكي شهر 

شيراز) خبر شهادت امام رضا (ع) منتشر شد. 
برادرزادگان و جماعت  برادران و  از  با هفتصد تن  احمد بن موسي (ع) 
كثيري از دوستان، از مدينه عزم خراسان کردند. در دو فرسنگي شيراز خبر 
شهادت امام رضا (ع) به آنان رسيد. مأمون نيز كه از حركت امامزادگان اطلاع 
يافته بود به حكام و عمال خود نوشته بود كه در هر كجا آن ابوتراب (احمد بن 

موسي) را يافتند به قتل برسانند (شيرازي، ١٣٥٠، ص ١١٥). بدين سان:
«احمد بن موسي (ع) چون از حيله مأمون آگاه شد، به همراه سه هزار تن 
و به روايتي دو هزار تن از بغداد (مدينه) قيام كرد. كارگزار مأمون در شيراز 
به نام قتلغ خان به امر خليفه با او به مقابله برخاست و پس از كشمكش هايي 
هم او و هم برادرش ’محمد عابد‘ و يارانشان را به شهادت رسانيد» (عاملي، 

١٣٥٩، ص ٢١٣ ـ ٢١٥). 
از  تن   ٢٢ با  همراه  هارون  نام  به  (ع)  رضا  امام  ديگر  برادر  ايام  آن  در 
علويان به سوي خراسان مي آمد. بزرگ اين قافله خواهر امام  رضا (ع) يعني 
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حضرت فاطمه (س) بود. مأمون به مأموران انتظامي خود دستور داد تا بر قافله 
بتازند. آنها نيز همه را مجروح و پراكنده كردند. هارون نيز در اين نبرد مجروح 
شد ولي سپس او را در حالي كه بر سر سفره غذا نشسته بود غافلگير كرده و 
به قتل رساندند. مي گويند به حضرت فاطمه معصومه (س)١ نيز در ساوه زهر 
خورانيدند كه پس از چند روزي او هم به شهادت رسيد و ديگر قربانيان مأمون 
برادر ديگر امام رضا (ع) به نام حمز＼ بن موسي بود. با توجه به اين وقايع 
درمي يابيم كه مسئلة شهادت امام رضا (ع) به دست مأمون در همان ايام نيز 
امري شايع در ميان مردم گرديده بود (روضاتي، ١٣٣٥، ج ١، ص ٥٦؛ مجلسي، 

١٣٥٦، ج ٤٨، ص ٢٤٦).٢
قيام احمد بن  تاريخي در خصوص زمان  منابع  از بررسي متون و  آنچه كه 
موسي (ع) و علل آن حاصل مي شود اين است كه، قيام احمد بن موسي (ع) و 
برادرانش محمد و حسين زماني آغاز شد كه مواضع و سياست هاي مأمون نسبت 
به امام رضا (ع) وارد مرحلة نويني شد و آن هنگامي بود كه مأمون دريافت كه 
طرح ولايتعهدي علي بن موسي الرضا (ع) همچون يك تيغ دو دم است كه يك 
دم آن «ضربه گير» براي خنثي كردن قيام علويان و دم ديگر آن «ضربه زننده» است 
و اساس خلافت عباسيان را به نفع «امامت» آل علي بن ابيطالب (ع) بر هم مي زند. 
او  اهداف  شد  متوجه  هنگامي كه  داشت،  كه  كياستي  رغم  به  مأمون  رو  اين  از 
در ماجراي ولايتعهدي با شكست مواجه شده و موجي از اغتشاش را به قصد 

١. حضرت معصومه (س) در اول ذيقعده سال ١٨٣ در مدينه متولد شد و در دامان ولايت و امامت تربيت 
يافت. ايشان در دهم ربيع الثاني سال ٢٠١ كه حضرت علي بن موسي الرضا (ع) به مرو عزيمت كردند، 
جهت ديدار برادر وارد ايران شدند و در ساوه بيمار و در قم رحلت کردند. حضرت معصومه (س) از بانوان 
دانشمند و راوي حديث بود، نويسندگان، دانشمندان شيعه و سنّي احاديث او را مورد توجه قرار داده، و در 

كتاب هاي خويش آورده اند (اميني نجفي، ١٣٦٨، ج ١، ص ١٩٦).
٢. در همراهي برادران امام رضا (ع) با كاروان حضرت معصومه (س) ترديدهاي جدي وجود دارد 

(عرفان منش، ١٣٨٣، ج ٢، ص ٧٥٢).
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براندازي او در بغداد دامن زده است، تصميم گرفت مواضع خود را به تدريج 
تغيير دهد.

اولين نشانة اين تغيير موضع، قتل «فضل بن سهل» در حمام سرخس بود 
بود  با سياست هاي خود كوشيده  (ابن مسكويه، ١٣٥٩، ج ٦، ص ٤٤٣) كه 
مأمون را از حوادث بغداد دور سازد. مأمون بعد از قتل «فضل بن سهل» از 
بيم افشاي سياست نوين خود دستور داد مجريان قتل را كه از غلامان، خدم 
و حشم خود بودند، گردن زنند (طبري، ١٣٦٨،ج ١١، ص ١٠٢٧؛ ميرخواند، 
باعث خشنودي عباسيان  بغداد  شد.  گام  اين واقعه  ١٣٣٨، ج ٣، ص ٤٥٩). 
بعدي برداشتن مانعي بود كه خود دو سال پيش از آن (٢٠١ ق) در سر راه 
روابطش با بغداد ايجاد كرده بود و آن ماجراي ولايتعهدي علي بن موسي الرضا 
(ع) بود. بنابراين مأمون در يك برنامة زمان بندي شده، ابتدا با «مسموم كردن 
انگور» امام (ع) را رنجوركرد (شيخ صدوق، ١٣٩٠ق، ج٢، ص ٤٨٦) و سپس 
با «افشره انار زهرآلود» وي را به شهادت رساند (شيخ صدوق، ١٣٩٠، ج ٢، 
ص ٤٨٦؛ عرفان منش، ١٣٧٤، ص ١٦٠ به بعد؛ جزايري، ١٣٣٧ ق، ص ١٧٦؛ 
ابن جوزي، ١٢٨٧، ص ٣١٨؛ يعقوبي، ١٣٦٦، ج ٢، ص ٤٥٣؛ مستوفي، ١٣٤٦، 

ص ٢٠٥؛ ابن طقطقي، ١٣٥٠، ص ٣٠١ و... ).
«خاندان  خرسندي  باعث  كه  هم چنان  تحولات  اين  انعكاس  است  بديهي 
عباسي» مي شد، موجبات نگراني «علويان» را نيز فراهم مي ساخت. به نظر مي رسد 
قيام احمد بن موسي (ع) هنگامي آغاز شد كه وي از تغيير سياست هاي مأمون 
(سياست هاي ظاهري) نسبت به علويان و امام علي بن موسي الرضا (ع) آگاه شد. 
از اين رو احمد بن موسي (ع) و برادرانش براي حمايت و ياري امام (ع) قيام 
خود را آغازكردند و از طريق بصره، اهواز (سوق الاهواز) و فارس عازم خراسان 
دچار  مأمون  نبود،  برادر  از  ساده اي  ديدار  حركت  اين  كه  آن جايي  از  شدند. 
بن موسي (ع)»  احمد  «كاروان  يافت  اطلاع  زماني كه  به خصوص  وحشت شد. 
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از هر دياري كه مي گذرد، جمع كثيري از شيعيان و علويان به آن مي پيوندند. 
 ،١٣٧٧ (عرفان منش،  كنند  جلوگيري  كاروان  عزيمت  از  داد  دستور  بنابراين، 
را هنگامي  پيام  اين  برسانند.  قتل  به  را  امام رضا (ع)  برادران  ص ٤٩ ـ٥٢) و 
عامل مأمون در فارس دريافت كرد كه كاروان به حوالي شهر شيراز رسيده بود و 
هم زمان با لشكركشي «قتلغ خان» حكم فرماي «فارس» خبر شهادت امام رضا (ع) 
منتشر شد. احمد بن موسي (ع) با شورايي متشكل از برادران و يارانش به بررسي 
حوادث و شرايط پرداختند و دريافتند كه تنها راهي كه به روي آنها گشوده است، 

مبارزه و پيكار است. 
 

٣. جغرافياي تاريخي هجرت احمد بن موسي (ع) به ايران     خط سير 
بود.  زمان  آن  متداول  راه هاي  از  يكي  (ع)،  بن موسي  احمد  كاروان  حركت 
آنها،  از  الرضا (ع) پيش  برادر بزرگوارش حضرت علي بن موسي  راهي كه 
امام  تاريخي هجرت  كتاب جغرافياي  در  نگارنده  بود.  پيموده  مرو  تا  را  آن 
رضا (ع) از مدينه به مرو، جزئيات و منزلگاه هاي اين مسير را شرح داده است 
از طريق  به بصره و  از مدينه  راه  اين  بعد).  به  (عرفان منش، ١٣٧٤، ص ١٢ 
سوق الاهواز به فارس مي رسيد و سپس از راه كوير به نيشابور، طوس، سرخس 
و مرو ختم مي شد. مبدأ حرکت كاروان احمد بن موسي (ع) مدينه و مقصد آن 
خراسان (مرو) بود. هر چند كه در نتيجه پيكار با عامل مأمون در فارس، هرگز 

پاي آنها به خراسان نرسيد.
آمده  منابع جغرافيايي  در  تا بصره  مدينه  ميان  منازل و مسافت هاي  شرح 
ميان  منازل  جعفر»  بن  «قدامـ［  و  «جيهاني»  رسته»،  «ابن  «اصطخري»،  است. 
مدينه تا بصره را هجده منزل ذكر كرده اند. «معدن نقره»١ شاهراهي بود كه در 

١. معدن نقره حدود صد مايلي مدينه واقع شده است. 
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ميان اين مسير راه هاي قديمي بصره، مكه، كوفه و مدينه را به هم متصل مي كرد 
(اصطخري، ١٣٤٠، ص ٢٨؛ ابن رسته، ١٣٦٥، ص ٢٠٦-٢٠٧). بصره يكي از 
شهرهايي است كه در مسير اين راه قرار داشت و كمي قبل از عبور احمد بن 
موسي (ع) در حوادث قيام برادرش «زيد» به آتش كشيده شد.١ منابع جغرافيايي، 
منازل ميان بصره تا سوق الاهواز را هفت منزل به مسافت ٣٦ فرسخ ذكر كرده اند 
(قدامه ، ١٣٧٠، ص ٢٦؛ ابن رسته، ١٣٦٥، ص ٢١٩ -٢٢٠؛ ابن حوقل، ١٣٤٥، 
ص ٣٠؛ جيهاني، ١٣٦٨، ص ١٠٧ - ١٠٨)، كه بخشي از اين مسافت از طريق 

آب مي گذشت (اصطخري، ١٣٤٠، ص ٨٣).
شهر اهواز در مسير راه كاروان احمد بن موسي (ع) و برادرانش واقع 
بن  احمد  كاروان  عبور  جزئيات  از  را  گزارشي  تاريخي  منابع  بود،  شده 
موسي (ع) در اين شهر ذكر نكرده اند. در بررسي آثار تاريخي شوشتر دو 
بقعه به نام هاي «امام رضا (ع) » و «شاهچراغ» ــ احمد بن موسي (ع) ــ 
«عقيلي»  بلوك  منتهي اليه  در  زورك»  «دش  منطقه  در  كه  مي شود  يافت 
به  اهواز  قديم  راه  مسير  در  اين كه  علاوه بر  بقعه،  دو  اين  شده اند.  واقع 
فارس واقع نشد ه اند، به لحاظ تاريخي نيز فاقد قدمت و سنديت مي باشند 

(عرفان منش، ١٣٧٤، ص ٦٣ ـ ٦٨).
شد  مستولي  اهواز  و  بصره  بر  موسي  زيد  بن  ابوالسرايا،  قيام  جريان  در 
(اصفهاني، بي تا، ص ٤٧٥ ،٤٩٧ ، ٥٠١؛ ابن عنبه، ١٣٤٧، ص ١٥٢ ـ ٢٠٥). 
گزارش هاي منابع تاريخي، از رخدادهاي شهر اهواز در سفري كه پيش از اين 
از  تا  الرضا (ع) روي داده ما را ياري مي كند  براي حضرت علي بن موسي 
اوضاع سياسي ـ اجتماعي و هم چنين از منازل اين شهر اطلاعات ارزشمندي 
به دست آوريم (عرفان منش، ١٣٧٤، ص ٦٨ به بعد؛ شيخ صدوق، ١٣٩٠، ج ٢، 

١. شهر بصره در حدود سال ١٩٩ توسط زيد بن موسي به آتش كشيده شد.
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ص ٤٥٤؛ مجلسي، ١٣٥٦، ج ١٢، ص ١٠٤ - ١٠٥؛ مستوفي، ١٣٤٦، ص ١١١؛ 
قزويني،  بعد؛  به  بعد؛ مقدسي، ١٣٦١، ص٤٠٢  به  يعقوبي، ١٣٤١، ص ١٤١ 

١٣٨٠، ص ١٠٧؛ اعتماد السلطنه، ١٣٦٤، ج ١، ص ٣٠).
مردم اين منطقه بر مذهب «اعتزال»١ بودند و اين مذهب در ميان آنها بيش 
از ساير اقوام شايع بوده است (ابن حوقل، ١٣٤٥، ص ٣٦؛ اصطخري، ١٣٤٠، 
ص ٨٩ ـ ٩٣). راه هاي متعددي وجود داشت كه در آن زمان اهواز را به فارس 
متصل مي كرد، راهي كه احتمال عبور كاروان احمد بن موسي (ع) و برادرانش 
را از آن جا قوت مي بخشد، مسيري است كه از پل اربق در حوالي رود مسرقان 
به سمت «سنبيل» امتداد داشته است و از آن جا وارد ايالت فارس و شهر ارجان 

مي شود.٢

١. اعتزال به معناي «گوشه نشيني» است مذهب اعتزال يا معتزله نام فرقه اي است كه در اوايل قرن دوم 
هجري در عصر بني اميه ظهور كرد و تا چند قرن در تمدن اسلامي تأثير گذاشت. مؤسس اين فرقه 
«واصل بن عطا» يكي از شاگردان «حسن بصري» (درگذشت ١١٠ ق) بود. او كه با استاد خود درباره 
سرنوشت مرتكب به معاصي كبيره و تعيين حدود كفر و ايمان اختلاف نظر پيدا كرد، از مجلس درس 
او كناره گيري كرده و با همراهي يكي ديگر از شاگردان حسن بصري به نام «عمرو بن عبيد» فرقة 
جديدي به نام معتزله كه به آنها «عدلي مذهب» هم گفته مي شود، بنا نهاد. معتزله بر اين باور است كه 
در دنيا و آخرت ديدن حق تعالي ممكن نيست و نيز مي گويند كه نيكي از خدا و بدي از نفس است 
و مرتكب معاصي كبيره نه مؤمن است و نه كافر. فرقه معتزله خود به حدود ٢٠ فرقه تقسيم شدند. 
اصول عقايد معتزله عبارت است از: قول به «المنزلـ［ بين المنزلتين»، قول به توحيد، قول به عدل، قول 
به وعده و وعيد، امر به معروف و نهي از منكر. ظهور اين فرقه باعث ايجاد نهضت فكري شد که 
مسلمانان را با علوم و فلسفه آشنا كرد. زيرا آنها براي اثبات عقايد و افكار خود از قبيل: توحيد، نفي 
جسمانيت خدا، عدم امكان رؤيت خدا، عدل، اختيار و ديگر مباحث مورد علاقه شان از فلسفه استفاده 
مي كردند و به مباحث عقلي و منطقي متوسل مي شدند و به همين دليل مورد بغض و كينه برخي فرق 
اسلامي از جمله محدثين و اشاعره بودند. اين فرقه در حقيقت بنيان گذار علم كلام در اسلام است. 

آنها آيات قرآن را تأويل و توجيه مي كردند.
٢. دو شاخصة عمدة جغرافيايي كه از عبور حضرت علي بن موسي الرضا (ع) در سال ٢٠٠ در شهر 
اهواز در دست داريم، حوادثي است كه در كنار پل اربق و ارجان روي داده است (عرفان منش، ١٣٧٤، 

ص ٤٠).
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٥. نقشه تاريخي فارس و ولايت هاي آن
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٤. جغرافياي تاريخي فارس     فارس در دوران باستان و در دورة اسلامي 
ولايتي بزرگ از خوزستان تا يزد و از جنوب اصفهان تا سواحل جنوبي درياي 
پارس را شامل مي شد. زركوب شيرازي در شيرازنامه حدود فارس را داراي 
چند ركن مي داند كه ركن شمالي آن از ولايت اصفهان تا حدود ابرقوه، ركن 
تا  كرمان  اعمال  از  شرقي  ركن  كرمان،  تا حدود  دريا  كنار  از  را  آن  جنوبي 
صوب سيرجان، ركن غربي از اعمال خوزستان تا صوب درياي عمان و ارجان 

برمي شمارد (زركوب شيرازي، ١٣٥٠، ص ٢٢ - ٢٣).
در دوره قبل از اسلام به ٥ خوره يا كوره (بخش / ولايت) تقسيم مي شد: 
يا  قباد  كوره  خوره،  شاپور  يا  شاپور  كوره  درابگرد،  كوره  اصطخر،  كوره 
اين  (ابن حوقل، ١٣٤٥، ص٣٤).  اردشير خوره  يا  اردشير  قباد خوره و كوره 
تقسيم بندي در دوران اسلامي نيز برقرار بود. بزرگ ترين شهر فارس در قرن 
(فسا)،  پسا  چون  ديگري  شهرهاي  آن زمان  تا  اما  بود  شيراز  قمري،  چهارم 
(ارّگان؛  ارجّان  خليج فارس)،  شمالي  ساحل  واقع  بندرگاه  (مهم ترين  سيراف 
اصطخر،  (بيشاپور)،  سابور  فارس)،  جنوب  در  (توز  توج  بهبهان)،  نزديک 
كِثهِ (يزد)، دارابجرد (داراب)، گور (فيروزآباد)، جنابه (گناوه)، نوبندجان در 
کورة شاپور (نوبندگان) و غندجان مراکز مهم شهري و جمعيتي فارس بودند 
اصطخر  رونق  از  روز  به  روز  شيراز   .(١١٣ - (اصطخري، ١٣٤٠، ص ١١٢ 
كاست و اصطخر كه روزگاري شهر پهناوري بود، اهميت خود را از دست داد 

(ابن بلخي، ١٣٦٣، ص١٣٢؛ ابن حوقل، ١٣٤٥، ص ٣٦). 
برخي از مورخان بر اين باورند كه شهر شيراز در دوران اسلامي بنيان نهاده 
شده است. با وجود اين قرائني در دست است كه نمايانگر قدمت شيراز پيش 
از گسترش اسلام در ايران است. كاوش هاي باستان شناسي در تخت جمشيد 
و الواح به دست آمده حكايت از آن دارد كه نام شيراز در الواح گلي درج 
شده است (آبري، ١٣٦٥، ص٤٠). براساس اين الواح كه قدمت آنها به حدود 
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سال ٤٦٦ قبل از ميلاد بازمي گردد معلوم شده است كه عده اي از صنعتگران 
هخامنشي  عهد  در  بنا  احداث  و  كار  مشغول  (شيراز)  شهر  اين  كاركنان  و 
در تخت جمشيد بوده اند و دستمزد خود را از خزانه دولت دريافت كرده اند 

(سامي، ١٣٦٣، ص ٢٨) .
به نظر مي رسد تأكيد برخي از جغرافي دانان قرون اوّل اسلامي مبني بر 
احداث شيراز در دوران پس از اسلام ناظر بر انكار قدمت اين شهر پيش 
اسلام  از  پس  آن  توسعه  و  بنا  تجديد  به  معطوف  بلكه  نيست.  اسلام  از 
است. زيرا شهر شيراز در آن روزگار بخشي از شهر بزرگ اصطخر بوده 
كاسته شده  اهميت اصطخر  از  به تدريج  با رونق گرفتن شهر شيراز  است. 
است و مسلمانان در هنگام گشايش اين سرزمين آن را مركزيت داده اند 
(مقدسي، ١٣٦١، ص ٤٤٧؛ مستوفي، ١٣٣٦، ص ١٣٧). ابن بلخي مي گويد 
و  رفتند  به شيراز  اتفاق  به  العاص  ابي  بن  عثمان  و  اشعري  ابوموسي  كه 
استوار  و حصار  قلعه  از چند  كه  است  بوده  ناحيه اي  شيراز  زمان  آن  در 
تشكيل شده و تصرف شيراز بدون جنگ و با صلح صورت گرفته است 

(ابن بلخي، ١٣٦٣، ص ١٣٢).
ايالت فارس در سال هاي بحراني حكومت مأمون (حدود ١٩٩ ق) درگير تحولات 
سياسي شد و اسماعيل بن موسي بن جعفر (ع) در جريان قيام ابن طباطبا و ابوالسرايا 
در فارس به قدرت رسيد (شريف القريشي، ١٩٥٨، ج ٢، ص ٤٧٥ - ٤٧٦ ؛ مجلسي، 
١٣٥٦، ج ١٣، ص ٢١٦). فرصت الدوله در ذكر سلاطين و حكام شيراز در عصر 
مأمون از فضل بن سهل و قتلغ خان ترك نام مي برد كه به ترتيب در سال هاي ١٩٣ ـ 

١٩٨ و ١٩٨ ـ ٢١٠ حكمران شيراز بودند (شيرازي، ١٣٦٢، ص ٥٧٥).
شهر شيراز پس از اسلام به تدريج رونق و توسعه يافت. در سال ٢٦٢ق 
فارس  به  ٢٦٥ق)  ـ   ٢٤٧) صفاري  سلسله  مؤسس  صفاري  ليث  يعقوب 
لشكركشي كرد، او پس از تصرف اصطخر به شيراز آمد. صفاريان شهر شيراز 
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را مركز دولت نيمه مستقل خود كردند. پس از يعقوب، برادرش عمرو در سال 
٢٦٨ ق به شيراز آمده و در آن جا امنيت را برقرار كرد. در دوران عمرو بن ليث 
صفاري، شهر شيراز آبادي و توسعه يافت. مسجد جامع عتيق شيراز در سال 
٢٨١ ق برابر با ٨٩٤ ميلادي توسط وي ساخته شد (مستوفي، ١٣٤٦، ص ١٧٠). 
دوران  به  بي ترديد  رونق شيراز  و  توسعه  بيش ترين  از سلسلة صفاريان  پس 
استقرار سلسله آل بويه و ديلميان بازمي گردد و مي توان اين دوران را يكي از 

مقاطع درخشان شهر شيراز به حساب آورد.

۵. منزلگاه ها و مسير عبور كاروان برادران امام رضا (ع)     شرح راه ها 
و منازلي كه ايالت اهواز را به فارس پيوند مي داد، در نوشته هاي جغرافي دانان 
مسلمان آمده است. ابن خردادبه در المسالك و الممالك، قدامـ［ بن جعفر در 
النفيسه، جيهاني در  ابن رسته در الاعلاق  البلدان،  الخراج، يعقوبي در  كتاب 
اشكال العالم، اصطخري در مسالك و ممالك، ابن حوقل در صور＼ الارض و 
ابن بلخي در فارسنامه كه به ترتيب در سال هاي ٢٥٠، ٢٦٦، ٢٧٨، ٢٩٠، ٣٢٠، 
٣٤٠، ٣٦٧ و ٤٥٠ قمري تأليف شده است، دست كم بيش از ده شرح جداگانه 
از اين مسير ارائه مي دهند (ابن بلخي، ١٣٦٣، ص ١٢٤، ٢٣١؛ ابن رسته، ١٣٦٥، 
ص ٣٢١؛ اصطخري، ١٣٤٠، ص ٢٢٥؛ جيهاني، ١٣٦٨، ص ١٠٧؛ ابن حوقل، 
ذكر  به  فارس  محلي  تاريخ  منابع  ساير  اين،  ١٣٤٥، ص ٥٤-٥٦). علاوه  بر 

راه هاي قديمي و باستاني فارس پرداخته اند. 
روي هم رفته يك مسير عمده از طريق «ارجان» (بهبهان) به سمت «خُلاّر»، 
راه دو شاخه  ميانه  اين مسير در  از  «جويم» (گويم) و «شيراز» ختم مي شد. 
فرعي ديگر جدا مي شد كه، يكي در امتداد راه باستاني «شوش» و «اصطخر» 
«گنبد  ناحيه  از  و  متمايل مي گشت  به سمت جنوب  ديگر  قرار مي گرفت و 
مُلغان» و «كُشَن» به شيراز مي رسيد (ابن بلخي، ١٣٦٣، ص ٢٣١). اين راه اخير 
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مسير عبور كاروان احمد بن موسي (ع) و برادرانش است. خوشبختانه در اين 
مقطع از خط سير حركت كاروان، منابع و گزارش هايي ثبت كرده اند كه مسير 
او را از ساير راه ها جدا مي سازد. مناطقي كه مورخان در ماجراي نبرد احمد بن 
موسي (ع) با دشمنان از آن ياد مي كنند «خان زنيان» و «كشن» است. هر چند 
كه اين مناطق در نقل متقدمان نيامده است، ولي در منابع متأخرين، تواتر بسيار 

دارد(عرفان منش، ١٣٨١، ص ٧٣ - ٨٥؛ شيرازي، ١٣٥٠، ص ١١٧- ١١٨).
بنابراين، به نظر مي رسد كه كاروان احمد بن موسي (ع) از «پل اربق» در 
اهواز به اولين منزلگاه فارس «سوق السبيل» عبور كرده است (جيهاني، ١٣٦٨، 
ص ١٠٧)، و مسافت ٦ فرسخ تا ارجان را پيموده و در اين شهر قدم گاهي 
موسوم به امام رضا (ع) واقع شده است (اعتماد السلطنه، ١٣٦٤، ج١، ص٣٦٨). 
ادامه خط سير ارجان به شيراز در فارسنامه با جزئيات بيش تري آمده است كه 
بالغ بر ٢٧ فرسنگ مي شود. از ديگر منازل اين راه «فَزوَك»، «حَبس»، «صاهه»، 

«گنبد ملغان» و «كشن» را مي توان نام برد (ابن بلخي، ١٣٦٣، ص٢٣١).

٦. قيام احمد بن موسي (ع) و برادرانش     قيام احمد بن موسي (ع) و 
برادرانش زماني آغاز شد كه توطئة مأمون براي از ميان برداشتن امام رضا (ع) 
نام هاي  به  برادرانش  از  تن  دو  به همراه  (ع)  موسي  بن  احمد  يافت.  شدت 
محمد و حسين١ و جميع كثيري از برادرزادگان، خويشان و شيعيان، بالغ بر 
٢ يا ٣ هزار نفر از طريق بصره، عازم خراسان شدند و از هر شهر و دياري 
كه مي گذشتند بر تعداد همراهان ايشان افزوده مي شد، به طوري كه برخي از 
مورخان تعداد ياران احمد بن موسي (ع) را بالغ بر ١٥ هزار نفر ذكر كرده اند.
خبر حركت كاروان توسط كارگزاران حكومتي به مأمون رسيد. مأمون كه 

١. محمد بن موسي (ع) معروف به سيد مير محمد عابد و حسين بن موسي (ع) معروف به سيد علاء الدين.
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ورود برادران امام رضا (ع) را به مركز حكومت، تهديدي جدي براي موقعيت 
حساس خود مي ديد و از هم داستان  شدن برادران و شيعيان امام رضا (ع) با 
وي هراسناك بود، به تمامي حكمرانان خود امريه اي صادر كرد كه: در هركجا 
قافله بني هاشم را يافتند، مانع از حركت آنها شوند و آنها را به مدينه بازگردانند  

يا بكشند (شيرازي، ١٣٥٠، ص١١٧؛ شيرازي، ١٣٣٥، ص ١٤٦٠).
اين دستور به هر شهري كه مي رسيد كاروان از آن جا گذشته بود، مگر در 
از رسيدن كاروان احمد بن موسي (ع)، حكم به حاكم وقت  شيراز كه قبل 
و  مردي جدي  زمان  اين  در  فارس  حاكم  (شيرازي،١٣٥٠، ص١١٧).  رسيد 
مقتدر به نام قتلغ خان بود. وي با لشكري انبوه (درحدود چهل هزارنفر) از شهر 

خارج شده و در برابر كاروان احمد بن موسي (ع) اردو زد.
كاروان احمد بن موسي (ع) در دو فرسنگي شيراز با قتلغ خان روبه رو شد.١ 
در آن جا خبر شهادت برادرش علي بن موسي الرضا (ع) انتشار يافت٢ و به 
قافله سالار كاروان؛ احمد بن موسي (ع) خبر دادند كه اگر قصد ديدن برادر 

خود علي بن موسي الرضا (ع) را داريد بدانيد كه وي فوت كرده است.

سيد  حضرت  بازگردد.  همين جا  از  بايد  كاروان  (مأمون)  خليفه  حسب الامر  داد  پيغام  قتلغ خان   .١
اميراحمد فرمود: «اولاً ما قصدي از اين مسافرت جز ديدار برادر بزرگمان حضرت رضا (ع) نداريم، 
ثانياً، ما بي اجازه نيامده ايم و از شخص خليفه استيذان نموده ايم و به دستور خود او حركت كرده ايم». 
قتلغ خان گفت: «امر است كه من از حركت شما ممانعت كنم و ممكن است به اقتضاي وقت امر ثانوي 
صادر شده باشد كه بايد اجرا گردد». جناب سيد امير احمد با اخوان، ساير بني هاشم و دوستان شور 

نمودند هيچ كس حاضر به مراجعت نشد (شيرازي، ١٣٥٠، ص ١١٧). 
٢. صاحب بحرالانساب مي نويسد: «هنگامي كه سپاه دشمن به قصد جدال در برابر آنها اردو زد، دانست 
كه برادرش شهيد شده و از كيفيت شهادت برادرش، يارانش را خبر داد...». فرصت الدوله مي نويسد: «در 
حين جدال يكي از سپاه قتلغ خان فرياد كرد اگر مقصود شما رسيدن به خدمت علي بن موسي الرضا (ع) 
است، بدانيد كه او وفات يافت. به مجرد اين خبر جماعتي كه در اطراف احمد بن موسي (ع) بودند 
متفرق شدند...». سلطان  الواعظين اين تفرقه را نوعي خدعه و نيرنگ مي داند و مي نويسد: به راست يا 
دروغ اين خبر شايع شد تا اختلاف و تفرقه در سپاهيان احمد بن موسي (ع) ايجاد نمايند (شيرازي، 

١٣٥٠، ص ١١٧).
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حضرت احمد بن موسي (ع) كه وضع را چنين ديد، دانست، كه برادرش 
در طوس شهيد شده، برگشتن به مدينه ممكن نيست و اين جماعت به قصد 
را  خود  ياران  و  اصحاب  بنابراين،  آمده اند.  گرد  اين جا  در  جدال  و  مقاتله 
خواست و جريان را به اطلاع همگان رسانده و اضافه نمود: «قصد اينها ريختن 
ابيطالب (ع) است، هركس از شما مايل به بازگشت  خون فرزندان علي بن 
باشد يا راه فراري بداند، مي تواند جان از مهلكه به سلامت برد كه من چاره اي 
(ع)  بن موسي  احمد  ياران  و  برادران  تمامي  ندارم».  اشرار  اين  با  جز جهاد 
عرض كردند كه مايلند در ركاب وي جهاد كنند. آن بزرگوار در حق آنها دعاي 
خير كرد و فرمود: «پس براي مبارزه خود را آماده سازيد» (مجلسي، ١٣٥٦، 

ج١١، ص ٢٧٦).
سپاه قتلغ خان در برابر ياران و برادران احمد بن موسي (ع) صفوف خود 
آنها،  فداكاري  و  نتيجه رشادت  در  آغاز شد.  نابرابري  آراستند، و جنگ  را 
دشمن شكست خورده و عقب نشيني كرد. اين جدال در سه نوبت و به مدت 
چند روز ادامه يافت. در پيكار سوم، سپاهيان قتلغ خان به هزيمت رفتند و 
ناچار شدند از محل درگيري، قريه كشن١ تا نزديك برج و باروي شهر شيراز 
به مسافت ٣ فرسخ عقب نشيني كنند و از ترس به درون حصار شهر پناه برده 
و دروازه هاي شهر را محكم بستند. احمد بن موسي (ع) به اردوگاه خويش 
در قريه كشن نزد ياران خويش بازگشت. در اين نبرد عده اي از امامزادگان و 
اصحاب احمد بن موسي (ع) مجروح و تعدادي قريب به ٣٠٠ نفر به شهادت 

رسيدند (نوبختي، ١٣٥٥ق، ص ٨٨؛ شاملي، بي تا، ص ١٤ـ ١٦).
شهر  دروازة  پشت  به  را  خود  ياران  (ع)  موسي  بن  احمد  ديگر،  روز 
شيراز منتقل كرد و همان جا خيمه زد. قتلغ خان كه دريافت قادر به پيكار با 

١. كشن در ٩ كيلومتري شهر شيراز است.
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احمد بن موسي (ع) نيست و با وجود عشق و فداكاري كه در سپاه احمد 
با عده اي  ندارد،  را  آنها  با  مقابله مردانه  توان  بن موسي (ع) موج مي زند، 
اين  با  بلكه  تا  ريخت  را  نيرنگي  و  خدعه  طرح  خود  سپاه  فرماندهان  از 
از  نيرنگ و توطئة طراحي شده، جمعي  روش بر آنها فايق آيند. بر اساس 
سپاهيان جنگ آزمودة خود را با شيوة جنگ و گريز به صفوف ياران احمد 
بن موسي (ع) گسيل داشت و به آنها دستور داد در اولين درگيري وانمود 
به عقب نشيني و شكست كنند و به سوي دروازه هاي شهر بازگردند. ياران و 
برادران احمد بن موسي (ع) با اين خدعه وارد شهر شدند. هنگامي كه آنها 
وارد شهر شدند، دشمن مكار دروازه هاي شهر را بست. سپاهيان قتلغ خان 
كه از قبل در گذرگاه هاي شهر كمين كرده بودند، ياران احمد بن موسي (ع) 
را هركدام به وضعي و در موضعي به شهادت رساندند (شيرازي، ١٣٥٠، 

ص ١١٨).

٧. زندگي مخفيانه و شهادت احمد بن موسي (ع)     در نتيجه طرح 
ياران احمد بن موسي (ع) به شهادت رسيدند  از  و توطئة دشمن، بسياري 
اطراف  در  بودند،  گريخته  سلامت  به  دشمن  نيرنگ  از  كه  نيز  عده اي  و 
و  فارس  در  امامزادگان  غالب  كه  دارند  اتفاق نظر  مورخان  شدند.  پراكنده 
اين نهضت هستند. احمد بن موسي  متفرق شدگان  از  ايران،  ساير شهرهاي 
(ع) با تني چند از برادران و ياران خويش، تا مدتي (که سلطان الواعظين تا 
يک سال ذکر نموده) زندگي مخفيانه را برگزيدند. دشمن در گوشه و كنار 
را  بسيار  جاسوسان  فارس  حكمران  بود.  آنها  جست وجوي  در  سختي  به 
براي يافتن احمد بن موسي (ع) گماشت، سرانجام جاسوسان محل اختفاي 
حضرت احمد بن موسي (ع) و يارانش را يافته و قتلغ خان با شمار زيادي 
از سپاهيان خود به آنها هجوم برد. احمد بن موسي (ع) شجاعانه در مقابل 
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دشمن پايداري كرد و به دفاع از خود پرداخت. برخي از منابع مي نويسند: 
احمد بن موسي (ع) تنها با جمع كثيري به نبرد پرداخت. دشمن چون ديد از 
عهده او بر نمي آيد، با ايجاد شكاف، روزنه اي در ديوار خانه اي كه جايگاه 
استراحت وي بود، وارد شده و از پشت  سر بر سرش شمشير زد. سپس خانه 
را خراب كردند و بدن مطهرش زير توده هاي خاك، در محلي كه هم اكنون 

مرقد و بارگاه اوست، پنهان شد.١

٨. اعقاب احمد بن موسي (ع)     علماي بزرگ انساب، هر كدام پس از 
ذكر فرزندان امام موسي كاظم (ع) دربارة بلا عقب بودن احمد بن موسي (ع) 

اتفاق نظر دارند.
قديمي ترين مدركي كه آن حضرت را بدون فرزند ذكور مي داند، المعقبتين، 
تأليف ابوالحسين يحيي بن جعفر عبيدلي نسّابه متوفاي ٢٧٧ ق است (عبيدلي، 
كتاب  در  ق)   ٣٤١ (درگذشت  بخاري  ابونصر  او  از  پس   .(٨٤ ص   ،١٤٢٢
تهذيب  در  ق)   ٤٣٥ (درگذشت  عبيدلي  شرف  شيخ  و  العلويه  سرالسلسلـ［ 

الأنساب و نهايـ［ الأعقاب، نيز اين موضوع را تأييد مي كنند.
بن  «احمد  مي نويسد:  لباب الانساب  كتاب  در  ٥٦٥ق)  (درگذشت  بيهقي 
موسي بن جعفر درج بلاخلاف» يعني بدون هيچ اختلافي (نزد علماي انساب) 

او بدون فرزند ذكور بوده است (٤١٠ ق، ج ٢، ص٤٤١).
المجدي  كتاب  در  پنجم،  قرن  انساب  علماي  از  العمري  ابوالحسن 

١. آثار العجم و شب هاي پيشاور، محل شهادت احمد بن موسي (ع) را در محله «سردزك» و فارسنامه 
محله  در  را  او  شهادت  محل  ديگران  و  كنزالانساب  مي كنند.  ذكر  مرغ»  بازار  محله  «در  ناصري 
سوق المغازان كه به بازار ريسمان نيز شهرت داشت، نام مي برند (شيرازي، ١٣٦٢، ص ٤٤٥؛ شيرازي، 
١٣٥٠، ص ١١٩؛ فسايي، ١٣٦٧، ص ٥٤). برخي از تذكره ها توصيف افسانه مانندي از شهادت احمد 

بن موسي (ع) ارائه داده اند (حنفي، ١٣٠٢ ق، ص ٥٩ ـ ٦٠).
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في الانساب، پس از ذكر نام فرزندان امام موسي كاظم (ع)، ٩ تن آنان را بدون 
پسر معرفي مي نمايد و مي نويسد: «لم يعقبوا» كه احمد جزء آنان است (علوي  
العمري، ١٠٤٩ق، ص ١٠٧). امام فخر رازي (درگذشت ٦٠٦ ق) در الشجر＼ 
المباركـ［ في انساب الطالبيه با ذكر عبارت: «اما الذين اتفقوا علي أنّهم ما أعقبوا 
فهم عشير＼» احمد را نيز جزء فرزندان بلاعقب امام موسي كاظم (ع) مي شمارد 

(١٤٠٩ ق، ص ٧٧).
ابن عنبه و دو تن ديگر از علماي انساب در قرن نهم، تصريح مي كنند كه 
سه تن از فرزندان امام موسي كاظم (ع) تنها داراي دختر بودند كه آنها سليمان، 
نكرده اند  آنها  يا دختران  نام دختر  به  اشاره اي  اما  داشتند،  نام  احمد  فضل و 

(١٣٤٧، ص ٢٢٧).
براي نخستين بار علامه ضامن بن شدقم از علماي انساب قرن يازدهم و 
متوفاي بعد از سال ١٠٩٠ق، از بعضي از مشجرات ادّعا نموده كه وي داراي٤ 
فرزند به اسامي محمد، علي، عبداالله و داود مي باشد. وي سپس سلسله هركدام 
از فرزندان آنها را ذكر مي كند. در كتاب عمد＼ الطالب في الأنساب آل ابيطالب، 
مي نويسد: «در سال ١٠٨١ق در اصفهان با سيد اسماعيل بن احمد بن اسماعيل 
موسوي ملاقات داشتم كه وي نسب خود را به من چنين املاء كرد و خود 
را از نوادگان احمد بن موسي (ع) دانست» (ابن شدقم حسيني، ١٣٧٨، ج ٣، 

ص ٢٩٥ ـ ٢٩٦).
بر اين اساس روضاتي در كتاب جامع الانساب اين ادعا را تلقي به صحت 
نموده و به فرزندان و نوادگان احمد بن موسي (ع) اشاره مي كند (روضاتي، 
و  تهران  در  آيـ［ اللهي  در مشهد و خاندان  فرهنگ  آل  ١٣٣٥، ج١، ص٨٢). 
اصفهان شاخه بزرگي از سادات مي باشند، كه نسب خود را به احمد بن موسي 
(ع) منتهي مي دانند(عرفان منش، ١٣٨١، ص ٩٤). اما اين ادعا صحيح نيست 
زيرا تا قرن دهم هيچ يك از علماي انساب براي احمد بن موسي (ع) نسلي 
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بن شدقم  كه علامه ضامن  دقتي  و  امعان نظر  با  نيست  معلوم  نشده اند.  قائل 
فرق  اين  باعث  و  پذيرفته  تحقيق  بدون  را  ادعا  و  مطلب  اين  داشته چگونه 
اجماع بعيد شده است. احتمال مي رود وي فرزندان «احمد بن موسي المبرقع» 
را با احمد بن موسي (ع) خلط نموده باشد يا اين كه منظور او تنها نقل قول از 
سوي سيد اسماعيل موسوي بود كه در سال ١٠٨١ ق او را در اصفهان ملاقات 

كرده و يا احتمالاً منشأ اشتباه از جانب آن سيد بوده است. 
عباس فيض در گنجينه  آثار قم نيز بر اساس عبارات حك شده اي بر روي 
كتيبه قاعده گنبد امامزاده ابراهيم واقع در قم بيان مي كند كه وي فرزند احمد 
بن موسي (ع) است.١ مؤلف انوارالمشعشعين نيز او را از احفاد امام سجاد (ع) 
مي داند و معتقد است كه: مدفون در بقعه نام  برده، ابراهيم بن حسن بن حسين 
بن حسن افطس بن علي بن امام زين العابدين (ع) مي باشد (اردستاني، ١٣٨١، 

ج ١، ص ٢٢٤).
در نتيجه نمي توان بين لوح مزار، كاشي ها و كتيبه با بيانات انوار المشعشعين 
و گفتار تاريخ قم و عمد＼ الطالب و تواريخ ديگر توافق داد، آنچه در لوح مزار، 
كاشي ها و كتيبة بقعه نوشته شده، نادرست است و مدفون در آن بقعه ابراهيم 
از احفاد حضرت موسي بن جعفر (ع) نيست، بلكه ابوالعباس احمد از احفاد 
حضرت سيد سجاد امام زين العابدين (ع) مي باشد، كه نسب او به اين شرح 
است: «امامزاده ابوالعباس احمد بن محمد بن حسين بن حسن بن حسين بن 

حسن افطس بن علي بن امام زين العابدين (ع)». 

١. عبارت كتيبه به شرح ذيل است: 
«قد امرت بعمارة هذا الروضة الرفيعة و المرقد المنيعة المشهد المنوّر المقدس المعطر للام المعصوم 
الطاهر المطهر ابي القاسم ابراهيم بن احمد بن موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن الامام 
المفترض الطاعه اسداالله الغالب ابي الحسن امير المؤمنين علي بن ابيطالب صلوات االله و سلامه عليه و 

عليهم اجمعين و...» (فيض، ١٣٤٩، ج ٢، ص ٣٦٩). 
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اما نظر عباس فيض كه مي نويسد: «از نظر تاريخي مسلم مي باشد كه مدفون 
در اين گنبد ابوالقاسم ابراهيم بن احمد بن امام موسي كاظم (ع) است زيرا 
در تاريخ قديم قم از هجرتش به سوي قم خبر داده و در كتيبه كمربندي بقعه 
هم كه در سال ٨٠٥ ق گچ بري شده است به  نام و نسب وي تصريح گرديده 

است» قابل تأمل است (١٣٤٩ ج ٢، ص ٣٦٢).
همين مؤلف در كتاب ستارگان فروزان نيز قائل بر اين شده است كه به 
احتمال قوي، ابوالعباس احمد (كه نسب آن گذشت) در كنار امامزاده ابراهيم 
بن  بن محمد  احمد  بن  ابراهيم  مدفن  با كساني كه  به شدت  و  باشد  مدفون 
حسين بن حسن بن علي الاصغر ابن امام زين العابدين (ع) را ــ بنا به گفتة 
العريضي،  اين كه مدفنش را نزديك مشهد علي بن حسن  بر  تاريخ قم مبني 
مجاور نهر سعد مي دانسته ــ مقابله كرده است (فيض، ١٣٤٨، ج ١، ص ١٦١؛ 

فيض، ١٣٤٩، ج ٢، ص ٣٦٣).
برخي نيز براي رفع تناقض معتقدند كه ابراهيم، تنها فرزند ذكور احمد بن 
موسي (ع) بوده و چون از وي نسلي باقي نمانده است. علماي انساب او را 
«بلانسل» تصور كرده اند و به نظر علامه سيد موسي زنجاني استناد كرده اند 
كه وي ٢ فرزند ذكور براي احمد بن موسي (ع) قائل است كه از آنها اعقابي 

به وجود نيامده است (عرفان منش، ١٣٨١، ص ٩٥ـ٩٦).
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٧. برگزاري نماز عيد فطر در صحن حرم مطهر شاهچراغ (ع)



فصل پنجم
آرامگاه احمد بن موسي (ع) در شيراز

زيارتگاه  و  دارد  «شاهچراغ» شهرت  به  در شيراز  (ع)  موسي  بن  احمد  مدفن 
است.  کشورها  ديگر  و  ايران  گوناگون  شهرهاي  از  بسياري  زائران  پذيراي  و 
بسياري از نسب شناسان، مورخان و محدثان از مدفون بودن احمد بن موسي (ع) 
در شيراز خبر داده اند و گنبد و بارگاه امين ولايت در کنار مسجد جامع عتيق 
و در هستة تاريخي شيراز در سير تاريخ، تحولات بسياري را از سر گذرانده 

است.

١. مدفن احمد بن موسي كاظم (ع)     روضاتي در جامع الانساب به نقل 
از شيخ ابوعلي حائري (١١٥٩ ـ ١٢١٥ ق) و علامه محمد صادق آل بحرالعلوم 
الملقب  بشيراز  المدفون  هو  أنه  البهبهاني  الوحيد  تعليقه  في  و   ...» مي نويسد: 
بسيد السادات المعروف الآن بشاهچراغ انتهي...» (١٣٣٥، ج١، ص ٧٤). نعمت االله 
جزايري نيز در ذيل ترجمه «احمد بن موسي (ع) و برادرش محمد بن موسي (ع) 
امام موسي  انساني كريم و بخشنده بود و  » مي نويسد: «احمد بن موسي (ع) 
(ع) او را دوست مي داشت و محمد بن موسي فردي صالح و پرهيزكار بود و 
اين دو برادر در شيراز مدفون هستند و شيعيان به قبور آنها تبرك مي جويند و 
بسيار به زيارت آنها مي روند. و ما هم بسيار به زيارت ايشان مشرف شده ايم» 
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مدفن  درباره  كنكاش  ٣٨٠). وي سپس ضمن  ١، ص  ج  ١٣٣٧ق،  (جزايري، 
احمد بن موسي (ع) و آشكارشدن محل دفن وي مي پردازد و مي نويسد:

آنچه  اما  است،  مختلف  (ع)  موسي  بن  احمد  دفن  محل  درباره  «سخن 
عصر  در  و  است  شده  دفن  شيراز  در  وي  كه  است  اين  يافته  شهرت  كه 
اتابك ابوبكر بن سعد بن زنگي (درگذشت ٦٥٩ ق) همان كسي كه توسط 
بر مزار  بلندآوازة شيرازي، شيخ مصلح  الدين سعدي مدح شده است.  شاعر 
او قبه و بارگاه عالي برافراشت، كه در سفرم به شيراز آن را مشاهده كردم. 
گفتة صاحب  به  (بنا  نبود  زيارتگاه  اين  از  اثري  فوق الذكر  از سلطان  قبل  و 
در حالي كه  يافتند  تغيير  بدون  و  تازه  قبرش  در  كتاب شدالازار) جسد وي 
’ العز＼ الله احمد بن موسي‘  عبارت  آن  نگين  بر  كه  بود  انگشتري  دستش  در 
ايشان  كه  دريافتند  انگشترش  نقش  از روي  مي كنم  گمان  و  بود  بسته  نقش 
بايد احمد بن موسي كاظم (ع) باشد و بعد از سال يك هزار هجري ايشان 
به شاهچراغ ملقب و مشهور شد. و اين گونه لقب گذاري پارسي براي اولاد 
ائمه (عليهم السلام) و سادات بعد از گذشت قرن ها از رحلت ايشان در بين 

پارسي زبانان متداول است».
 روضاتي در جامع الانساب به تفصيل درباره مدفن احمد بن موسي (ع) در 
شيراز سخن گفته است: «در ازمنه اخير مشهور چنان است كه مدفن آن جناب 
اين باره  با عنوان شاهچراغ در شهر شيراز مي باشد و عقيده عام و خاص در 
به حد يقين است و كسي انكاري ندارد». وي به نقل از حمداالله مستوفي در 
نزه ـ［ القلوب (درگذشت ٧٥٠ ق)، معين الدين ابوالقاسم جنيد شيرازي در كتاب 
شيخ  رحله،  در  ق)   ٧٧٧ ـ   ٧٠٣) بطوطه  ابن  ق)،  (درگذشت٧٩١  شدالازار 
در  و...  الحدائق الناضره  كتاب  در  ١١٨٦ ق)  ـ   ١١٠٧) بحراني  محقق  يوسف 
تأييد مرقد و مدفن احمد بن موسي (ع) سخن گفته است  (روضاتي، ١٣٣٥، 
ج١، ص ٧٤ ـ ٧٨). وي هم چنين به برخي از منابع مانند: «المشجر الكشاف 
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لتحقيق اصول الساد＼ الاشراف تأليف سيد عميدي نجفي، صحاح الاخبار في 
نسب الساد＼ الفاطميـ［ الاختيار تأليف محمد سراج الدين رفاعي، المجدي في 
انساب الطالبين، تأليف مجد بن علي علوي عمري و عمد＼ الطالب في أنساب 
آل ابي طالب تأليف ابن عنبه اشاره مي كند و مي نويسد اين كتب معتبر مدفن 
احمد بن موسي (ع) را در جايي نشان نداده اند (روضاتي، ١٣٣٥، ج١، ص ٨٠). 
از عبارت او چنين برمي آيد كه نسب شناسان مذكور مدفن احمد بن موسي (ع) 
در شيراز را انكار و يا اثبات نكرده اند و روي هم  رفته در كتاب هاي خود از 

مدفن احمد بن موسي (ع) سخني نگفته اند.
 علاوه بر مآخذ ياد شده در جامع الانساب، منابع ديگري نيز در بررسي هاي 
نگارنده اين سطور يافت مي شود كه سخني از مدفن احمد بن موسي (ع) 
و حتي برادران وي، محمد بن موسي و حسين بن موسي به ميان نمي آورد. 
در عصر  (ع)  موسي  بن  احمد  مدفن  پيدايش  به  توجه  با  مي رسد  نظر  به 
اتابكان فارس (٥٤٣ ـ ٦٨٦ ق) طبيعي است كه منابع متقدم از مدفن احمد 
بن موسي (ع) نامي نبرده باشند. اين منابع تنها به ذكر نسب و فضايل احمد 
بن موسي (ع) پرداخته اند؛ مانند: ارشاد، شيخ مفيد (تأليف ٤١٢ ق)، جمهر＼ 
الانساب العرب، ابن حزم اندلسي (٤٥٦ ـ ٣٨٤ ق)، عيون الاخبار الرضا (ع)، 
شيخ صدوق (درگذشت ٣٨١ ق)، اصول كافي، شيخ كليني (تأليف ٣٢٨ يا 
٣٢٩ ق)،  فارسنامه، ابن بلخي (تأليف ٤٠٥ ق)، اختيار معرفـ［ الرجال، محمد 
كشّي (از اعلام قرن چهارم و معاصر با شيخ صدوق) و هم چنين المجدي 

في أنساب، محمد بن علي علوي عمري (تأليف ٤٢٣ ق).
 موضوع اخير، نظرية آشكارشدن مدفن احمد بن موسي (ع) را در عصر 
اتابكان يعني عصر اتابك ابوبكر بن سعد زنگي (٦٢٣ ـ ٦٥٩ ق) را تقويت 

مي كند.
شيراز  به  که  ايران  تاريخ  ديني  و  جغرافيايي  تاريخي،  منابع  بيش تر  در 
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پرداخته اند، از آرامگاه امين ولايت هم ياد شده است. از آن ميان ابن بطوطه، 
سياح مراکشي در سفرنامه خود (٧٤٨ ق) ضمن گزارش از شيراز و علاقه مندي 
مردم اين شهر نسبت به زيارت احمد بن موسي (ع) مي نويسد: «... اين بقعه 
محل شهادت احمد بن موسي... است كه در نظر مردم شيراز احترام زياد دارد 
و مردم براي تبرك و توسل به زيارت آن حضرت مي روند...» (ابن بطوطه، 

بي تا، ج ١، ص ١٢٧).

٨. جشن تاج گذاري احمدشاه قاجار در مسجد نو و صحن پيرامون شاهچراغ (ع)
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٢. تاريخ آرامگاه احمد بن موسي (ع)     بيش ترين و معتبرترين منابع 
متقدم و متأخر كه به شرح حال و زندگاني احمد بن موسي (ع) پرداخته اند، 
آشكارشدن مدفن احمد بن موسي (ع) را در عهد امير مقرب الدين مسعود بن 

بدر بين سال هاي ٦٢٣ ـ ٦٥٨ مي دانند.
 شيرازنامه زركوب شيرازي (تأليف به سال ٧٦٤ ق) از قديمي ترين مآخذي 
است كه پيدايش قبر احمد بن موسي (ع) را در عهد امير مقرب الدين مسعود 

بن بدر ثبت كرده است، وي مي نويسد:
نو١  ميان شهر، قريب مسجد  امير احمد بن موسي در  امامزاده معصوم  «قبر   
افتاده، امير مقرب الدين مسعود بن بدر كه از خاصگان و مقربان اتابك بن ابوبكر 
سعد بن زنگي بن مودود بوده، عمارتي در خاطر داشت و در آن جايگاه قبري 
يافته اند، مكشوف گشته، شخص مبارك او هم چنان در حال اعتدال، تغيير و تبديل 
در وي تأثير نكرده، خاتمي كه در انگشت مباركش بود، احتياط فرمودند، منقش 
بوده به نام احمد بن موسي، ائمه و افاضل و عقلاء و اعيان شيراز جمع گشته اند و 
تحقيق كرده، صورت در حضرت اتابك معروض داشته اند. اتابك ابوبكر، مشهدي 
بر آن جا ساخته و عمارتي فرموده كه به مرور زمان اشتهار يافته است و خلق شيراز 
بعد از آن كه به كرات و صرات در حالت فروماندگي و حيرت، التجا بدان جناب 
كرده اند و استمداد نموده اند و مقاصد و مطالب ايشان محصل آمده، بدين منوال 
آن مشهد مبارك اشتهار يافته تا در اين وقت كه به تاريخ سنه اربع و اربعين و سبع 

مائه (٧٤٤) » (زركوب شيرازي، ١٣٥٠، ص١٩٦ - ١٩٧).
 معين الدين ابوالقاسم جنيد شيرازي كه دو سال بعد از درگذشت زركوب يعني 
المزار،  زوّار  الأوزار عن  في حط  كتاب خود شدالازار  تأليف  به  در سال ٧٩١ ق 

١. مسجد جامع نو شيراز در عهد اتابكان فارس ساخته شده است. اين مسجد را از اين نظر مسجد نو 
گفته اند، كه نسبت به مسجد جامع عتيق شيراز كه از عهد صفاريان به جا مانده ، جديدالاحداث بود.
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پرداخت و فرزندش، عيسي بن جنيد، آن را از زبان عربي به فارسي تحت عنوان 
هزار مزار ترجمه كرده  است، بر آنچه كه زركوب در شيرازنامه آورده است، تأكيد 
از نسب، فضايل و شهادت احمد بن موسي (ع)،  دارند و ضمن شرح مختصري 

كشف مرقد آن حضرت را در عهد امير مقرب الدين مسعود بن بدر ذكر مي كنند.
بنا به گفته جنيد شيرازي هيچ كس از محل شهادت احمد بن موسي (ع) مطلع نبود 
تا زمان مقرب الدين مسعود بن بدر كه وي قبر آن حضرت را يافت و بر آن گنبدي 
بساخت. اين كه چگونه مشهد احمد بن موسي (ع) كشف شد، جنيد هيچ گونه اطلاعي 
نمي دهد. وي در توصيف جسد مبارك آن حضرت مي افزايد، هنگامي كه حضرت را 
رؤيت كردند، رنگ مبارك وي برنگشته و هيچ تغييري در بدن آن حضرت مشاهده 
نشده بود و كفن وي هم چنان تازه مانده بود و از روي انگشتري وي كه عبارت

«العز＼ الله احمد بن موسي» بر آن منقوش بود، وي را شناختند (جنيدشيرازي، ١٣٢٨، 
ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠). علاوه  بر اين چند مأخذ، كه از نزديك ترين منابع تاريخي محلي 
عصر اتابكان است، منابع ديگري نيز در دست است كه آشكارشدن مشهد احمد بن 
موسي (ع) را به عصر امير مقرب الدين نسبت مي دهند، حمداالله مستوفي (٦٨٠ ـ ٧٥٠) 
در نزهـ［ القلوب كه به سال ٧٤٠ ق تأليف شده است، مجلسي در بحارالانوار، ميرزا 
حسن فسايي (١٣١٦ ق) در فارسنامه ناصري، فرصت الدوله (درگذشت   ١٣٣٣ق) در 
آثار العجم، سلطان الواعظين ( ١٣٧٨ق) در شب هاي پيشاور، شيخ عباس قمي (١٣٥٠ 
ق) در الكني و الالقاب و محمد علي مدرس در ريحانـ［ الادب، از جمله كساني هستند 
كه با تفاوت هايي اندك، گفته هاي شيرازنامه و شدالازار را در كشف مرقد احمد بن 
موسي (ع) در زمان امير مقرب الدين برگزيده و بازگو كرده اند (مجلسي، ١٣٥٦، ج ١١، 
ص ٣٧٧٦؛ فسايي، ١٣٦٧، ص١٥٤؛ فرصت الدوله، ١٣٦٢، ص ٤٤٥؛ شيرازي، ١٣٥٠، 

ص ١١٩؛ قمي، بي تا، ص ٣٢٢ـ٣٢٣).
(ع)  موسي  بن  احمد  مشهد  كشف  علت  و  چگونگي  در  يادشده  مآخذ 
مي نويسد: «امير مقرب الدين به دليل ميل زيادي كه به عمران داشت، خواست 
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بنا و يا مرمت كند، هنگام حفر شالوده، قبري ظاهر شد و شخصي  عمارتي 
تمام اندام كه همه اعضاي بدن وي سالم بود، در آن قبر يافتند و چون نشان 

انگشتري وي را مشاهده كردند، معلوم شد كه وي احمد بن موسي است».
بناي اوليه مرقد احمد بن موسي (ع) در شيراز بعد از عصر مقرب الدين 
مسعود بن بدر، در دوران هاي مختلف بازسازي، مرمت و تكميل شده است. 
صاحب شيرازنامه مي نويسد كه در سال ٧٤٤ هجري (در اين وقت به تاريخ 
سنه اربع و اربعين و سبع مائه) مادر شاه اسحق بن محمود (ملكه تاشي خاتون) 
كه بانويي نيكوكار، اهل خيرات و صدقات بود، بر مرقد احمد بن موسي (ع) 
كرد  ملحق  آن  به  نيز  بزرگي  مدرسه  و  ساخت  زيبايي  بسيار  گنبد  و  بارگاه 

(زركوب شيرازي، ١٣٥٠، ص ١٩٨).
«تاشي  اقدامات  از  گزارشي  قمري  هجري   ٧٤٨ سال  در  نيز  بطوطه  ابن 
خاتون» مادر سلطان ابواسحاق ارائه مي دهد و درباره علاقه مندي مردم شيراز 

نسبت به زيارت احمد بن موسي (ع) مي نويسد:
«اين بقعه در نظر شيرازيان احترام تمام دارد و مردم براي تبرك و توسل به زيارت 
آن حضرت مي روند. تاشي خاتون مادر سلطان ابواسحاق (خود) نيز مدرسه بزرگي 
و زاويه اي بر اين مزار ساخته كه در آن براي مسافران طعام داده مي شود و دسته اي از 
قاريان همواره بر سر آن تربت قرآن مي خوانند. خاتون شب هاي دوشنبه را به زيارت 
اين بقعه مي آيد و در آن شب قضات، فقها و سادات شيراز نيز در آن جا گرد مي آيند و به 
ختم قرآن مي پردازند. قاريان به آهنگ هاي خوش به قرائت مشغول مي شوند. خوراك، 
ميوه و حلوا به مردم داده مي شود و پس از اطعام، واعظ بالاي منبر مي رود. همه اين 
تفصيلات در فاصله بين نماز عصر و شام صورت مي گيرد و خاتون در غرفه مشبكي كه 
مشرف بر مسجد است، مي نشيند و آخر سر هم بر در مقبره، چون در سراي پادشاهان 

طبل و شيپور و بوق مي نوازند» (ابن بطوطه، ١٣٦١، ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥).
 تاشي خاتون دهكده ميمند را كه گلزارهاي آن و گلابش بسيار معروف 
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است، وقف آستان احمد بن موسي (ع) كرد. وي علاوه  بر اين قرآني درسي 
مجلد به خط ثلث كه توسط يحيي جمالي صوفي در سال ٧٤٦ هجري كتابت 

شده است، وقف آستان احمدي كرد (جنيد شيرازي، ١٣٦٤ش، ص ٢٩١).

٩. صحن اصلي و ايوان بازسازي شدة حرم مطهر احمد بن موسي (ع)

املاكي  نيز  قاجاريه  و  افشاريه  صفويه،  سلسله هاي  حكمراني  زمان  در 
آن  در  متعددي  تعميرات  و  شد  (ع)  موسي  بن  احمد  مقدس  آستان  وقف 
صورت گرفت و مرقد آن حضرت تا به امروز تكميل و توسعه يافته است. 
از آن زمان تاكنون مردم و دوستداران اهل بيت (عليهم السلام) براي زيارت 
ايشان در حرم مطهرش گرد هم مي آيند. گويا صداي قارياني كه ابن بطوطه 
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در هفتصد سال پيش به وصف آن پرداخته است، هنوز با گذر ساليان دراز 
به گوش مي رسد كه در گوشه و كنار ضريح مطهر احمد بن موسي (ع) به 
تلاوت قرآن مشغولند، و «كراماتي» كه صاحب شدالازار هفت قرن پيش از 
آن سخن گفته است، هنوز هم تكرار مي شود و طبّال ها در نقاره خانه حرم، به 

رسم ديرين، آن را آشكار مي سازند.
بناي اصلي آرامگاه احمد بن موسي (ع) به عصر «اتابك مظفرالدين سعد 
بن زنگي» (٦٥٨ ـ ٦٢٣ ق) باز مي گردد. وزير وي «امير مقرب الدين مسعود بن 
بدر» (درگذشت ٦٥٥ ق) اولين فردي است كه مدفن احمد بن موسي (ع) را 

يافت و پس از آن دستور داد عمارتي بر مشهد وي بنا كنند. 
چنان كه بيان شد همين گزارش را جنيد شيرازي در شدالازار (تأليف ٧٩١ ق) ثبت 
كرده است؛ به گفته او پس از امير مقرب الدين مسعود بن بدر، اتابك ابوبكر سعد بن 
زنگي عمارت رفيع تري بر آنچه كه ساخته شده بود، بنا كرد (جنيد شيرازي، ١٣٢٨، 

ص ٢٨٩).
گنبدي كه «تاشي خاتون» بر روي بقعه احمد بن موسي (ع) ساخته بود ٧٢ 
تَرك داشته كه هر تَرك و قطعه آن ٩٠ سانتي متر عرضه داشته است كه در قرن 
هشتم هجري قمري يكي از شاهكارهاي هنري و معماري به شمار مي رفت. 
آن و گلابش معروف  را كه گلزارهاي  ميمند  تاشي خاتون هم چنين دهكده 
است وقف آستان احمد بن موسي (ع) كرد و علاوه بر آن ٣٠ جلد قرآن به 
خط ثلث را كه توسط جمالي صوفي در سال ٧٦٤ق كتابت شده است وقف 

آستان احمدي كرد (شيرازي، ١٣٦٢، ص ٤٤٦).
از اقدامات عمراني «امير مقرب الدين مسعود بن بدر» و هم چنين «اتابك 
داده اند،  انجام  (ع)  موسي  بن  احمد  آرامگاه  در  كه  زنگي»  بن  سعد  ابوبكر 
امروزه هيچ گونه آثاري بر جاي نمانده است. هم چنين از مدرسه و بقعه اي كه 
«ملكه تاشي خاتون» در سال ٧٥٠ در آرامگاه بنا كرده است، نيز آثاري مشاهده 
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نمي شود. تنها ٣٠ مجلد قرآني كه وقف بقعة احمد بن موسي (ع) شده است 
در موزة پارس شيراز نگهداري مي شود.

در منابع تاريخ محلي، از تعميرات و اقدامات عمراني بين سال هاي ٧٥٠ 
شاه  توسط  ٩١٢ هجري  سال  در  است.  نشده  ثبت  گزارشي  ٩١٢ هجري  تا 
اسماعيل صفوي تعميراتي در آرامگاه صورت گرفته (مجلسي، ١٣٥٦، ج ١١، 
ص ٢٧٦) و در سال ١١٤١ هجري نيز به دستور نادرشاه افشار تعميراتي در 

آرامگاه انجام شده است.
اقوال  نادرشاه  توسط  (ع)  موسي  بن  احمد  آرامگاه  تعمير  علت  دربارة 
مختلفي بيان شده است. ميرزا مهدي استرآبادي مؤلف جهانگشاي نادري در 
اين باره مي نويسد: «نادرشاه افشار روزي سواره هنگام عبور از مزار حافظ پياده 
مي شود و براي پيش بيني كشورگشايي كه منظورش بود، به ديوان خواجه تفألي 

مي زند و اين غزل مناسب حال مي آيد:
    سزد كه از همه دلبران، ستاني باج 

                                     چرا كه بر سر خوبان عالمي چون تاج
    ز چشم مست تو، پرفتنه جمله تركستان

                                     بچين زلف تو، ماچين و هند داده خراج 
نادرشاه را اين وصف الحال خوش يمن، پسند مي آيد و دستور تعمير آرامگاه 
حافظ و تعمير بقعه متبركه حضرت شاهچراغ را صادر مي نمايد» (استرآبادي، 

١٣٧٧، ص١١٢).
در  كه  بود  كرده  نذر  افغان ها  و شكست دادن  شيراز  فتح  از  قبل  نادرشاه 
و  افغان ها  شر  دفع  از  پس  بنمايد.  شاهچراغ  در  تعميراتي  موفقيت  صورت 
شكست سنگيني كه در حوالي «زرقان» به آنها وارد آورد، ١٥٠٠ تومان پول 
رايج آن روز براي تعمير بقعه و مقدار ٧٢٠ مثقال زرِ ناب براي ساختن قنديلي 
در بالاي حرم، هديه كرد، كه اين قنديل تا سال ١٢٣٩ قمري در بقعه موجود 
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بود. در آن سال به واسطة زلزلة شديدي كه در شيراز اتفاق افتاد و قسمتي از 
بقعه را خراب كرد، قنديل طلا به مصرف تعميرات ضروري بقعه رسيد (سامي، 
١٣٦٣، ص٢٨٧). به گفته ميرزا حسن فسايي صاحب فارسنامه ناصري در سال 
١١٤٦ ق نادرشاه بار ديگر به شيراز آمد. او و لشكرش وارد حرم احمد بن 
موسي (ع) شدند و توسط متولي وقت مورد پذيرايي قرار گرفتند. او در اين 
سفر نيز دستور تعمير آرامگاه احمد بن موسي (ع) را صادر مي كند. «بعد از 
صرف غذا معادل دويست تومان وجه رايج آن زمان براي تعمير بقعه مباركه 
آستان)  (متولي  حسين  محمد  ميرزا  به  طلعت  آفتاب  خلعت  و  نمود  حواله 

ارزاني داشت» (فسايي، ١٣٦٧، ج١، ص٥١٤).
آرامگاه  از  زلزله سال هاي ٩٩٧ و ١١٦٩ هجري در شيراز بخشي  اثر  در 
احمد بن موسي (ع) ويران شد كه تجديد عمارت و بازسازي گرديد (فسايي، 
بر  ضريحي  قاجار  فتحعلي شاه  دستور  به   ١٢٤٣ سال  در  ص١٥٤).   ،١٣٦٧
شيرازي»  «عالي  متخلص به  حسينعلي»،  «ميرزا  كه  است  شده  ساخته  آرامگاه 

ماده تاريخ بنا را در شعر خود به سال مذكور چنين سروده:
كلك عالي زد براي سال تاريخش رقم

                                مرقد سبط محمد يافت اين سيمين حجاب
 (فرصت الدوله، ١٣٦٢، ص ٤٤٦). 
فروريخت،  و  آرامگاه شكست  گنبد  آن كه  از  پس  قمري   ١٢٦٩ سال  در 
بازسازي، تعمير و مرمت شد. از اشعاري كه شاعران در ماده تاريخ ساخت 
ساخت  آيينه كاري،  كه  گفت  مي توان  سروده اند،  آرامگاه  مختلف  بخش هاي 
هجري   ١٣٠٩  ،١٣٠٦  ،١٢٨٩ سال  به  آن  نقره اي  در  و  آرامگاه  ايوان  رواق، 

ساخته شده است.
ق)،   ١٢٨٩) رحمت»  «در  تاريخي  ماده هاي  در  فوق الذكر  سال هاي 
«چراغ ايمان» (١٣٠٦ ق)، «گشاده» (١٣٠٩ ق) مندرج است كه در اشعار 
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«وقار»، فرزند شاعر شهير «وصال شيرازي»، مرحوم «فرهنگ» و «شوريده» 
آمده است:

     فـرهـنـگ كــه بــا ارادت خـاص     از روي نـيـاز و صـدق اخـلاص
     از مـعـتـقــدان خــانــدان اســت    مـداح امـيـر مــؤمــنــان اسـت
     گــفــتــا بـه طلـب روي ايـقــان    تـاريـخ دي از «چـراغ ايــمــان»
     بـهـر اتـمـامش فرمود به اين بنده وقار   كه به تاريخ يكي قطعه سنجيده بساز
       من در انديشه كه در جمع يكي آمد و گفت    ايـن «در رحـمـت» از شـاه بادا بـاز
     سـرود مـنطـق شـوريـده بـهـر تاريخش    «گـشاده» بين در ايوان شه ز سيم وزير

 (فرصت الدوله، ١٣٦٢، ص ٤٤٦)١
در سال هاي ١٣٠٤ تا سال ١٣٢٢ هجري قمري توسط مجدالاشراف توليت 
آستان احمدي و صاحب آثارالاحمديه اقدامات عمده اي در تعمير، مرمت و 

ساخت آرامگاه صورت گرفته است (خراساني،١٣٤٧، ص ٦٨١).
گنبد قديمي آرامگاه احمد بن موسي (ع) بعد از بارها تعمير، سرانجام در 
سال ١٣٣٧ ش برچيده و به جاي آن، با آهن و مصالح ساختماني جديد، گنبد 
سبك تر و مقاوم تري به همان سبك ساخته شد. بناي كنوني اين بقعه مشتمل بر 
ايوان اصلي در مشرق و حرم وسيع و شاه نشين هايي از چهار جانب و مسجدي 
در جانب مغرب حرم و اتاق ها و مقبره هاي متعددي متصل به بقعه است. بقعه 
داراي ٢ در است. در نقره ورودي از سمت ايوان، به در ظل السلطاني معروف 
بود كه بعدها به جاي آن، در ميناكاري كار هنرمندان اصفهان گذاشته شد و در 

قديمي به موزه آستانه منتقل شد.
آيينه كاري، نوشته هاي گچ بري، تزيينات، درهاي نقره، رواق و حرم درخور 

١. مرحوم فرصت الدوله شيرازي نيز در همين ماده تاريخي شعر زير را براي تاريخ ساخت در نقره اي حرم 
سروده است: كلك فرصت از پي تاريخ اتمامش نوشت/ اين در از حاجي نصيرالملك باشد يادگار.
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و  نسخ  ثلث،  مانند  بسياري  ديوارهاي حرم، خطوط  بر روي  است.  تحسين 
نستعليق با قلم هاي درشت و ريز و در نهايت زيبايي بر روي كاشي يا كاغذ 
و آيينه نوشته شده است. در داخل حرم، فضاي مربعي است كه پايين پاي قبر 
قرار دارد و بالاي آن، گنبدي ساخته شده كه قريب ١٥ متر ارتفاع دارد. مرقد 
مطهر در شاه نشين بين محوطه زير گنبد مسجد بالاي سر امامزاده قرار دارد. 
در ساقه گنبد، سوره فتح را با خط ثلث عالي و به قلم درشت از آيينه بريده 
و بر روي زمينه آبي نصب كرده اند. آيينه كاري سردر و داخل حرم، به ويژه 
است. كف  ارزشمند  هنري  نظر  از  آيينه،  با  گرفته  مقرنس كاري هاي صورت 
حرم و ازاره ها، از سنگ مرمر پوشيده شده و تمام طاق ها و ديوارها آيينه كاري 
است. ٣ در نقره اي ارزشمند امامزاده، با نقوش گل و بوته و خطوط برجسته، 
قلم زني شده است. در دوره اخير، اصلاحات و تعميرات و گسترش زيادي در 

مجموعه حرم صورت گرفته است.
به گفتة مصطفوي بناي بقعه احمد بن موسي (ع) داراي ويژگي هاي خاصي 

است وي مي نويسد:
ـ برادر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) ــ   «بناي آستانه سيد ميراحمد ـ
معروف به شاهچراغ و يكي از مهم ترين زيارتگاه هاي مهم مشتمل بر صحن 
و ايوان و گنبد و مناره بوده عوامل معماري ايراني در قسمت هاي مختلف آن 
به چشم مي خورد و در عين حال اختصاصاتي دارد... محوطة اصلي حرم كه 
در زير گنبد بزرگ دو پوش آستانه واقع گرديده مشتمل بر فضاي چهارگوش 
است كه هر طرف آن شاه نشين وسيع و عميقي وجود دارد و مرقد و ضريح 
برخلاف زيارتگاه هاي نقاط ديگر ايران در زير گنبد قرار نگرفته است بلكه 
شاه نشين غربي قرار دارد و محوطه چهارگوش وسيعي با سقف گنبدي شكل 
ضربي در جانب ديگر ضريح هست كه حكم مسجد بالاي سر يا رواق بالاسر 

را پيدا مي كند».
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 حرم شاهچراغ با چهار شاه نشين طولاني چهار جانب آن كه در حقيقت 
مي توان آن را طرح «چليپايي» (صليبي شكل) خواند نمونه مشخصي از شيوه 
تا  هشتم  قرون  در  شيراز  ديگر  اسلامي  آثار  و  چند  زيارتگاه هاي  معماري 
دوازدهم هجري به شمار مي رود. چنان كه زيارتگاه هاي معتبر سيد ميرمحمد 
اصلي  بناي  هم چنين  و  علاءالدين  سيد  آستانه  و  حمزه  بن  ميرعلي  شاه  و 
آرامگاه كريم خان زند كه كلاه فرنگي ناميده مي شود و اكنون محل موزة پارس 
به  همين  باغ جهان نما  در وسط  آن  و هم دوران  نظير  ديگري  بناي  و  است 
شيوه و طرح ساخته شده، قديمي ترين نمونه چنين طرحي هم تالار بزرگ 
كاخ شاپور اول شهريار ساساني است كه بقاياي آن در ويرانه هاي نيشابور 
و  ساختمان  طرح  اين  به  توجه  مختصر  و  مي شود  ديده  كازرون  نزديك 
مقايسه آن با نقشه چهارطاقي عهد ساساني به خوبي معلوم مي دارد كه طرح 
بوده  كامل تر  و  بزرگ تر  به صورت  چهارطاق  نقشه  همان  واقع  در  چليپايي 
ساساني  دوران  در  ايران  معماري  ريشه  و  اساس  بر  نيز  ساختمان  اين گونه 

به وجود آمده است.
 اختصاص ديگري كه آستانة شاهچراغ دارد وضع صحن آن است. توضيح 
بوده،  به ديوار  از يك طرف (سمت مغرب) متصل  بناي آستانه مزبور  آن كه 
سه ضلع ديگر آن آزاد است و بدين قرار صحن شاهچراغ از جوانب شمال، 
مشرق و جنوب، اطراف بناي آستانه را در ميان گرفته است و اين ترتيب در 
ساير زيارتگاه هاي ايران ديده نمي شود و عموماً به طور زيارتگاهي يا از جبهه 
اصلي داراي صحن جداگانه است و اگر در جبهه هاي ديگر نيز صحن داشته 
باشد هر طرف صحن مستقلي ترتيب داده اند يا اين كه بناي زيارتگاه به صورت 
كوشك گنبددار در وسط محوطه قرار گرفته، صحن از چهار طرف بنا را احاطه 

كرده است.
 بناي اصلي و قديمي آستانه شاهچراغ در قرن هفتم هجري زمان اتابك 
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مادر شاه  تاشي خاتون  ملكه  بعداً  و  بود  زنگي ساخته شده  بن  ابوبكر سعد 
آثار  و  تعمير  را  مزبور  بناي  هجري  هشتم  قرن  اواسط  در  اينجو  ابواسحق 
مهمي در جنوب آن اضافه نمود كه چيزي از آنها باقي نمانده است. در زمان 
شاه اسماعيل اول (اوايل قرن دهم هجري) تعميرات اساسي در بقعه صورت 
گرفت و در پايان همان قرن بر اثر زلزله نيمي از آن ويران و مجدداً تعمير 
شد و در نيمه دوم قرن سيزدهم هجري آيينه كاري حرم و كاشي كاري هاي 
شكاف هاي  به علت  آن كه  گنبد  پيش  سال  هفت  از  و  گرفت  صورت  گنبد 
متعددي وضع خطرناكي يافته بود طبق نقشه دقيق و با استخوان بندي آهني 
و مصالح محكم مناسب تجديد بنا شده است. جبهه اصلي بنا به طرف مشرق 
بوده و ٢ مناره كوتاه به سبك معمول دوران اتابكان و عهد تيموري در دو 
ج١،   ،١٣٦١ (مصطفوي،  نهاده اند  بنا  مزبور  ايوان  جنوبي  و  شمالي  انتهاي 

ص٣٦٩ ـ ٣٧٠).
ايران در كنار حرم مطهر  از كهن ترين مساجد  مسجد جامع عتيق     يكي 
شاهچراغ (ع) واقع شده است. مسجد جامع عتيق در آغاز در زمان عمروليث 
صفاري (حدود ٢٨١ ق) بنا نهاده شد و بعد ها از جمله در زمان اتابكان فارس، 
آل اينجو، آل مظفر و در دورة صفويه مورد بازسازي و توسعه قرار گرفت. از 
بنايي  اينجو در سال ٧٥٢ قمري،  ابواسحق  آن توسط  ميانة صحن  در  جمله 
بنا اگرچه بعد ها ويران  اين  به خدايخانه (دارالمصحف) ساخته شد.  موسوم 
شد اما به صورت مطلوبي بازسازي شد و امروز كه چندين دهه از بازسازي 

آن گذشته، نيازمند مرمت اساسي است.
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١٠ . نگارة مادام ديولافوا از گنبد و بارگاه شاهچراغ (ع)



 
سخن پاياني 

و  اجتماعي  علمي،  فرهنگي،  تاريخي،  هويت  در  مهم  خاستگاه هاي  از  فارس 
از اسلام مهد  ايران زمين، پيش  از  اين بخش  ايران است.  حتي شهرت جهاني 
شکل گيري تمدن هايي بود که در گسترة جهاني شهرت و اعتبار يافتند و پس از 
اسلام از مهم ترين استان هاي مورد توجه اعراب مسلمان بود. در آستانة ظهور 
اسلام تني چند از رجال اين خطه در تکوين اسلام و در طي قرون نخستين 
اسلامي، اهالي فارس همسان ديگر ولايات ايران، نقش به سزايي در تکوين و 
بالندگي تمدن اسلامي داشتند. فارس در مسير بخش مهمي از راه هاي تجاري ـ 
فرهنگي جنوبي و جنوب غربي ايران و در همسايگي عراق عرب، مرکز خلافت 

اسلامي، بود.
هم زمان با هجرت تاريخي هشتمين امام، علي بن موسي الرضا (ع)، از مدينه 
به مرو و پس از شهادت آن امام، شمار بسياري از امامزادگان راهي ايران شدند و 
در بسياري از شهرهاي ايران به ارشاد، تعليم و هدايت ايرانيان پرداختند؛ به گونه اي 
متبرکة  زاوية مشاهد  امروزي مي توان در  از روستاها و شهرهاي  بسياري  که در 
به  بن موسي (ع) مشهور  احمد  نياز سپرد. حضرت  و  راز  به  امامزادگان دل  آن 
و  احمد  امّ   و  (ع)  كاظم  موسي  امام  شيعيان،  پيشواي  هفتمين  فرزند  شاهچراغ، 
مطهر  شيراز، حرم  در  آن حضرت  مطهر  که حرم  است  (ع)  امام رضا  برادر  نيز 
حضرت فاطمه معصومه (س) در قم و حرم مطهر علي بن موسي الرضا (ع) در 
مشهد، مهم ترين اماکن متبرکة ايران به شمار مي روند. احمد بن موسي (ع) را در 
منابع كريم، شجاع، جليل القدر، فاضل، صالح، باتقوا و پرهيزگار، صاحب ثروت و 
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منزلت، بزرگوار و باعزت توصيف كرده اند كه نزد پدرش منزلت داشت. هم چنين 
او وصي (ظاهري) بعد از پدرش بود و با قلم خود قرآن بسيار نوشت.

شخصيت، فضايل اخلاقي، مسئلة امامت پس از امام موسي کاظم (ع)، اوضاع 
سياسي و اجتماعي دوران خلافت عباسي، مسئلة ولايتعهدي امام رضا (ع)، سکونت 
شاهچراغ (ع) در فارس و ضمن بررسي جغرافياي تاريخي و فرهنگي اين ولايت 
(ع)  موسي  بن  احمد  دربارة حضرت  که  هستند  مباحثي  مهم ترين  زمان،  آن  در 

مطرح است و سعي شد تا در اين کتاب مورد بررسي و تأمل قرار گيرند.
كتاب  در  (ع)  موسي  بن  احمد  امامت  از  جانب داري  در  متعددي  اقوال 
نقد و بررسي قرار گرفتند.  اين کتاب مورد  رجال و فرق آمده است كه در 
هم چنين در آن زمان، زايش فرق و نحله هاي ديني به شکل گسترده اي اتفاق 
بروز  اعتقادي  جنجال هاي  و  آمدند  پديد  شيعه  فرقه هاي  عمده ترين  و  افتاد 
کتاب  اين  در  فرق  تفريق  در  مؤثر  عوامل  و  موضوع  اين  رو  اين  از  يافت. 
بررسي شد. آنچه مورد توجه بوده است بررسي زندگي و زمانة شاهچراغ بر 
اساس بررسي و نقد منابع متعدد بود، اما از آن جا که مجموعه کتاب هاي از 
ايران چه مي دانم بر سياق خاصي تدوين مي شوند سعي شد در هر موضوع 
تنها به شماري محدود از معتبرترين و مهم ترين منابع استناد شود. در نهايت 
به اجمال مورد  آرامگاه احمد بن موسي (ع)  تاريخي  پيشينة  تا  کوشش شد 

بررسي قرار گيرد. 



 
مآخذ 

○ آبري، آرتور جان (١٣٦٥). شيراز مهد شعر و عرفان. ترجمه منوچهر کاشف. چاپ پنجم. 
تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

○ آرنولد، سرتوماس (١٣٨٥). تاريخ گسترش اسلام. ترجمه ابوالفضل عزتي. تهران: انتشارات 
دانشگاه تهران.

○ آقا بزرگ تهراني، محمدحسن (١٢٩٢ق). الذّريعه الي تصانيف الشيعه. نجف: منشورات 
حيدريه.

○ آل احمد، جلال (١٣٧٥). غرب زدگي. زيرنظر شمس آل احمد، تهران: فردوس.
الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد  ابي  الحسن علي بن  ابي  اثير،  ابن   ○

الشيباني (١٣٩٠ق). اسدالغابـ［ في معرفـ［ الاصحابه. بيروت: دارالاحياء التراث.
○ ابن الأثير، عزالدين علي (١٣٦٤/١٩٨٩). تاريخ كامل اسلام و ايران. ترجمه عباس خليلي 

و علي هاشمي حائري. تهران: علمي. بيروت: دارالاحياء الثراث العربي.
و  علمي  تهران:  موحد.  علي  محمد  ترجمه  بطوطه.  ابن  رحلـ［   .(١٣٦١) بطوطه  ابن   ○

فرهنگي.
○ ـــــــــ (بي تا). تحفـ［ النظار في غرائب الامصار و عجائب الاسفار. قاهره.

دنياي  تهران:  لسترنج.  گاي  اهتمام  و  به سعي  بلخي.  ابن  فارسنامه   .(١٣٦٣) بلخي  ابن   ○
كتاب.

○ ابن جوزي، ابي الفرج عبداالله رحمان بن الجوزي (١٢٨٧). تذكر＼ الخواص الأئمه و مطالب 
السؤول في مناقب آل الرسول. تهران: بي نا.

بنياد  تهران:  شعار.  جعفر  ترجمه  الارض.  (١٣٤٥). صور＼  محمد  ابوالقاسم  حوقل،  ابن   ○
فرهنگ ايران.

○ ابن رسته (١٣٦٥). الأعلاق النفيسه. ترجمه دكتر حسين قره چانلو. تهران: اميركبير.
○ ابن شدقم حسيني، سيد ضامن (١٣٧٨). تحفـ［الازهار و زلال الانهار. تحقيق کامل سلمان 

الجبوري. آيينه ميراث با همکاري کتابخانه تخصصي تاريخ اسلام و ايران.
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المازندراني  السروي  حبيشي  ابي  بن  نصر  ابي  ابن  الحافظ  الامام  شهرآشوب،  ابن   ○
(١٣٧٥ق/١٩٥٦). مناقب آل ابي طالب. النجف: طبع المطبعه الحيدريه.

○ ابن صباغ (١٣٠٣). فصول المهمه في معرفـ［ احوال الائمه. تهران: چاپ دارالخلافه.
○ ابن طقطقي الحسني، صفي الدين محمد بن تاج الدين علي (١٤١٨ق). الأصيلي في أنساب 

الطالبيين. قم: مكتبـ［ المرعشي بقلم المقدسـ［.
و  ملكداري  آداب  در  فخري  تاريخ   .(١٣٥٠) طباطبا  بن  علي  بن  محمد  طقطقي،  ابن   ○

دولت هاي اسلامي. ترجمه محمد وحيد گلپايگاني. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
○ ابن طقطقي، محمد بن علي بن طباطبا (١٣٨١ق). الفخري في الآداب السلطانيه و الدول 

الاسلاميه. قاهره: بي نا.
○ ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله (١٩٥٣). الاستيعاب في معرفـ［ الاصحاب. به تحقيق علي 

محمد البجاوي. قاهره: مکتبـ［ نهضـ［ مصر.
اهتمام  به  الفخريه.  الفصول   .(١٣٤٧) أحمد  الدين  جمال  معروف  نسابه  عنبه،  ابن   ○

ميرجلال الدين حسيني ارموي محدّث، تهران: دانشگاه تهران.
و  الالقاب  و  الانساب  لباب  (١٤١٠ق).  بيهقي  ابوالقاسم  بن  علي  ابوالحسني  فندق،  ابن   ○

الاعقاب. تحقيق مهدي رجائي. قم: كتابخانه آيـ［ االله مرعشي.
○ ابن قتبيه دينوري، عبداالله بن مسلم (١٣٨٣ق). الامامـ［ و السياسـ［. قاهره: مكتبـ［ مصطفي 

البابي.
○ ابن مسكويه، ابوعلي احمد (١٣٥٩). تجارب الأمم. ترجمه دكتر ابوالقاسم امامي. تهران: 

سروش.
ــروت: دارالحياء التراث  ــه. بي ــير＼ النبوي ــام، ابومحمد عبدالملک (بي تا). الس ــن هش ○ اب

العربي.
○ ابونصر بخاري، علامه نسابه شيخ ابونصر سهل بن عبداالله بن داود (١٣٨١ق). سرّ السلسلـ［ 
مكتبه  منشورات  اشرف:  نجف  بحرالعلوم.  محمدصادق  سيد  علامه  تحقيق  العلويّه. 

حيدريه.
○ ابونعيم، احمد بن عبداالله (١٤٠٩). حليـ［ الولياء و طبقات الاصفياء. بيروت.

تحقيق سيد هاشم  به  الائمّـ［.  معرفـ［  في  الغمه  بن عيسي (١٣٨١). كشف  اربلي، علي   ○
رسولي. تبريز: بي نا.
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○ اردستاني کجوئي، شيخ محمد علي بن حسين (١٣٨١). انوار المشعشعين في ذکر شرافـ［ 
قم و القميين. به تحقيق محمدرضا انصاري قمي و اشراف سيد محمود مرعشي نجفي. 

چاپ اول. قم: کتابخانه آيت االله مرعشي نجفي.
انوار.  عبداالله  اهتمام سيد  به  نادري.  (١٣٧٧). جهانگشاي  مهدي خان  ميرزا  استرآبادي،   ○

چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.
المصلين.  ابوالحسن علي بن اسماعيل (١٣٦٢). مقالات الاسلاميين و اختلاف  ○ اشعري، 

ترجمه محسن مؤيدي. تهران: اميركبير.
به  ممالك.  و  مسالك   .(١٣٤٠) فارس  محمد  بن  ابراهيم  ابواسحاق  كرخي،  اصطخري   ○

كوشش ايرج افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. 
○ اصفهاني، ابوالفرج (بي تا). مقاتل الطالبيين. تحقيق سيداحمد صقر. قم: منشورات شريف 

رضي.
○ اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان (١٣٦٤). مرآ＼ البلدان. تهران: اسفار.

ايران.  قديم و جديد  لغات جغرافيايي  تطبيق  ــــــــــــــــــــــــــــــ (١٣٦٣).   ○
تهران: اميركبير.

أنساب  الضرب في  ○ الأعرجي نجفي حسيني، علامه نسابه سيد جعفر (١٤١٩ق). مناهل 
العرب. قم: كتابخانه آية االله مرعشي (ره).

○ الامين، السيد محسن (١٣٨٠). اعيان الشيعه. بيروت: مطبعه الانصاف.
○ــــــــــــــــــــ (١٤٠٦ق). اعيان الشيعه. بيروت : بي نا.

دارالكتب  بيروت:  بحرالعلوم.  سيد  رجال   .(١٤٠٢) محمدمهدي  سيد  بحرالعلوم،   ○
الاسلاميه.

○ــــــــــــــــــــــــــــ (١٣٦٣). الرجال بحرالعلوم. تهران: منشورات مكتبه.
مكتبه  تهران:  المعالم.  خطبـ［  شرح  في  العالم  تحفـ［  (١٤٠١ق).  سيدجعفر  بحرالعلوم،   ○

صادق.
○ بروكلمان، كارل (١٩٤٨). تاريخ الشعوب الاسلاميه. ترجمه امين فارس و منير البعلبكي. 

بيروت: دارالعلم للملايين.
○ بلاذري، احمد بن يحيي (١٣٦٤). فتوح البلدان (بخش مربوط به ايران). ترجمه آذرتاش 

آذرنوش. چاپ دوم. تهران: سروش.
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○ بيهقي، ابوالحسن علي بن ابوالقاسم (١٤١٠). لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب. تحقيق 
مهدي رجايي. قم: کتابخانه آيت االله مرعشي.

○ تفرشي، علامه نسّابه سيدمهدي بن مصطفي ملقب به بدايع نگار (١٣١٩). بدايع الأنساب 
في مدفن الأطياب. تهران: چاپخانه عالي.

○ جزايري، نعمت االله (١٣٣٧ق). الأنوار النعمانيّه. تبريز: مكتبة بني هاشم.
○ جعفريان، رسول (١٣٧٥). تاريخ تشيع در ايران. قم: انصاريان.

○ جنيد شيرازي، معين الدين ابوالقاسم (١٣٢٨). تذكر＼ هزار مزار. ترجمه شدالأزار. شيراز: 
انتشارات كتابخانه احمدي.

شيراز:  مزار).  هزار  (تذكره  مزار  هزار   .(١٣٦٤) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ○
انتشارات كتابخانه احمدي.

○ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ (١٣٢٨). شدالازار في حط الاوزار عن زوار المزار. 
تحقيق علامه قزويني. تهران: نويد.

كاتب.  عبدالسلام  بن  علي  ترجمه  العالم.  اشكال   .(١٣٦٨) احمد  بن  ابوالقاسم  ○ جيهاني، 
مشهد: آستان قدس رضوي.

○ حائري، محمد بن علي الاربيلي الغروي (١٤٠٣). جامع الروا＼. قم: چاپ مكتب آيت االله 
مرعشي نجفي.

○ حرزالدين، علامه محمد (١٣٩١ق). مراقد المعارف. نجف: سعيد بن جبير.
آيت  ترجمه سيد محمدتقي  دوازده.  امام  غيبت  تاريخ سياسي   .(١٣٦٥) ○ حسين، جاسم 

اللهي. تهران: اميركبير.
اشرف:  نجف  الطاهر＼.  العتر＼  مشاهد  (١٣٨٧ق).  كمونه  عبدالرزاق  سيد  علامه  ○ حسيني، 

مطبعـ［ الاداب.
الكشاف  المشجر  ○ حسيني نجفي، علامه نسابه محمد بن احمد بن عميدالدين (١٤٢٢). 
لتحقيق أصول الساد＼ الأشراف. تحقيق عارف احمد عبدالغني و عبداالله بن حسين الساد＼. 

بيروت: دارالكتب للطباعـ［ و النشر و التوزيع.
جغرافياي  و  تاريخ  الأخبار.  نزهـ［   .(١٣٨٠) جعفرخان  ميرزا  خورموجي،  نگار  حقايق   ○
فارس. تصحيح و تحقيق سيد علي آل داود. تهران: سازمان چاپ و انتشارات كتابخانه 

موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي.
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○ حموي، ياقوت بن عبداالله (بي تا). معجم البلدان. بيروت: دارصادر.
○ حنفي، سيد عطا حسين ابن سلطان احمد قادري منعمي حسني (١٣٠٢ق). كنزالانساب. 

چاپ بمبئي.
○ حويزي، عبد علي بن جمعه (١٤١٣). نورالثقلين. قم: حکمت.

○ خراساني، محمدهاشم (١٣٤٧). منتخب التواريخ. تهران: اسلاميه.
○ خوارزمي، ابوعبداالله (١٣٦٢). مفاتيح العلوم. ترجمه حسين خديوجم. چاپ دوم. تهران: 

انتشارات علمي و فرهنگي.
العلماء  احوال  في  الجنات  روضات   .(١٣٥٦) محمدباقر  سيد  اصفهاني،  خوانساري   ○

والسادات. تهران: اسلاميه.
○ دينوري، ابوحنيفه احمد بن داود (١٩٦٠). اخبار الطوال. بيروت: دارالحياء الكتب العربيه.

السيد مهدي  تحقيق  الطالبين.  انساب  في  المباركـ［  الشجر＼  امام فخر (١٤٠٩ق).  رازي،   ○
الرجائي. قم: مكتبـ［ آيت االله مرعشي.

○ رسولي محلاتي، هاشم (١٣٧٥). زندگاني حضرت محمد خاتم النبيين (ص). تهران: دفتر 
نشر فرهنگ اسلامي.

○ رواقي، علي (١٣٦٤ش). قرآن قدس. تهران: مؤسسه فرهنگي شهيد محمود رواقي.
○ روضاتي، سيد محمد علي (١٣٣٥). جامع الأنساب. ج اول. اصفهان: جاويد.

○ زركلي، خيرالدين (١٩٨٦). الأعلام. بيروت: دارالعلم للملايين.
 .(١٣٥٠) الخير  ابي  الدين  شهاب  بن  احمد  معين الدين  ابوالعباس  شيرازي،  زركوب   ○

شيرازنامه. به كوشش اسماعيل واعظ جوادي. تهران: بنياد فرهنگ ايران.
○ زرياب خويي، عباس (١٣٧٠). سيرة رسول االله. تهران: سروش.

○ سامي، علي (١٣٦٣). شيراز شهر جاويدان. شيراز: لوکس (نويد).
○ سبيتي، شيخ عبداالله (١٩٧٧). سلمان فارسي. چاپ سوم. بيروت.

○ سعاني، ابوسعد عبدالكريم بن محمد بن منصور (١٤٠٨ق). الأنساب. تحقيق عبداالله عمر 
البارودي. بيروت: دارالكتب العلميه.

عبدالحميد.  الدين  محيي  محمد  تحقيق  الخلفاء.  تاريخ  (١٣٨٣ق).  ○ سيوطي، جلال الدين 
قاهره: مكتبـ［ التجاريه الكبري. 

○ ــــــــــــــــــــ (١٤١٤ق). الدور المنثور في التفسير بامأثور. بيروت: دارالفکر.
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○ سهروردي، شهاب الدين يحيي (١٣٥٥). مجموعه تصنيفات شيخ اشراق. به تصحيح و 
مقدمة هانري کربن. تهران: انجمن فلسفه ايران.

○ شاملي، شيخ محمد جعفر (بي تا). هديه احمديه. بي جا.
ــي كاظم (ع). قم:  ــن التراجم، اصحاب امام موس ــين (بي تا). احس ــتري، عبدالحس ○ شبس

بي نا.
○ شبلي، احمد (١٩٧٠). التاريخ الاسلامي والحضار＼ الاسلاميه. قاهره: دارالمعارف.

○ شريف القريشي، باقر (١٩٥٨). حيا＼ الامام موسي بن جعفر (ع). نجف: الطبعـ［ الاولي.
○ شهرستاني، ابوالفتح (١٩٨٢/١٤٠٣م). الملل و النحل. تعليقات محمد سيد گيلاني. بيروت: 

دارالمعرفـ［.
مصطفي  ترجمة  النحل).  و  الملل  (ترجمه  الملل  توضيح   .(١٣٦١) ـــــــــــــــــ   ○

خالقداد هاشمي. به کوشش سيد محمدرضا جلالي نائيني. چاپ سوم. تهران: اقبال.
علي  تصحيح  الكامل.  تاريخ   .(١٩٨٩) الكرم  ابي  بن  علي  الحسن  ابي  عزالدين  شيباني،   ○

شيري. بيروت: دارالحياء التراث العربي.
○ شيخ صدوق، ابوجعفر محمد بن الحسين بن بابويه القمي (١٩٨٠). الأمالي. به تحقيق شيخ 

حسين اعلمي. بيروت: مؤسسه الاعلمي.
○ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (١٣٩٠ق). عيون الأخبار الرضا  (ع). 

نجف: بي نا.
○ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (١٣٩٥ق). كمال الدين و تمام 

النعمـ［. به تصحيح علي اكبر غفاري. تهران: دارالكتب اسلاميه.
قم:  الاخبار.  معاني  (بي تا).  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ○

انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين.
○ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (١٣٨٥). علل الشرايع. نجف: 

منشورات حيدريه.
○ شيخ طوسي، محمد بن حسن (١٤٢٠). رجال شيخ طوسي. تحقيق جواد قيومي اصفهاني. 

قم: مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين.
○ ــــــــــــــــــــــــــــــ (بي تا). اختيار معرفـ［ الرجال. مشهد: انتشارات دانشگاه 

مشهد.
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○ شيخ مفيد، محمد بن محمد بن النعمان بغدادي (١٣٤٦). الارشاد في معرفة حجج االله علي 
العباد. ترجمة سيد هاشم رسولي محلاتي. تهران: اسلاميه.

الاصحاب.  معرفـ［  في  استيعاب  (١٣٢٨ق).  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ○
بيروت: بي نا.

○ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (١٤١٣ق). ارشاد. قم: بي نا.
○ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (بي تا). الاختصاص. به تحقيق علي اكبر 

غفاري، قم: جماعة المدرسين.
مكتبـ［  تهران:  اختصاص.   .(١٣٧٩) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ○

صدوق.
○ شيرازي، سلطان الواعظين (١٣٥٠). شب هاي پيشاور. تهران: دارالكتب الاسلاميه.

○ شيرازي، ميرزا محمد ملک الکتاب (١٣٣٥). بحر الانساب موسوم به رياض الانساب و 
مجمع الالقاب. چاپ سنگي نستعليق. بمبئي.

ــي. تهران:  ــش علي دهباش ــم. به كوش ــار العج ــه (١٣٦٢). آث ــيرازي، فرصت الدول ○ ش
فرهنگسرا.

○ صانع، منصور (١٣٦٩). پيدايش عكاسي در شيراز. تهران: سروش.
○ طبسي نجفي، محمدرضا (١٣٨١). ستارگان درخشان (ترجمـ［ الشيعـ［ و الرجعه). ترجمة 

محمد ميرشاه. قم: انتشارات حکمت.
○ طبرسي، الشيخ أبي علي الفضل بن الحسن (١٤١٧ق). اعلام الوري. قم: مؤسسه آل بيت 

(عليهم السلام).
○ طبرسي، حاجي نوري حسين بن ميرزا محمدتقي بن محمدعلي (١٣٠٨ق). البدر مشعشع 

در احوال موسي. چاپ خطي نستعليق. بي جا.
○ طبري، ابي جعفر محمد بن جرير (١٣٦٨). تاريخ طبري، يا تاريخ الرسل و الملوك. ترجمة 

ابوالقاسم پاينده. تهران: اساطير.
○ ــــــــــــــــــــــــــــــ (١٩٨٨). تاريخ طبري. بيروت: دارالكتب العلميه.

○ عاملي، جعفر مرتضي (١٣٩٩ق). الحيا＼ السياسيـ［ للامام الرضا (ع). بيروت: دارالتبليغ اسلامي.
○ ـــــــــــــــــــ (١٣٥٩). زندگاني سياسي هشتمين امام (متن فشرده). ترجمة سيد 

خليل خليليان. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ اسلامي.
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انتشارات  تهران:  سپهري.  احمد  ترجمة  فارسي.  سلمان   .(١٣٧٠) مرتضي  جعفر  عاملي،   ○
سازمان تبليغات اسلامي.

بيروت:  الأشراف.  الساد＼  أنساب  في  الشفاف  الجوهر   .(١٩٩٧) احمد  عارف  عبدالغني،   ○
دارالكتب للطباعـ［ و النشر و التوزيع.

○ عبدالقاهر بغدادي، ابومنصور (١٣٦٧). الفرق بين الفرق، در تاريخ مذاهب اسلام. ترجمة 
محمدجواد مشكور. تهران: اشرافي.

○ عبيدلي، علامه نسّابه أبوالحسن محمد بن أبي جعفر شيخ شرف (١٤١٣). تهذيب ألانساب و
نهايـ［ الأعقاب. تحقيق شيخ محمد كاظم محمودي. قم: كتابخانه آيت االله مرعشي (ره).

○ عبيدلي، علامه نسّابه جمال الدين أبي الفضل احمد بن محمد بن مهنا (١٤٢١). التذكره في 
أنساب المطهره حسيني. قم: مكتبة آيـ［ االله العظمي مرعشي نجفي.

به مرو.  از مدينه  امام رضا (ع)  تاريخي هجرت  ○ عرفان منش، جليل (١٣٧٤). جغرافياي 
مشهد: بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي.

○ ـــــــــــــــــ (١٣٧٧). زندگاني و قيام احمد بن موسي (ع). شيراز: دانشنامه فارس 
و بنياد فارسي شناسي.

○ ـــــــــــــــــ (١٣٨١). چلچراغ شيراز. مشهد: بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس 
رضوي.

○ ــــــــــــــــــ (١٣٨٣). مهاجران موسوي. تهران: سازمان اوقاف و امور خيريه.
○ ــــــــــــــــــ (١٣٩١). مهاجران موسوي. ويراست جديد. تهران: اميرکبير.

○ ــــــــــــــــــ (١٣٨٨). نامه شيراز. تحقيقي علمي درباره امامزادگان شيراز. شيراز و 
قم: انتشارات شاهچراغ و ارمغان طوبي.

○ ــــــــــــــــــ (١٣٨٩). کوروش و بازيابي هويت ملي. تحقيقي علمي درباره پيشينه 
و کيستي ذوالقرنين با مقدمه دكتر علي اكبر ولايتي. تهران: فرهنگ مکتوب.

○ عسقلاني، ابن حجر (١٣٣٧). تهذيب التهذيب. نجف: طبع دارالكتب الاسلاميه و مؤسسه رساله.
○ عطاردي، عزيزاالله (١٤٠٦ق). مسند الامام الرضا (ع). مشهد: طبع آستان قدس الرضوي.

○ ــــــــــــــــــ (١٣٩٧ق ). آثار و اخبار امام رضا (ع). تهران: كتابخانه صدر.
تهران:  الادب.  و  السنة  و  الکتاب  في  الغدير   .(١٣٧١) عبدالحسين  نجفي،  اميني  علامه   ○

داراالکتب الاسلاميه.
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○ علوي العمري، علامه نسابه سيد نجم الدين ابي الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد 
(١٠٤٩ق).  المجدي في انساب الطالبيين. تعليقات احمد مهدوي دامغاني. قم: نشر مكتبة 

آيت االله مرعشي.
يازدهم، دوازدهم و  نهم،  ○ فاضل، جواد (بي تا). معصومين چهارده گانه. مجلد معصومين 

سيزدهم. بي جا: انتشارات کتب ايران.
○ فتال نيشابوري، ابوجعفر محمد بن حسن (١٣٦٦). روضـ［ الواعظين و بصير＼ المتعلمين. 

ترجمة دكتر محمود مهدي دامغاني. تهران: ني.
○ فريد رفاعي، احمد (١٩٢٨). عصر المأمون. قاهره: دارالكتب المصريه.

○ فسايي، ميرزا حسن حسيني (١٣٦٧). فارسنامه ناصري. تهران: اميركبير.
○ فيض، عباس (١٣٤٨). ستارگان فروزان. قم.

○ ــــــــــــــــــ (١٣٤٩). گنجينه آثار قم. قم.
تهران:  اول.  چاپ  چانلو.  قره  حسين  دکتر  ترجمة  الخراج.   .(١٣٧٠) ابوالفرج  قدامه،   ○

البرز.
○ قرطبي، يوسف بن عبداالله بن محمد ابن عبدالبرّ نمري (١٩٥٣). الأستيعاب في معرفـ［. به 

تحقيق علي محمد البجاوي. قاهره: مكتبـ［ نهضـ［ مصر.
○ قزويني، زكريا بن محمد بن محمد (١٣٨٠ق/١٩٦٠م). آثار البلاد و اخبار العباد عجايب 

المخلوقات و غرايب الموجودات. بيروت.
○ قزويني، يحيي بن عبداللطيف (١٣٦٣). لب التواريخ. تهران: گويا.

تاريخ قم. ترجمة حسن علي بن حسن بن  ○ قمي، حسن بن محمد بن حسن (١٣٦١). 
عبدالملك. به تصحيح و تحشيه سيد جلال الدين تهراني. تهران: توس.

○ قمي، شيخ عباس (بي تا). الكني و الالقاب. قم: دارالكتب الاسلاميه.
○ ــــــــــــــــــ (١٣٧٩). منتهي الآمال. تصحيح مرحوم علي محدث زاده. تهران: پيام 

آزادي.
○ كشي، ابوعمرومحمد بن عمر بن عبدالعزيز (بي تا). الرجال الكشي. كربلا: بي نا.

○ كشي، محمد (١٣٤٨). اختيار معرفـ［ الشيعه. به تصحيح حسن مصطفوي. مشهد: انتشارات 
دانشگاه.

○ کمره اي، شيخ خليل (بي تا). فتاوي صحابي کبير سلمان فارسي. تهران: بي نا.
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الأنساب  سرّ  شرح  في  الطالبيين  أنساب  معالم  (١٤٢٢ق).  عبدالجواد  طعمه،  آل  كليدار   ○
العلويه، علامه ابونصر بخاري. قم: كتابخانه آيـ］ االله مرعشي.

○ كليني، محمد بن يعقوب بن اسحاق (١٤٠١ق). الاصول من الكافي. بيروت: دارالمعارف.
تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي. ترجمة محمود  لسترنج، گاي (١٣٦٤). جغرافياي   ○

عرفان. تهران: بنگاه نشر و ترجمه كتاب.
○ ماسينيون، لويي (١٣٤٣). سلمان پاک. ترجمة علي شريعتي. مشهد: چاپخانة طوس.

○ مامقاني، عبداالله (١٣٤١). تنقيح المقال في علم الرجال. نجف: حيدريه.
آثار الاحمديه. چاپ سنگي.  ○ مجدالاشراف شيرازي، سيد جلال الدين محمد (١٣٢٣ق). 

شيراز: کتابخانه احمدي.
انتشارات  تهران:  خسروي.  موسي  ترجمة  بحارالانوار.   .(١٣٥٦) محمدباقر  مجلسي،   ○

الاسلاميه.
○ مجيب مصري، حسين (١٣٧٣). سلمان فارسي در ترازوي ادب و تحقيق. ترجمة حسين 

يوسفي آملي. چاپ اول. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
○ ــــــــــــــــــــــ (١٩٧٣). سلمان الفارسي، عند العرب و الفرس و الترک. قاهره: 

مکتبة الانجلو مصريه.
○ محلاتي، شيخ ذبيح االله (١٣٧٥). رياحين الشريعه. تهران: دارالكتاب اسلاميه.

○ مدرس، محمدعلي (بي تا). ريحانـ［ الادب في تراجم المعروفين بالکنيـ［ أو لقب. چاپ 
دوم. تبريز: انتشارات کتابفروشي خيام.

○ مدني شيرازي، سيدعلي خان (١٤١٣). الدرجات الرفيعه في طبقات الشيعه. قم: مكتبـ［ بصيرتي.
○ مستوفي قزويني، حمداالله (١٣٤٦). تاريخ گزيده. به اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي. تهران: 

اميركبير.
تهران:  دبيرسياقي.  محمد  کوشش  به  نزهـ［ القلوب.   .(١٣٣٦) ـــــــــــــــــــــــ   ○

کتابخانه طهوري.
تهران:  نجفي.  محمدجواد  ترجمه  الوصيّه.  اثبات   .(١٣٤٣) علي  ابوالحسن  مسعودي،   ○

كتاب فروشي اسلاميه.
ــــــــــــــــــــــ (١٣٦٠). مروج الذهب و معادن الجوهر. ترجمة ابوالقاسم پاينده.  ○ ـ

تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
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○ مشكور، محمد الحسّون ام علي (١٤١١). اعلام النساء المؤمنات. تهران: اسوه.
○ مصطفوي، سيد محمدتقي (١٣٦١). آثار تاريخي طهران. تنظيم و تصحيح ميرهاشم محدث. 

چاپ اول. تهران: انتشارات انجمن آثار ملي.
○ ــــــــــــــــــــــــ (١٣٤٣). اقليم پارس. چاپ اول. تهران: انجمن آثار ملي.

○ مطهري، مرتضي (١٣٥٧). خدمات متقابل اسلام و ايران. قم: صدرا.
○ مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد (١٣٦١). احسن التقاسيم في معرفـ［ الاقاليم. ترجمة 

علي نقي منزوي. تهران: شركت مؤلفان و مترجمان ايران.
○ مقدسي، مطهر (١٩٠١). البدء و التاريخ. به تحقيق كليمان هوار. پاريس: بي نا.

○ موسوي الزنجاني، العلامة الحجـ［ السيد ابراهيم (١٤٠٥). جولـ［ في الاماكن المقدسـ［. 
سيدمحمد  نسابه  علامه  المطبوعات.موسوي،  علي  الاعلمي  مؤسسه  منشورات  بيروت: 
كاظم بن أبي الفتوح بن سليمان يماني (١٤١٩). النفحـ［ العنبريه في أنساب خيرالبريه. 

قم: كتابخانه آيـ［ االله مرعشي (ره).
سلمان  حکومت  و  حکمت  و  زندگي  سير  بررسي   .(١٣٥٧) عطاءاالله  سيد  مهاجراني،   ○

فارسي. چاپ اول. تهران: اطلاعات.
○ مهاجراني همداني، علي (١٣٥١). روزبه يا سلمان محمدي (ص). تهران: مؤلف.

○ ميرخواند، محمد (١٣٣٨). روضـ［ الصفا في سير＼ الانبياء و الملوک و الخلفاء. تهران: خيام.
○ نجفي، محمدمهدي (١٤٠٩). الجامع الروا＼ و اصحاب الامام الرضا (ع). قم: مؤتمرالعالمي 

الثاني لامام الرضا (ع).
○ نوبختي، ابي محمد الحسين (١٩٣١). الفرق الشيعه. استانبول: مطبعـ［ الدولـ［.

تهران:  ترجمة محمد جواد مشكور.  الشيعه.  فرق   .(١٣٦١) ــــــــــــــــــــــــــ   ○
انتشارات علمي و فرهنگي.

سيدمحمدصادق  (تعليمات  فرق الشيعه  (١٣٥٥/١٩٦٣ق).  ــــــــــــــــــــــــــ   ○
آل بحرالعلوم). نجف: مكتبة الحيدريه.

به تحقيق جواد قيومي.  الرحمان في فضايل سلمان.  ○ نوري، ميرزا حسن (١٣٦٩). نفس 
تهران: مؤسسه آفاق.

○ هاروني الحسيني، الامام الناطق بالحق أبي طالب يحيي بن الحسين بن هارون (١٤١٦ق). 
الإفاد＼ في تاريخ ائمـ［ الزيديـ［. يمن: دارالعلم.
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○ نخجواني، هندوشاه بن سنجر عبداالله صاحبي (١٣٥٧). تجارب السلف. در تواريخ خلفا 
وزراي ايشان. به كوشش عباس اقبال آشتياني. تهران: کتابخانة طهوري.

○ وحيد بهبهاني، محمدباقر (١٤٠٤). فوايد الوحيد. قم: مکتب الاعلام الاسلامي.
○ يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب (١٣٤١). البلدان. ترجمة دكتر محمد ابراهيم آيتي. تهران: 

بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
○ ــــــــــــــــــــــــــ (١٣٦٦). تاريخ يعقوبي. ترجمة محمد ابراهيم آيتي. تهران: 

انتشارات علمي و فرهنگي.



مجموعة  از ايران  چه  مي دانم ؟
 دفتر پژوهشهاي  فرهنگي  منتشر كرده  است :

١. گسترة  فرهنگي  و مرزهاي  تاريخي  ايران زمين  
ناصر تكميل  همايون 

٢. جزيره  قشم
علي  بلوكباشي 

٣. تخت  جمشيد 
حسين  سلطان زاده 

٤. آبسكون  يا جزيرة  آشوراده 
ناصر تكميل  همايون 

٥. قالي شويان 
علي  بلوكباشي 

٦. سرگذشت  درياي  مازندران  
ناصر تكميل  همايون 

٧. نوروز 
علي  بلوكباشي 

٨. فرش  ايران 
فضل االله  حشمتي  رضوي 

٩. كتيبه هاي  ايران  باستان 
محمدتقي  راشد محصل 

١٠. خليج  فارس 
ناصر تكميل  همايون 

١١. بازارهاي  ايراني 
حسين  سلطان زاده 

١٢. سينماي  ايران 
محمد تهامي  نژاد

١٣. مرزهاي  ايران  در دوره  معاصر
ناصر تكميل  همايون 

١٤. بانك  و بانكداري  در ايران 
منيژه  ربيعي  رودسري 

١٥. سامانيان 
محمدرضا ناجي 

١٦. مازندران 
وحيد رياحي 

١٧. كليساهاي  ارامنة  ايران 
لينا ملكميان 
١٨. نخل گرداني

علي  بلوكباشي 

١٩. گاه شماري  ايراني 
موسي  اكرمي 

٢٠. لارستان 
محمدباقر وثوقي 

٢١. شيخ  بهايي 
محسن  دامادي 
٢٢. ايرانيان  ارمني 

آندرانيك  هويان 
٢٣. تنگه  هرمز

غلامرضا زعيمي 
٢٤. راه  و راه سازي  در ايران 

منوچهر احتشامي 
٢٥. تاريخ  ايران  در يك  نگاه 

ناصر تكميل  همايون 
٢٦. دادرسي  و نظام  قضايي  در ايران 

سيدحسن  امين 
٢٧. نادرشاه  افشار

رضا شعباني 
٢٨. نهضت  جنگل

شاپور رواساني 
٢٩. اردبيل  

داريوش  به آذين 
٣٠. كوروش  كبير
رضا شعباني 

٣١. جامعة  ايلي  در ايران  
علي  بلوكباشي 

٣٢. دريانوردي  در ايران 
حسين  نوربخش 

٣٣. زبان  و ادبيات  ايران  باستان 
زهره  زرشناس 

٣٤. زرتشتيان 
كتايون  مزداپور

٣٥. ايران  باستان 
نادر ميرسعيدي 

٣٦. بنادر ايران  در خليج  فارس 
حسين  نوربخش 



٥٧. ماهان 
محمدعلي  گلاب زاده 

٥٨. فرايند تكوين  حماسة  ايران 
جليل  دوستخواه 
٥٩. قحطي هاي  ايران 

احمد كتابي 
٦٠. دانشگاه  گندي شاپور
ناصر تكميل همايون 

٦١. شناخت نامة  فردوسي  و شاهنامه 
جليل  دوستخواه 

٦٢. مارليك 
عادل  ابراهيمي  لويه 
٦٣. ميراث  طبيعي  ايران 

سام  خسروي  فرد
٦٤. ميراث  ادبي  و روايي  در ايران  باستان 

زهره  زرشناس 
٦٥. كريم خان  زند
رضا شعباني 

٦٦. نهاوند
حسين  زريني 
٦٧. ديوان  استيفا

سيدحسن  امين 
٦٨. كشمير

ابوالقاسم  رادفر
٦٩. ليلي  و مجنون 
بهروز ثروتيان 

٧٠. آموزش  و پرورش  در ايران 
ناصر تكميل همايون 
٧١. كبوترخانه  در ايران 

سعيد هادي زاده  كاخكي 
٧٢. مولوي 

منصور كيايي 
٧٣. بازي هاي  كهن  در ايران 

علي  بلوكباشي 
٧٤. پل هاي  ايران 

منوچهر احتشامي 
٧٥. خشايارشا

رضا شعباني 
٧٦. ميرزاي  شيرازي 

محمدكاظم  ميرسجادي 

٣٧. راه  آهن  در ايران 
منوچهر احتشامي 

٣٨. ايرانيان  آشوري  و كلداني 
ژاسنت  صليبي 

٣٩. اوستا
محمدتقي  راشد محصّل 

٤٠. داريوش  بزرگ 
رضا شعباني 

٤١. نظامي  گنجه اي 
بهروز ثروتيان 

٤٢. خسرو و شيرين 
بهروز ثروتيان 

٤٣. پوشاك  ايرانيان 
پيمان  متين 

٤٤. عين القضاة همداني 
هاشم  بناءپور

٤٥. تهران 
ناصر تكميل  همايون 

٤٦. جشن هاي  ايرانيان 
عسكر بهرامي 

٤٧. تقسيمات  كشوري  ايران 
بهرام  اميراحمديان 

٤٨. تيموريان 
غلامرضا اميرخاني 

٤٩. بروجرد
غلامرضا عزيزي 

٥٠. خوارزم 
ناصر تكميل همايون 

٥١. هنر قلمزني  در ايران 
منوچهر حمزه لو
٥٢. فوتبال  در ايران 
حسين  محمدنبي 

٥٣. تئاتر در ايران 
بهروز غريب پور
٥٤. آيين  جوانمردي 
مهران  افشاري 

٥٥. دانشنامه هاي  ايران 
مهناز مقدسي 

٥٦. خوش نويسي  در ايران 
ليلي  برات زاده 



٩٧. باغ هاي ايراني
وحيد حيدرنتاج
٩٨. سنايي غزنوي
حسين اياضي

٩٩. كاروانسرا در ايران
سعيد هادي زاده كاخكي

١٠٠. شير ايراني
سام خسروي فرد

١٠١. عطار نيشابوري
سهيلا صارمي
١٠٢. شهر سوخته

سيدمنصور سيدسجادي
١٠٣. باغ هاي تاريخي تبريز

امير باني مسعود
١٠٤. زورخانه در ايران

مهدي ابوالحسن ترقي
١٠٥. بيستون

شهرام جليليان
١٠٦. زلزله شناسي ايران

مهدي زارع
١٠٧. رستم

مريم دارا
١٠٨. مشهد

فضل ا... حشمتي رضوي
١٠٩. ترانه هاي محلي ايران

صادق همايوني
١١٠. اميرالمؤمنين (ع)

محمدحسن رجبي (دواني)
١١١. صابئين مندائي در ايران

عادل شيرالي
١١٢. ماسك در ايران
علي بحراني پور

١١٣. آبادان
جليل عرفان منش

٧٧. بم 
حسن  باستاني راد

٧٨. قنات  در ايران 
محمدرضا حائري 

٧٩. جلفا
آندرانيك  هويان 

٨٠. سلطانيه 
ناصر تكميل همايون 

٨١. بندر انزلي 
معصومه  رضازاده  شفارودي 

٨٢. اندرزنامه هاي  ايراني 
كتايون  مزداپور

٨٣. كردستان 
زاهد قادري 

٨٤. آل مظفر
محمدحسن  ميرحسيني 

٨٥. خاقاني  شرواني 
ميرجلال الدين  كزّازي 

٨٦. گرگان 
رمضانعلي  قائمي 

٨٧. ژئوپليتيك  تاريخي  ايران 
يارمحمد باي 
٨٨. امام  رضا (ع )

محمدرضا ناجي 
٨٩. درفش ايرانيان 

پيمان متين
٩٠. جاده ابريشم 

ناصر تكميل همايون
٩١. طاهريان 

محمدرضا ناجي
٩٢. خرمشهر

عباس بهارلو
٩٣. تاريخ نجوم در ايران

حميدرضا گياهي يزدي
٩٤. قهستان

مهدي زنگوئي
٩٥. اديب الممالك فراهاني

مجدالدين كيواني
٩٦. ترانه هاي عامة فارسي

بهرام معصومي
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